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 فصل اول

 «ن علوم سياسياسابقه بررسي تطبيقي توسط متفكر»

بنددي . طبقهاستاي به عمر فلسفه سياست دارد. اولين متفكري كه حق خاصي در اين رشته دارد، ارسطو سابقه ،هاي سياسيبندي تطبيقي نظامطبقه بررسي و

هدايي بدين حفظ كرده اسدت. ارسدطو در زمداي حيداد خدود بده تفاودتا به امروز ود را ارزش و امتياز خ ،هاي سياسي عصر خود به عمل آوردكه ارسطو از نظام

 كدرد  يدي بدرد. بدراي درو وتدوه تودابه و تمدايق آنهدا قدانوي اساسديشهرهاي يوناي )قلمرو هر يد  از نندد صددكيلومتر تزداوز نميهاي سياسي دولتنظام

بدا بررسدي  ،از نظر ارسطو بررسي قانوي اساسي .هاي سياسي يرداختنظام بندي كلي دربارهه ي  طبقهها ببا بررسي آن آوري كرد وشهر يوناي را تمعدولت 151

شهر  را در نظر نگرفت بلكه به مسائل اساسدي ديگدري مانندد توزيدع هاي سياسي ي  تامعه )دولت. وي در اين بررسي فقط سازمايبرابر بود نحوه زندگي مردم

 مسائلي كه امروزه نيق در مطالعاد تطبيقي مطرح هستند.  ؛مسائل تعليم و تربيت نيق توته كرد آنها در زندگي مردم و رتأثيذهبي و ثرود، اعتقاداد م
 

 بندي نظام سياسي عبارتند از:دو معيار ارسطو براي طبقه :1نكته  

 نند نفر، خيلي  ،د ميقاي مواركت يا توري  مساعي عامه مردم در حكومت )ي  فرد1

 ؟گيرندد افرادي كه قدرد را در دست دارند )فرد، نند نفر، خيلي  تا نه اندازه مصالح عمومي يا مصالح شخصي خودشاي را در نظر مي2

 ح دد در نظدر گدرفتن مندابع، مصدال2د مواركت مردم در اخذ تصميم و قدرد سياسدي 1براساس دو معيار ذكرشده يعني  بندي رااين طبقه ارسطو

 .كردمطرح  ،شخصي يا همگاني           
 

 ي  نفر نند نفر تعداد زياد
 نوع خوب )مصالح همگاني 

 مونارشي آريستوكراسي يليتي

 نوع بد )مصالح شخصي 
 تيراني )ستمگري  اليگارشي كراسيودم

ي  نفر تصدميم  ،گفت كه براساس مواركت در قدرد، در مونارشيتواي ها، انحرافي از شكل خوب آنها هستند. در تفسير آي مينوع بد حكومت ،در حقيقت

نوع خوب حكومت است و اگدر  ،منافع عامه را در نظر بگيرند ،و اگر اين افراد گيرندمي ي تصميمتعداد زياد ،نند نفر و در يليتي ،گيرد، در آريستوكراسيمي

 رو هستيم.هشي و دموكراسي روبگارالي ،تيراني هاي مستمر، با حكومتدر نظر بگيرند ود رامنافع خ

م.   1471)شود. در قري هزددهم نام برده مياز آنها ني هستند كه در تاريخ سياست تطبيقي ايولبيوس )رومي  و ماكياولي )ايتاليايي  از متفكر ،در ادوار بعد

 . نواي دادها توته ثر عوامل تغرافيايي در نوع حكومتو به ا كردها را ارائه بندي از حكومتي  طبقه ،القوانيننتسكيو در كتاب روحوباروي م

 د استبدادي3 د موروطه2 د تمهوري1 ها را به سه دسته تقسيم كرد:وي حكومت

در را  ه در اين نوع حكومت، نوع ملت زمامكرا به دست دارند. هنگاميامور  زمام ،از ملتداند كه تمام يا قسمتي نتسكيو حكومت تمهوري را حكومتي ميوم

شود. در حكومت موروطه ي  اشرافي مي ،حكومت لق به شخصي از دولت باشد، آيكراسي است و اگر زمامداري متعودم ،طرز حكومت ،دست داشته باشند

 شود. اختياراد او محدود مي و كند كه تحت سلطه قوانين باشدنفر حكومت مي

 دهد. و هوس خود انزام مي اهر نيق را مطابق اراده و هو ،داري اينكه قانوني مطرح باشد و زمامد بدوتنهايي حكومت كنحكومتي است كه ي  نفر به ،حكومت استبدادي
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ها كدام يك از عوامل زير را مورد توجه قرار داده است؟ بندي حكومتنتسكيو در طبقهوم  :1مثال 

   افرادي كه قدرد را در دست دارند2   ميقاي مواركت مردم در حكومت 1

   بررسي نحوه زندگي مردم 7 امل تغرافيايي كوورهاي مختلف  عو3

 :ها، به اثر عوامل تغرافيايي كوورهاي مختلف توته كرده است.حكومت بنديطبقهدر  مونتسكيو  «3»گقينه  پاسخ 

 
نوع با وتود اين در كوورهاي بقرگ دوام بياورد.تواند نميزيرا  ر قلمرو نسبتاً كونكي برقرار شود،د حكومت كند كهطبيعت تمهوري اقتضا مي :گويدوي مي

 . شدودتدا بهتدرين فايدده حاصدل  روطه بايد وضعيت كوور متوسط باشدهمچنين در حكومت مو شود.حاصل مينفع مردم بهتر  ،در قلمرو كون  حكومت

 براي فرمانروايي باشد.  نامحدوداي قدرد و اختياراد وسيع بايد دار فرمانروا در سرزمينزيرا  ،داندوسيع مي يحكومت استبدادي را خاص امپراطوروي 

بده تحقيقداد علمدي  اتتمداعي د هاي سياسيي به منظور مقايسه سازمايامحقق ،دهددر شئوي مختلف زندگي بور رخ ميتحولاد اساسي قرني كه  ؛در قري نوزدهم

  نام برد. كارل ماركس نيق با توته به نحوه توليدد و نيروهداي مولدد بده عندواي دايحقوقشناس  و ساويني )كنت )تامعهتواي از اگوست در اين زمينه مي يردازند.مي

 .يردازنددبده توليدد مي ،كند. نيروهاي مولد در نارنوب مناسدباد توليددمطرح مي نارنوبي از آنها )قوانين و حكومت  ثمنبع ييو خصوصياد روبنا ييعوامل زيربنا

   به عمل آورد. كموي ييورفته داري وداري، فئوداليسم، سرمايهدهبركموي اوليه، ) اقتصادي د هاي اتتماعينظامبندي از وي بر همين اساس ي  طبقه

ترين تنبه اتتماع سياسي و اساسي ترينمهمبه نظر وي شناخت اقتدار،  بود.ماكس وبر  ارائه داد،هاي سياسي بندي كلي از نظامكه ي  طبقه متفكر ديگري

 بده در طدول تداريخ  ،كنددهدا يداد ميعندواي ملداو تمدايق نظاماقتدار موروعيتي كه وبر از آي بده است.هاي سياسي از يكديگر ناخت نظامش ،است و ملاو

 هاي سياسي با توته به آي از اين قرارند:سه صورد وتود داشته است و نظام

 د نظام سنتي )اقتدار سنتي 1

 كاريقماتي   اقتدارد  د نظام كاريقماتي  )فرّه ايقدي2

 د نظام عقلي د قانوني )اقتدار عقلي د قانوني 3

 داند؟ترين جنبه اجتماع سياسي مياقتدار را اساسي ،هاي سياسين زير در شناخت نظامايك از متفكركدام :2مثال 

   مونتسكيو 7 كس ر  كارل ما3 وبر   ماكس2   ارسطو1

   :2»گقينه پاسخ  » 

 
مطالعاتي تطبيقدي در زمينده قدوانين  ،يامحقق ؛هاي مختلف استدوراي تدوين قوانين اساسي كوورها و ظهور و گسترش ايدئولوژي ،قروي نوزدهم و بيستم

محققدين  كه هاي توتاليتر و فاشيستيظهور دولت ، باخاصه يس از تنگ تهاني اول ،دهنداساسي كوورها )بررسي نهادها، حقوق و وظايف فرد...  انزام مي

نندد در بداب حكومدت  يهايها و نوشدتهها به كتابدهند. در اين سالها با دول داراي حكومت دموكراسي، تحقيقاتي را انزام ميم مقايسه اين دولتدر مقا

 كنيم:. اين كتب داراي نند خصوصيت كلي هستند كه در زير به آنها اشاره ميخوريمميبر ايمقايسه

 خصوصيات بررسي تطبيقي در گذشته

 را بياي كرد: رتواي موارد زيمي كنيم،بخواهيم خصوصياد بررسي تطبيقي را تا ياياي تنگ تهاني دوم مطرح اگر 

 ـ جنبه توصيفي1

 فقدط توصديف ،غيدره را ايدئولوژي احدقاب و ،در مطالعاد تطبيقي معمولاً مسائلي مانند ساخت دولت، قوه مقننه، وظايف مزالس، مقرراد انتخاباد، احقاب

وص خصبدوي اينكه مكانيقم و به ،دافقايفقط به اطلاعاد عمومي ما مي اين مطالب شويم، بايد گفت كهها بخواهيم منكر اهميت اين بررسي آنكهبي كردند.مي

يدا نگدونگي  شددكده ندرا كودوري داراي رژيدم دموكراسدي اسدت اشداره نمي ئلههاي توصيفي به اين مسدر بررسي شود.ماهيت فرآيند سياسي موخص 

 د بررسي حقوقي2 د بررسي تاريخي1 بررسي همراه بود: ةنظر فرآيند سياسي مدنظر نبود. اين متد معمولاً با دو نحوحقبي از نقطهصوصياد نظام ي خ

 كنندمي ستاي آغازو از منوور بقرگ قري سيقدهم و انگل گردندبرميبه تاريخ  ،ي در بررسي اختياراد يارلماي انگلستايامنظور از مورد اول آي است كه محقق

وظايف و اختياراد هر ي  از اركاي اساسدي دولدت  بارهمحقق كوشش خود را صرف تحقيق و بررسي در ،سازند. در مورد دومو گذر تاريخي آي را مطرح مي

بررسي تاريخي و حقدوقي  شيوهاين دو  بدوي اينكه تنبه تطبيقي داشته باشد. ،كردمي هاي دولتي)قوه مقننه، مزريه و...  يا حقوق و وظايف فرد در دستگاه

هرنند اطلاعاد بسديار ضدروري در اختيدار محقدق قدرار  رفت،ميبه كار   سياست تطبيقي) ايم با يكديگر در كتب حكومت مقايسهأو در بعضي از موارد تو

 كردند.نميدادند وليكن تنبه تطبيقي نداشتند و مسائل را تزقيه و تحليل مي



 

 

 هاي سياسي تطبيقينظام
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  3

 ق با بسياري از مطالدب بنيدادي،حقمبا وتود آشنا ساختن  ،وتود داشتدر مطالعاد تطبيقي تنبه توصيفي كه تا ياياي تنگ تهاني دوم  :2نكته  

 ها را ندارد.قدرد تزقيه و تحليل نظام

 اي چيست؟ي توصيفي مطالعات مقايسههاي جنبهترين ضعفيكي از مهم :3مثال 

 كند  تنها به توصيف اكتفا مي2 بودي اي  غيرمقايسه1

 آشنا ساختن محقق با مطالب بنيادي  7   عدم اشاره به ماهيت فرايند سياسي 3

   :نودي ماهيت فرايند سياسي است. موخص ،ايهاي تنبه توصيفي مطالعاد مقايسهترين ضعفيكي از مهم«  3»گقينه پاسخ 

 
 اي )غيرتطبيقي(ـ جنبه غيرمقايسه2

بدا يكدديگر ها را . بدوي آنكه اين سازمايكردندميطور تداگانه بررسي هاي سياسي نند كوور را بهبود، سازماي ايدر كتبي كه عنواي آنها حكومت مقايسه

 مطرح نبود. ابين آنه وتوه توابه و تمايق بودند و ها و نهادهادر حقيقت تطبيقي از حكومت ،فرانسه تدا مثلاً انگلستاي تدا و، دهندتطبيق 

 جنبه محدود ـ3

 هاي سياسدي و حكومدت كودورهاي غيرارويدايياي به سدازماياشاره ،يا سياست تطبيقي ايحكومت مقايسه هايها و نوشتهكتابدر تا تنگ تهاني دوم،  

 نيق ناشي از نند علت بود: ئلهاين مس شد.نمي

و  مسدتعمره بودندداي مسدتعمره و نيمههسدرزمين ،ييآفريقدا و ييهاي آسديابسدياري از سدرزمين ،هاي يدس از آيعموماً تا تنگ تهاني دوم و حتي سدال اولاً

بودند. را اقتباس كرده ييهاي سياسي ارويااركاي سازماي ،مستعمراتي مثل نيناي نيمهيا اينكه كووره نديا تنبه ظاهري داشت اين كوورهاهاي سياسي سازماي

هاي دموكراسي غربي ارزشي نداشت. ثانياً تا نند سال ييش محققين رژيم ،هاي سياسي اين توامعغربي بودند، بررسي سازماي ي كه بيوترابنابراين از نظر محقق

در  ناخواه خواه توامع انساني و استبهترين شكل حكومت  ،معتقد بودند كه دموكراسي ،ها )دموكراسي خلق كمونيست يعني ي آنهاا)بورژوا دموكراسي  و مخالف

ديدند. حدال ايدن سد ال هاي سياسي غربي و غيرغربي را لازم نميبه ننين رژيمي خواهند رسيد. بنابراين تحقيق و بررسي تطبيقي بين نظام ،اي از تمايلحلهمر

؟ در تدواب شددندميسي نهادهاي سياسي كدام كوورها برر يس ،گرفتندهاي غيرغربي مورد مقايسه قرار نميكه اگر تا نند سال ييش اين نظام شودمطرح مي

ها يعني استراليا، زلاندنو و هاي سياسي دومينيويبايد گفت كه معمولاً بررسي به كوورهاي ارويايي )داراي رژيم دموكراسي ، ايالاد متحده و گاهي اوقاد سازماي

 شد:نند دليل انزام مي به ،اين كار نيق علاوه بر دلايل بالا هاي مدل انگليسي داشتند.ه سازمايكشد منحصر ميكانادا 

 تر در دسترس بودند.اين كوورها آساي د1

 ي قرار داشت.ااسناد و مدارو بيوتري در اختيار محقق د2

 ي بود.ازباي آنها، اغلب زباي خود محقق د3

 اين كوورها كم و بيش داراي فرهنگ سياسي موترو بودند.د 7

تدواي ها و تغيير و تحولاد تدوتهي نداشدتند. بندابراين ميها به علتالبته باز هم محققين در اين بررسي تر بود.رو تحقيق و بررسي راتع به آنها آساياز اين

 به مناطق و كوورهاي ذكرشده بود.« محدود»فقط  ،گفت كه مطالعاد تحت عنواي تطبيقي

 ـ جنبه ايستا4

سياسي  و ي به عوامل يويا كه سبب تغيير و تحولاد اتتماعيابود. محققتنبه ايستايي آنها  ،و كتب سياست تطبيقي داشتند هاخصوصيت ديگري كه نوشته

كده تحدت نده توتهي نداشتند  ئلهولي به اين مس ،كردندنداشتند. حكومت دموكراسي را بررسي و اركاي آي را موخص ميتوتهي شود، در ي  تامعه مي

فقط ساخت حقب و مسائل حقدوقي و قدانوني آي  گرفت،ي مورد توته قرار مياب سياساحق ئلهاگر مس ؟كندشرايطي ي  حكومت دموكراسي تحقق ييدا مي

همچندين تدوتهي بده  ؟گيدردصدورد مينه تغييراتي در ساخت سياسي كوور تكامل احقاب سياسي  ةكه در نتيزمورد توته نبود مورد نظر بود و اين امر 

 گرفت.صورد نمي ،و...  و نقش آنها در فرآيند اتتماعي و سياسي ي د تغيير شغلدتحركاد اتتماعي )افقي د حركت از روستا به شهر، عمو

 نگاري )مونوگراف(ـ جنبه تك5

خصوصدي از كودور بدود هاي سياسي ي  كوور و حتي فقط سازماي به، اكثر تحقيقاد درباره سازماياينند كتاب مهم درباره حكومت مقايسه يبه استثنا

هدا داراي ارزش زيدادي بودندد و گداهي اوقداد علداوه بدر نگاريايدن ت  ت در انگلستاي و غيره.آمريكا يا نوع حكوم مثلاً كتابي درباره وظايف قوه مزريه در

 گرفتندمينفع  يا رابطه مياي ايدئولوژي و نهادهاي سياسي را در نظر هاي ذيهاي غيرسياسي را نيق در نظر داشتند )نقش گروههاي سياسي، سازمايسازماي

 ايزاد نارنوبي براي مطالعه سياست تطبيقي نودند. وليكن موفق به
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 شود:ي كه يس از تنگ تهاني دوم به عللي كه در زير بياي ميهاي تطبيقي تا ياياي تنگ تهاني دوم بود. در حالينج خصوصيت ذكرشده، خصوصياد اصلي بررسي

 از استعمار  ييد ازدياد تعداد كوورهاي مستقل )به علت رها1

 ي مطالب توريحي و تاريخي و حقوقيتامطالب تزقيه و تحليلي به يافتند اهميت2

 اطاد تهاني و وابستگي بين كوورهاد گسترش ارتب3

 سي متمايق در توامع تديد غيرغربيد كنزكاوي نسبت به توامع، نهادها و فرآيند سيا7

 تهاي سوم ويژهگر بهي كوورهاي ديها به آگاهي از وضعيت سياسييخصوص آمريكاد افقايش علاقه غرب، به5

 د اهميت يافتن رفتار فرد و نقش وي در فرآيند سياسي6

كه تحت ايدن  كنندهاي تديدي را مطرح بنديها و طبقهها، بايد مفاهيم، نگرشي سياست تطبيقي، به اين نتيزه رسيدند كه براي بررسي اين يديدهامحقق

صورد امروزي در د. مطالبي كه بهننند كوور غربي، بلكه همه كوورهاي تهاي مورد بررسي قرار گير تنها نظام حكومتيها نهبنديها و طبقهمفاهيم، نگرش

 فقط و فقط حدود نهار دهه را در خود دارد. ،گيرد، شيوه برخورد و نارنوب مطالعه آيحيطه سياست تطبيقي قرار مي

در  سفه و انديومنداي قرار گرفتده اسدت.ي است كه از ديرباز مورد بحث و بررسي فلاهاي مطالعاتي علوم سياسيكي از شاخه ايمقايسه هايسياستبنابراين 

 شده است.با آي اي واقع علم سياست زماني از شكوفايي لازم برخوردار بوده كه برخوردي مقايسه

هداي حكومت ايرا از لحاظ بررسي مقايسده سياسي قايمحقكار  ،اسياب سياحق و غيردولتي مانند نهادهاي صنفينبود توكيلاد و ساختارهاي  ،در گذشته

چنين ظهور اي خارج نگه داشته شود. همقايسههاي ماز شمول مطالعاد سياست ،وتود استعمار باعث شده تا بخش بقرگي از تهاي كرد.، ساده ميگوناگوي

شدد، بدا عددادي از كودورهاي غربدي و ژايدن محددود ميرا كده قبلداً بده ت ايمقايسدههاي كوورهاي نو استقلال يس از تنگ تهاني دوم، مطالعه سياسدت

 رو ساخت.ههاي زيادي روبدشواري

هاي گدر سياسدتيژوهش ،تداريخي متفاودهاي نيافتگي، تنوع گسترده در نهادهاي حكومتي و زمينههاي گوناگوي، درتاد متفاود توسعهيگيروتود تهت

هداي فدراواي اسدت، مدأنوس متغير دهنده تماس ميايكه توضيح ،هاي نوينگيري از روشويد و با بهرهسنتي وداع گ هاييافتاي را واداشت كه با رهمقايسه

ها و فرآينددهاي كدرد. در واقدع علداوه بدر سداختارها تلب نظر ميي آنبيش از افقايش كمّ ،اگوي سياسيهاي گونتنوعاد كيفي و نظام ،شود. در اين وضعيت

نفدوذ، فرآينددهاي انتخابداتي، اشدكال گونداگوي هاي ذياب سياسي، گروهفرآيندهاي حكومتي، احق قش داشتند،ن كه به نوعي در خط موي سياسي ،رسمي

 مورد مقايسه قرار گرفتند. ...يذيري سياسي و ارتباطاد سياسي، تامعه

يدس از يايداي  الملل بود.ولوژي  نظام بيناي داشت، دگرگوني فضاي ايدئاي نقش عمدههاي مقايسهعامل ديگري كه در گستردگي فضاي مطالعاتي سياست

رو حوزه مطالعداد المللي از تنوع و ييچيدگي خاصي برخوردار شد. از اينتنگ دوم و ظهور كوورهاي سوسياليستي در ارويا و ساير نقاط تهاي، تامعه بين

 اي گسترش يافته است.مقايسه

بررسدي كنندد. بدا نگداهي تديدد هاي سياسدي گونداگوي را نظام ،انقلاب رفتاري تأثيرتحت  ،ايهاي مقايسهتحولاد مقبور سبب شد تا يژوهوگراي سياست

تري را در نظر گيرندد. ، حوزه وسيعايهاي مقايسهداد كه اولاً براي مطالعه سياستعلمي و رفتارگرايي، محققاي را در وضعيتي قرار ميگيري از رهيافت بهره

مبدذول دارندد و  ،هاي علمدي اسدتكه در خور بررسي را ثالثاً در مطالعاد خود دقت بيوتري .عياد موتود انزام دهندثانياً تحقيقاد خويش را بر اساس واق

 نظمي تازه دهند. ،هاي سياسيرابعاً به نظريه

 اي هاي مقايسههاي جديد از سياستبرداشت

ذكدر طور كه اي ابراز كردند. همانهاي مقايسهروش سنتي مطالعه سياست از دوراي يس از تنگ تهاني دوم، ناخرسندي خود را ازدانومنداي علوم سياسي 

همچنين اساساً بدا  ،شداي صرفاً به بررسي ساختار فرهنگي تهاي غرب بسنده ميمطالعاد مقايسهدر  :شدميناشي  از عوامل زير هااين نارضايتي ،است شده

 بدههاي سياسي غيردموكراتي  غدرب عنايدت نداشدت، بلكده تنها به نظام سنتي اين مطالعاد نهسر و كار داشت، حوزه  هاي مبتني بر نمايندگيدموكراسي

نده نهادهداي  اسدتوار بدود ،هايي از نهادها و قوانين رسدمي حكدومتي در داخدل كودورعمدتاً بر تنبهتحقيقاتواي  كرد.نميهاي مستعمراتي هم توته نظام

همچندين  ،تنبه توصيفي داشدت نده تنبده توضديحي يدا تحليلدي هاي كيفي. روش اصلي اين مطالعاد بيوترها يعني فرآينداب و سازمايغيررسمي و احق

هايواي در تعداد زيادي از توامع محد  بخدورد. ضدمن ايدن كده بررسي شدند كهمانع ميبودند و  علاقهها بيآي تأثيردانومنداي نسبت به طرح فرضياد و 

بنددي و ساخت كده ايدن خدود مدانع از طبقهرو ميههاي رفتار سياسي با دشواري روبفرضياد را در مورد موابهت ها، كوفتوصيف غير سيستماتي  يديده

در كندار  ي سياسي يويا، بررسي اين تحولاد را با موكل مواته كرده بدود.عمدتاً ايستا بود و فقداي ي  نظريهشد. همچنين اين مطالعاد تنظيم رفتارها مي

 شد.شناسانه نسبت به مسائل ميها مانع برخورد آسيبتوتهي به رابطه علت و معلولي يديدهبي ،ي اين عواملهمه
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هاي ......... و ........ بود. اي با رويكرد سنتي از نظر روش جنبه ............ داشت و فاقد جنبههاي مقايسهمطالعات سياست  :4مثال 

 و علمي  توصيفي، توضيحي 2   سنتي، عملي و علمي 1

   توصيفي، توضيحي، تحليلي 7   توضيحي، توصيفي و تحليلي 3

 :7»گقينه  پاسخ»    

 

نظريه سيستمي از  در اين راستاواي يافته بود. صهاي فرعي مورد تخصي رشتهابعاد تديدي با تحقيقاد دانومنداي در زمينهاي، هاي مقايسهرشته سياست

سدوي  فرهندگ سياسدي از نظريه وسيمور مارتين ليپست  از سوي كارل دويچ و نظريه مواركت از سوي سيبرنتي د و ، نظريه ارتباطايستويسوي ديويد ا

 گابريل آلموند و سيدني وربا مطرح شد.

انتينگتن در زمينه ه اي و دموكراسي، ساموئلرابرد دال در مورد ماهيت قدرد سياسي و تزلياد آي، ويليام كوري هاوزر درباره ارتباط تامعه تودههمچنين 

معاصدر، هاي طبقداد در سياسدتدر مدورد ارزيدابي دوبداره نقدش  دارندورفهاي نظريهارزيابي مزدد نقش نهادهاي سياسي در دگرگوني و توسعه سياسي، 

 هاي خود را بياي كردند.اب سياسي نظريهموكراسي و موريس دوورژه درباره احقدر زمينه توتاليتارسيم و د موربرينگتن

نسبت به دوراي ييش از تنگ دوم است. ديگر مانند گذشته تنها به نهادها و قددرد  ،ايهاي مقايسهزموعه اين تحقيقاد حاكي از ييورفت رشته سياستم

هداي يدگرگون تدأثيرهاي ارتبداطي ميداي نخبگداي سياسدي و مدردم و شود، بلكه مكانيسمرسمي و توزيع آي در نارنوب قانوي اساسي كوورها بسنده نمي

بر آي داشدت تدا بدا توسدل بده  آناي را ،چنين نارضايتي محققاي علوم سياسيهم گرفت.اقتصادي و اتتماعي بر رفتار و مواركت سياسي مورد توته قرار مي

 عوامل سياسي را مورد توته قرار دهند.بر اشكال حكومتي   تأكيد)به تاي نه، يارفتارگرا رهيافت

شد، وارد تحليلاد اتتمداعي و سياسدي شناسي سنتي كه شامل روش صوري، حقوقي، اخلاقي و فلسفي ميت سنتي يا روشرهيافت رفتاري در مقابل رهياف

 كنند؟كنند كه رفتار ميشد و بر ي  س ال واحد و ساده متمركق است: نرا مردم به شكلي رفتار ميمي

 است:  زير آمده در دو نكته ،سازدق ميدر واقع نيقي كه رفتارگراياي را از ديگر انديومنداي اتتماعي متماي

 تمركق نمايد.  يا تزمع اتتماعي، فردي نه در سطح ،ليل بايد بر رفتار مواهده شدنيد تح1

 يذيري تزربي داشته باشد.بايد آزموي ،د اين كه هر گونه توضيح اين رفتار2

اند. آناي همچندين بده يرداخته ،ها در كوورهاي دموكراتي  يعني رأي داديدهشكل عمده مواركت سياسي تو ،رفتارگراياي به تحليل گسترده دلايل اساسي

هداي به تحليدل رفتدار رهبدراي و كنش ،در سطح نخبگاي و اندها يرداختههاي مواركت مانند تظاهراد، اعتصاباد و حتي شورشها و خاستگاهريوه بررسي

هاي مانندد شدركت ،هاي دولت د ملت و رفتار بازيگراي غير دولتديالمللي بر كنشدر سطح بيندهند، از خود نواي مي ايواي كهيرداخته شده است خاصي 

 است. كردهتمركق  ،فرامليهاي المللي و سازمايهاي تروريستي بيننند مليتي، گروه

ها و نخبگاي سياسي، تحليل ساختارها، سدازماي اي بايد در حول و حوش ننين محورهايي باشد: بررسي رفتارهاي مقايسهي رفتاري سياستبه طور كلي مطالعه

 يابند.ها ترياي ميها تقاضاطريق آي كه ازي نهادهاي حكومتي كنند و مطالعهكه نخبگاي از طريق آي قدرد سياسي را كسب و اعمال مي يهايمكانيسم

اي، به تاي توته صدرف هاي مقايسهشناسي سبب شد تا در تحليلوايشناسي و رهاي تامعهگيري از نظريهبايد توته داشت كه وقوع انقلاب رفتاري و بهره

يذيري توته شود و نيق توته خاصي دادي نهادها به عوامل نندي نظير طبقه، شخصيت، گروه، فرهنگ و تامعهبه ساختارهاي رسمي حكومتي و قانوني، به 

 ي نوسازي صورد گيرد.نسبت به عوامل اتتماعي و اقتصادي تعيين كننده

زا كه رفتارگرايي تنها از آن ويد.تها بهره ميفرضياد و آزمايش آنهاي سياسي در تنظيم رفتارگرايي با ارائه تعاريف دقيق از مفاهيم، از مطالعاد تزربي يديده

كده  ،يازمند ي  حالت مياني هسدتيمما ندر واقع  هايي مواته شده است،وط با ناكاميي از نظرياد فرد سياسي مربيهاي  نظريه عمومي و نيق تنبهبه ارائه 

 سياسي گوناگوي فراهم آورد.  هاي مساعدي براي مقايسه نظامبتواند زمينه

باشدند و بده  گودا نيدق، راهها و دسترسي به ي  نظريه عمدوميسازيكه علاوه بر تلوگيري از بروز ناكامي در فرايند مدل ،هاي مياي برديرسيدي به نظريه

تواي تعداد اندكي از متغيرها را در نظر گرفت كه در بعضي شرايط تزربي كاربرد دارند. گرايش به سوي كه به كم  آنها ميشود،رداخته يي يهابررسي نظريه

 اي منتهي شود.هاي ييورفتهتواند سرانزام به مدلمي ،ايهاي مقايسهضمن اعتبار بخويدي به رشته سياست ،هاي مياي بردنظريه

اند؟ هايي مواجه شدهجا كه قادر به دسترسي به ........... نيستند، با ناكامياي رفتارگرايي از آنهنظريه  :5مثال 

 آزموي يذيري   7 رفتار مواهده شدني  3 نظريه عمومي  2 مطالعاد تزربي  1

 :ني است. ه شدواهدبه مطالعاد تزربي و رفتار م هاآن ي، عدم دسترسهاي رفتارگرايايمهمترين ويژگي  «3»گقينه  پاسخ 
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العده اي سدريعاً بده سدوي مطهاي مقايسدهسياسدت ،هاي قديم و ظهور كوورهاي تديد استعماريبا فروياشي امپراطوري ،در واقع يس از تنگ تهاني دوم

ي خدود دسدت كوديدند، اي از برخدي ادعاهداهاي مقايسهسياست محققايكوورهاي ديگر،  در مطالعه ،با اين نرخش چنينتهاني غيرغربي روي آورد. هم

نايذير است. توتاليتارليسم در آلمداي و ايتاليدا، اقتددارگرايي در اكثدر امري اتتناب ،دموكراسي مبتني بر نمايندگي ،همچوي اين فرض كه در تكامل كوورها

هم شكست. گسدترش حدوزه سياسدت برداشت سنتي از دموكراسي مبتني بر نمايندگي را در  ،كوورهاي سوسياليستي و تنوع شديد موتود در تهاي سوم

هاي دقيق آزمايش و مفاهيم تديدي شد. ها، شيوهباعث ساماندهي به مطالعه رفتار سياسي و تبديل اين مطالعاد به ي  علم و رواج يافتن روش ،ايمقايسه

سطح تحليل اوليه شامل اقامه  اي،هاي مقايسهياستاه بود. در سها همرهاي كمي براي آزمايش نظريهبا كاربرد روش ،تبديل علم سياست به ي  علم رفتاري

گرفتند. قرار مي ماكس وبر و سكا، روبرد ميولقچوي مومه ،شناساي سياسي اوليهكه تا حدي در قالب سنت تامعه ،شداي ميهاي تحليلي گستردهنارنوب

يدذيري تأثيرعمل واكنش اقامه كند. يارسونق در كتاب خود با اعتراف به  در سيستم اتتماعي كوشيد تا نظريه منظمي درباره ،به عنواي مثال تالكود يارسونق

 هاي اتتماعي اشاره كرده است.ها با نظاماز ياره تو و وبر، به بسط تحليل ساختاري د كاركردي خود يرداخته و به لوازم كاركردي سيستم

گرايدي در مقابدل گرايي، كليتفداوتي عداطفي، فردگرايدي در مقابدل تمدعابدل بيحساسيت عداطفي در مق سازد،ته متغير الگويي را موخص مييارسونق ينج دس

اي او را بده عده گرايي، لياقت در مقابل انتصاب و تخصص در مقابل يراكندگي. البته بعدها همين الگوي يارسونق مورد انتقاد وسيعي قرار گرفت. به نوعي كهيئتق

هايي نوي فردگرايي كه در غرب وتدود دارد و تواي ارزشاي بياي داشتند نميعده ها متهم كردند،اخصساس آي شهاي غرب و مقايسه كوورها بر ادفاع از سنت

كه در كوورهاي ديگر وتود دارد و افدراد خدود را در قالدب خدانواده، قدوم يدا ... قرار داد گرايي در مقابل تمع ،كنندافراد خود را براساس فرديت خود تعريف مي

تواي ايدن را يد  ارزش نمي وم اينكهفردگرايي موردنظر يارسونق به اين اندازه و ي  شكل وتود ندارد و د ،نرا كه هنوز در تمام كوورهاي غربي .دننكتعريف مي

يارسونق بر مفهدوم . تكيه كرداي كم  زيادي هاي مقايسههاي سياستتوسعه سياسي دانست. با تمام اين اوصاف كتاب يارسونق به گسترش رفتارگرايي در تحليل

 و تعادل مبتني بود.  كه براساس مفاهيم ثباد ،اي سيستمي در مورد سياست ترغيب نمودبندي نظريهرا به صورد ايستويسيستم، ديويد 
 

 ايستوي: الگوسازي يارسونق و دو :3نكته  

 هاي منظم است.بلكه شامل دگرگوني ،عادل را به معناي ثباد كامل به كار نبرده استت هرنير ،به تعادل در سيستم تأكيدد يارسونق علاوه بر 1

 به كار برده است. سيستمتعادل را به معناي ايزاد ارتباط منطقي مياي اتقاي  بر ثباد و تعادل، تأكيدوه بر علا ،د ايستوي در صورد بندي نظريه سيستمي خود2

  تأكيددنوي ي  سيستم كهنه البته  ،هاي سياسييردازد و با تامعه و نظامهاي سياسي ميبه مقايسه نظامدر واقع ايستوي با نظريه سيستمي خود 

 ي  نظام سياسي براي حفظ تعادل بايد بين اتقاي خود ارتباط منطقي و متعادلي برقرار  باشد.نيكي استوار ميهاي فيقيكي و مكااو بيوتر بر سيستم           

 د ندد و اگدر نتواننهاي سياسي را در بين افراد تامعه دروني كرده و توقعاد را به نظام سياسي منتقل كنبايد بتوانند ارزش ،لاً احقاب سياسيكند. مث          

 گردد. د سيستم دنار اختلال مينوظيفه خود را به خوبي انزام ده           
 

هداي سياسدي و كداركرد كدل نظام ،ايهاي مقايسهانديومنداي سياست ،خرد نام برد. در سطح كلاي و اي از دو سطح كلايهاي مقايسهستتواي در سيادر مزموع مي

د و بده بررسدي نددار تأكيددبر سطوح خرد تحليدل  ،اما انديومنداي ديگر .آي بر رفتار رأي دهندگاي تأثيردهند. مثلاً نظام سياسي آمريكا و مورد توته قرار مي را هاآي

 ،و با توتده بده هدر دو سدطح وتود آوردبهين دو سطح خرد و كلاي ب تلفيقي توايالبته مي دهندگاي.عيت طبقاتي و رفتار رأيدازند مثلاً رابطه مياي موقيرآنها مي تأثير

هاي داشت كده حدوزه مطالعده سياسدتگردد. البته بايد توته تر ميبه واقعيت نقدي  نتيزه اما است تركار تا حدي موكل اين كه البته ،را با هم مقايسه كردكوورها 

 شود.مقاطع مختلف زماني را نيق شامل مي لف در نارنوب ي  نظام خاص وهاي گوناگوي نيست، بلكه تحولاد و كاركردهاي مختتنها بررسي نظام ،ايمقايسه

 بر مفاهيم ثبات و تعادل بود.مبتني د ............ ترغيب نمود كه اي سيستمي در موربندي نظريهپارسونز بر ..........، ديويد ايستون را به صورت تأكيد :6مثال 

   سياست، مفهوم سيستم 7   اتتماع، مفهوم سيستم 3   مفهوم سيستم، اتتماع 2   مفهوم سيستم، سياست1

   :بدر  مبتندي كه ،رد سياست ترغيب نموداي سيستمي در موبندي نظريهتكيه يارسونق بر مفهوم سيستم، ديويد ايستوي را به صورد  «1»گقينه پاسخ

   مفاهيم ثباد و تعادل بود.

 

بدين ترتيب  .تواي به سادگي به صورد تزربي نواي دادچه را بالقوه وتود دارد، نميحوي با سياست در ارتباط است و آنبه طور كلي همه مسائل روزمره به ن

ها معتقدندد آن است.كليه رفتارها  به مطالعهود سازيم. رفتارگرايي در اين گونه موارد معتقد دمحها متغير به لحاظ بررسي ناگقير هستيم حوزه مطالعه خود را

اي از لحداظ هاي مقايسدهنقش دولت، در نارنوب رشته سياسدتهمچنين ي  نمود رفتار اتتماعي در ارتباط است. با اي به گونه ،رفتار سياسي از هر نمود

 گيرد.هاي متفاود مورد بررسي قرار ميه در نظامييرد سه قوه مزريه، مقننه و قضااتخاذ تصميماد، حل منازعاد و كارك

كه هاي سياسي است. يعني ضمن آنگيريتهت يشود، به منظور درو معناييوند مياي سطوح خرد و كلاي كه در نارنوب بحث فرهنگ سياسي مطرح مي

ود دمحد ايسدتارهاييممكن است حوزه مطالعده خدود را بده  موروعيت و مواركت اهميت دارد،، ها نسبت به اقتداريگيرمطالعه هنزارها، ايستارها و تهت

 دهند.هاي رواني را مستقيماً به امور سياسي ييوند ميسازيم كه مسائل شخصي، اقتصادي يا يديده
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 مپنجفصل 

 «فرهنگ سياسي»

  
 فرهنگ سياسي: ا   يي  را   تج يه   ت  يل ت س ه سياسي 

  

ها و ايستارها نسبت به اقتداار  كه در اين زمينه انگاره است ها نسبت به نظام سياسي و كاركردهاي آنگيري آناز تلقي مردم و جهت فرهنگ سياسي عبارت

پذيري سياسي  افراد ضمن آشنا شان با نظام گيرنا. در فرآينا جامعهه قرار ميپذيري سياسي مورد توجهاي حكومتي و الگوهاي مربوط به جامعهمسئوليت

 برنا.هاي خويش در جامعه پي ميها و حقوق و نقشاز طريق كسب اطلاعات و تجربيات  به وظايف و مسئوليت

  فرايندا تبداي  اي شخصي داشته و مطالعه دقيق آنه  فرهنگ سياسي محصول تاريخ نظام سياسي است كه ريشه در رفتار عمومي و نيز تجربهباين طريق

تصدويري واقعدي از  توانامي  دها. بر اين اساس  تحلي  ابعاد گوناگون فرهنگ سياسيها نشان ميها و سياستات  استراتژيمها را به تصميتقاضا و خواست

 . كنيمعيت نظام سياسي را ارزيابي ميزان مشرو تا ما را قادر سازد ها وها به دست درابطه اقتاار سياسي و ارزش

كندا. كدم و هاي مردم را نسبت به نهادها  ساختارها و نيز عملكردهاي سياسي مشخص ميگيرياز آنجا كه محيط نظام ارزشي است  فرهنگ سياسي جهت

ها و نمادهداي نهادينده شداه ها  اعتقادات  انگارهاعتنايي نسبت به نظام  تا حا قاب  توجهي به ارزشكيف مشاركت سياسي  شيوه رأي دادن  پشتيباني و بي

 دها. ها نشان ميها و سياستها را به تصميمات  استراتژيبستگي دارد. مطالعه دقيق فرهنگ سياسي  فراينا تباي  تقاضاها و خواست

  تواند عناصر فرهنگ سياسي را متأثر ساادد و تماعي ميها و به طور كلي رفتارهاي سياسي، اقتصادي و اجدگرگوني ايستارها بر اثر تغيير داده   : 1    مثال

  به تحولاتي در ................... بينجامد. 

 ( مشروعيت سياسي 4 هاي مردم گيري( جهت3 ( مشاركت سياسي 2 ( جامعه ماني 6

 :ناصر فرهنگ سياسي را متأثر سازد و منجر بده تحولداتي در        توانا ع      ها  مي                               ها و هنجارها( بر اثر تغيير داده                       دگرگوني ايستارها ) ارزش   « 3 »      گزينه    پاسخ                                                    

                      هاي مردم نسبت بده نظدام                                                                                                       هاي مردم شود. مث  پاياه واترگيت و جنگ ويتنام در مورد ايالات متحاه آمريكا كه منجر به تجايا نظر در قضاوت        جهت گيري

             ي نظام سياسي     عرصه          توانا در                                   تشكي  دهناة فرهنگ سياسي است. چون مي                                                                        سياسي شا. بنابراين  اين واقعيت نشان دهناه پويايي و ديناميسم بودن عناصر

                                منجر به تغييرات و تحولاتي شود. 

     رسدا            به ثبات مي       شود و                                                                                                    گزينه چهارم است. يعني مشروعيت سياسي است در يك نظام سيستمي كه بر اثر تعادل ميان داده و نهاده اداره مي               گزينه نزديك

                                                             ها و هنجارهاي يك جامعه دارد و به نوعي مشروعيت سياسي را توجيده                                                     ت سياسي مهم است. چرا كه اقتاار ارتباط نزديكي با ارزش                        بنابراين اقتاار و مشروعي

      ش را     تأثير                                     سازد  اما ابتاا جهت گيري مردم است كه                                          ها باشا  هر چنا مشروعيت سياسي را متأثر مي                                                  كنا. حال اگر دگرگوني در ايستارها بر اثر تغيير داده  مي

       سازد.                                در مشروعيت سياسي نظام نمايان مي

 

است. باين معنا كده هدر نظدام سياسدي بدراي مشدروعيت بخشديان بده  ناز سوي ديگر  محيط نظام سياسي يك فضاي فرهنگي  ارزشي  هنجاري و نمادي

هر نظدام بدر اسداس  نببرد. باين ترتيب قابليت نماديبايا در تبادلات و تعاملات دائمي با محيط خويش به سر   هاي سياسي  اقتصادي و اجتماعي خودداده

 گيرد. هاي حاكم بر جامعه مورد ارزيابي قرار ميهاي آن به ارزشارتباط دادن تصميمات و استراتژي

ها از طريق هنجارها زشكننا. اراي از اهااف مشروع و آرزومناي هستنا كه رفتار آدمي را در جهت خاصي هاايت ميها  مفاهيم تعميم يافتهدر واقع ارزش

 كننا. تعيين ميآينا و مقررات رفتاري را در هر موقعيتي در قالب مقررات و قوانين در مي



 

 

 ها  سياسي تطبيقينظام
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 نا:هست ها داراي مختصات زيرارزش

عي به طور كامد  در  شود شرايط واقها سبب ميارزشدهنا. حالت انتزاعي ها را تشكي  مياي از اولويت. بسيار كلي و انتزاعي هستنا و سطوح گسترده6

هدا دخالدت دار باشا و از طريق هنجارهايي كده در اجدراي ارزشربرخو آنهاهاي ذهني و آگاهي لازم براي در  معاني نشود. بر اين اساس فرد بايا از مهارت

 يابا  پيونا برقرار سازد. تباط ميهاي كلي كه به آن وضع ارفرد بايا ميان شرايط خاص و ارزش  كنا. در اين راستارا شناسايي مي آنهادارنا  

ايدن امدر يكدي از  .دهداقرار مي تأثيراي كه رهيافت فرد را نسبت به اهااف مورد نظر تحت كنا؛ به گونهها نوع رفتارها را تعيين مي. كيفيت اخلاقي ارزش2

 رود. هاي مهم زناگي سياسي به شمار ميبخش

 شونا. دستخوش دگرگوني مي ماتنها در بلناها از ثباتي نسبي برخوردارنا و ت. ارزش3

گيري . در اين زمينه به سه نوع جهتباشاها گيريشاه و اهااف اين جهتهاي درونيگيرياز تركيب انواع جهت ناشي تواناشناسي فرهنگ سياسي ميگونه

 خوريم: گيرد( برمي)كه عماتاً از تحقيقات پارسونز سرچشمه مي

 دها؛ها نشان ميها  نهادها و دادهرا از مقررات  نقش آنهاها و باورهاي مردم از نظام سياسي است و شناخت اختي كه مربوط به دانستههاي شنگيريجهت الف(

 است.هاي نظام ها و دادهنقشبه احساس مردم نسبت به نظام سياسي  مقررات  مربوط هاي عاطفي كه گيريجهت ب(

 گردد. تشكي  مي يشود و از معيارهاي ارزشي  شناختي و احساسهاي سياسي ميهايي نسبت به هافيابي كه شام  قضاوتهاي مبتني بر ارزشگيريجهت (پ

كدام است؟هاي فرهنگ سياسي گيريانواع ايستارها و سمت  :2مثال 

 يابانهگيري شناختي د عاطفي  ارزش( سمت2 گيري شناختي د عاطفي ( سمت6

 ( تجربي  سنتي  مارن4 يابانهمنفي  ارزش گيري هنجاري ( سمت3

 :2»گزينه  پاسخ»    

 

 قابليت نمادي هر نظام بدين معناست كه بتواند ....... :3مثال 

 هاي سياسي و اقتصادي مشروعيت بخشا.( به داده6

 ها را دربر گيرد.اي از اولويت( سطح گسترده2

 واسطه ارتباط دادن آنها به ارزش حاكم بر جامعه پرداخت.( به ارزيابي تصميمات و استراتژي هر نظام به 3

 ( با نظام از طريق كسب اطلاعات آشنا شود.4

   :3»گزينه پاسخ  » 
 

 
آفريندي دوران نقش كمتدر بدر و كنداميهاي ناخودآگداه ني بر انگارهچناان تأكياهاي گذشته  نظريه فرهنگ سياسي معاصر  بر خلاف دهه :1نكته  

عماتاً توجده خدود را بده سدطح شدناخت نسدبت بده   پذيري سياسي عنايت دارد و در عوضكودكي و ساختار خانواده به عنوان فرآينا اوليه جامعه

 كنا. ساختار و كاركرد نظام سياسي و كارآيي اقتصادي معطوف مي

  
 فر يند سياسي شدن فرهنگ 

  

مطالعه فرهنگ  تمايز ميان عناصر سياسي و غيرسياسي آن است. تشخيص اين عناصر از يكايگر تا حا زيادي به تعريف ما از  ترين مسائ  دريكي از پيچياه

 سياست بستگي دارد. بر اين اساس  نبايا تصور كرد كه كليه عناصر و اجزاي يك فرهنگ از ظرفيت و قابليت سياسي شان يكسان برخوردارنا. 

برندا. ولدي گيرنا كه در بيشتر موارد در حالت غيرسياسي به سر ميي مورد ارزيابي قرار مييهاهو اسطورفرهنگ بر اساس اخلاقي  بسياري از عناصر متشكله

هدا از حالدت غيرسياسدي زشسازي و پس از برقراري ارتباط و مبادله ميان نظام و محيط آن  بسياري از هنجارها  اعتقدادات و ارد ملت پس از مرحله دولت

ها  نهادها و سداختارهاي ها  كاركردها  هافشونا. در اين مرحله است كه ميزان شناخت افراد از اقتاار  مسئوليتمي« زدهسياست»به اصطلاح  ج شاه وخار

 شود. سياسي از اهميت خاصي برخودار مي

تحصيلي  اجتماعي و اقتصدادي يكسدان نيسدتنا  بدر ايدن  هاي طبقاتي  شغلي جا كه توزيع فرهنگ سياسي در سطوح مختلف جامعه و در ميان گروهاز آن

اي از كه اين خود طيدف گسدترده  شويمهاي گوناگون در مورد مشروعيت و كاركرد نظام سياسي مواجه ميو قضاوت هاها  گرايشها  تلقياساس با برداشت

 آورد. رفتار سياسي را به وجود مي
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تدوان اي كه نميهاي سياسي متعاد و متفاوتي است  به گونهكنناه فرهنگشود  خود منعكسن توده و نخبگان ميتوزيع نابرابر قارت كه منجر به تمايز ميا

جا كه نخبگان سياسدي  در مشاهاه كرد. از آناينها  ها  مشروعيت و جزبرداشت يكسان و مشابهي در ميان توده و نخبگان نسبت به قارت سياسي  مسئوليت

هدا را در توانندا تغييدر ارزشها و هنجارهاي متمايزي هستنا و از اطلاعات بيشتري در مورد نظام سياسي برخوردارنا  غالبداً ميارزش دارايمقايسه با توده  

 رهبري كننا.در مقياسي وسيع جامعه 

هايي ها و ارزشباط با ايستارها  نگرشاي الگوها در ارتضروري است به پاره  به منظور تصريح بيشتر مفهوم فرهنگ سياسي و نقش مهم آن در عرصه سياست

  :بناي كردتوان به سه دسته طبقهكه در زناگي سياسي و اجتماعي جوامع گوناگون وجود دارنا. چنين الگوهاي ايستاري را مياشاره داشته باشيم 

هاي نسبت به اقتاار مورد توجه قرار داد  رها و نگرشتوان براي توصيف ايستايكي از تقسيمات دو جزئي كه ميها نسبت به اقتدار: ا ايستارها و نگرش1

 توان به پيوستار زير مراجعه كرد:در اين مورد مي .تقسيمات دو جزئي مطيع د متمرد است

 

 
اسي( داشدته باشدنا  اجتماع سيگونه )خواه در خانواده يا در حالت مطيع بسيار  تواننا نسبت به اقتااريك سو مردم مي ازكنيم كه باين ترتيب ملاحظه مي

و عليده آن  كنندامي به طور كام  رداقتاار را كساني قرار دارنا كه   اين چنيني جنبه تسليم به سرنوشت دارد. در طرف ديگر اين پيوستارهاي گرايش غالباً

معنا  ضمن آنكه افراد نسبت به اقتاار ملاحظداتي  نماييم. باينهاي گوناگوني را ملاحظه ميوضعيت  كننا. البته بين اين دو حالت افراط و تفريططغيان مي

 دارنا  در عين حال به صورت مطيع صرف هم نيستنا.
اقتداار برخدورد با اين است كه ضمن آنكه اينگونه افراد مستقيماً   ويژگي مهم افرادي كه نسبت به اقتاار داراي حالتي ملاحظه كار هستنا :2نكته  

 د.پناارلمونا اين گروه را تابع ميگذارنا و آنا  ليكن به آن احترام ميناار

قدرار  تدأثيررا تحدت  آنهداكه زنداگي  سهيم باشنا هاييتواننا در تصميمات و سياستباين معنا مردم مي ؛استحالت تعاملي نسبت به اقتاار جنبه ديگر اين پيوستار 

هايي هستنا كده حالدت از خدود كنا. مورد ديگر اين پيوستار  ايستارها و نگرشوب فرهنگ سياسي مشاركتي بررسي ميدر چارچ را اين جنبه تعامليآلمونا  .دهامي

دهناه از خدود مبادرت به اقاامي كنناكه نشدان آنهانا. در اين رونا اگر هست باگمان و بابين دارنا و (برناكه تحت آن به سر مي)بيگانگي نسبت به الگوهاي اقتااري 

يعندي  پيوسدتاردر طرف ديگر اين  .ي دادنأي از راست. ماننا خوددار مؤثردليلي  پراكناه و در مرحله نهايي غير باشا  معمولاً چنين اقااماتي با حالت بي آنهاانگي بيگ

اقداام  بدرايو در تلاش  گيرنامينه به خود ماشك  خص  هاي حاكمآن نسبت به قارت طي و هاي تمردآميز نسبت به اقتاار وجود دارددر نهايت آن ايستارها و نگرش

در اكثدر    شدهروناان و ايسدتارهابدراي مثدال  بار به دنبدال واگگدوني حكومدت باشدنابار يا غير خشونتهاي خشونتبه صورتآنها عليه آنها هستنا. امكان دارد  مؤثر

 است در برخي از موارد حالت از خودبيگانگي به خود گيرنا.كاري دارنا  هر چنا ممكن گونه و نيز ملاحظهكشورهاي خاورميانه حالت مطيع

 ي دادن مربوط به كدام يك اد الگوهاي ايستاري دو جزئي است؟أخودداري اد ر :4مثال 

 ( مطيع د متمرد2 ( خيلي موافق د خيلي متعارض6

 ( دولت حااكثر د دولت حااق 4 گرايي افراطيجمع د ( فردگرايي افراطي3

   :تفاوتي نسبت به فراينا سياسي در جامعه است كه مربوط به الگوي دو مربوط به حالت از خودبيگانگي و بي  ي دادنخودداري از رأ«  2»نه گزيپاسخ

 ي مطيع متمرد است.ئجز

 
هدايي از مدردم وي اين پيوستار با گروهدر يك س .اين دست  ميان حالت موافق و متعارض كام  در نوسان است زپيوستاري اها نسبت به جامعه: ايستارها و نگرشا 2

 و همپدذيري نا. آنهدا از درجده بالداي تسداه هداي اجتمداعي هسدتجويانه در سطح بالا نسبت به افراد و گروهشويم كه داراي نگرش و ايستارهاي همكاريمواجه مي

تعارض بالدا  سدطح پدايين تسداه  و نقطه مقاب  اين وضعيت  با حالت  . دربرنابرخوردارنا و ضمن تماي  به سازش و مصالحه  در يك حالت اعتماد متقاب  به سر مي

 كنيم.هاي متفاوتي بين اين دو طيف پيوستار برخورد ميشويم و نيز با حالت  سطح پايين اعتماد متقاب  و عام تماي  به سازش و مصالحه مواجه ميهمپذيري

رهايي ماننا يوگسلاوي سابق  سطح تعارض بالا  در گاپن سطح توافق بالا و در كشدورهايي مانندا ن است كه براي مثال در كشوها حاكي از آمجموعه بررسي

 توان به صورت زير نشان داد.. اين پيوستار را ميشودسازش ملاحظه مي و توافق هاي تعارض آميز پا تركيبي از جنبهكانادا  امريكا و غرب ارو

 

 

 مطيع ملاحظه كار متعام  از خود بيگانه متمرد

 خيلي متعارض اي متعارضتا اناازه سازشتركيبي از تعارض و  خيلي موافق



 

 

 ها  سياسي تطبيقينظام
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ي ئدسديم دو جزچدارچوب فرهندگ سياسدي  بده صدورت تق ها سياسي مدردم درديگري كه در ايستارها و نگرش يئجز بناي دوتوان به تقسيمهمچنين مي

ر فردگرا دست يافت. در يك سوي پيوستار  فردگرايي افراطي قرار دارد كه در آن طرفااران فردگرايي اقتصادي با هر نوع دخالت حكومدت در امدو د گراجمع

كده  كنيممي گرايي افراطي را ملاحظهآينا. در طرف ديگر اين پيوستار  جمعدنا كه خود افراد از عهاه مسائ  خويش برميو بر اين اعتقا هستناآنها مخالف 

هداي طح بالداي نابرابري. در شرايطي كه فردگرايي افراطدي سدهستنا هاي گروهيا. آنها براي حقوق و فعاليتنورزهاي فردي مخالفت ميبا حقوق و آزادي

كنا. در وسط اين پيوسدتار كسداني قدرار هاي زناگي اجتماعي دفاع ميگرايي در كليه جنبهگرايي افراطي بيشتر از مساواتكنا  جمعتحم  مي اجتماعي را

 تر هستنا.گيرنا كه داراي رويكرد ايجاد تعادل ميان رفاه فردي و رفاه اجتماع بزرگمي

 

 

 

گير و دولت بده اصدطلاح آسدانها  بناي دو جزئي در اين دسته از ايستارها و نگرشتقسيمدولت(: ها نسبت به سياست )به ويژه ا ايستارها و نگرش3

دها  هاي گوناگون را ميدولت مااخله جو است. در يك طرف پيوستار  كساني هستنا كه از يك حكومت ضعيف كه به مردم در سطح وسيعي اجازه فعاليت

له دولت در امور اقتصادي پذيرفتني نيست و بايا به يك نقش حااقلي بدراي گونه مااخر شك  افراطي آن هيچط دآورنا. تحت اين شرايحمايت به عم  مي

نگرش  آنارشيسم است. در نقطه مقاب  اين وضعيت  دولت حااكثر وجود  كرد. در حقيقت شك  افراطي اين نوعحكومت در جهت حفظ نظم و قانون بسناه 

ها دخالت كنا. در چنين شدرايطي  امكدان دارد رضات اجتماعي و جز اينهاي زناگي  كنترل اقتصاد  تنظيم تعاكليه عرصه توانا دردارد كه در آن دولت مي

تواندا در مقابد  نوسدانات اي استقبال نماينا  زيرا از نظر آنهدا  دولدت ميكنناههاي شخصي  از وجود چنين دولت مااخلهشهروناان با نادياه گرفتن آزادي

دو حالت افراط و تفريط  سطح پشتيباني روزافزون از وظايف گونداگون حكدومتي  بيان اين . بااني به عم  آورمؤثرو ... اقاامات  نهااها  بحربيماري اقتصادي 

 توان به شرح زير نشان داد.. پيوستار ايستار و نگرش به دولت را ميشوددر رابطه با حفظ نظم و قانون ملاحظه مي

 

 

 مربوط به ايستارهاي كلي نسبت به .................... است. ،ي دولت حداكثر و حداقلئبندي دو جزمتقسي :5مثال 

 ( فرهنگ4 ( سياست )دولت(3 ( اقتاار2 ( جامعه6

   :مربوط به ايستارهاي كلي نسبت به سياست است.  بناي دو جزئي دولت حااكثر و حااق تقسيم«  3»گزينه پاسخ 

  
مطا  ا  فرهنگ سياسي 

  

هاي سياسي مردم نسبت به اي به ايستارها و نگرشهاي سياسي  ارسطو و افلاطون از جمله متفكريني بودنا كه به صورت قاب  ملاحظهاز لحاظ تاريخ انايشه

زناگي مردم داراي چه نقشدي اسدت؟ به اين موضوع توجه داشتنا كه روابط اجتماعي چگونه بايا باشا؟ حكومت در  آنهااقتاار توجه داشتنا. بر اين اساس 

 ري دموكراتيك سازگاري ناارنا.در حالي كه سايرين چناان با خودماادموكراسي است   هلنا  مورد توجه قرار داد آنهاها و ايستارهاي فرهنگي را كه اي از نگرشپاره عملاً

كانون مطالعات خويش قدرار دارد  بدر ايدن اسداس  وي بدر آداب و رسدوم و  ي راها و ايستارهاي فرهنگا  ارزشالكسيس دوتوكوي  در تحلي  دموكراسي در امريك

نمدود. بده ن ك  وضعيت اخلاقي و ذهني مردم توصيف و تعريدف مياكرد. توكوي  آداب و رسوم را به عنوزياد مي تأكياهاي رفتاري مشتر  در يك جامعه شيوه

 كدرد  تدوجهي خداص داشدت. هدا كمدك مياي قلبي و ذهني كه به تشكي  رفتدار سياسدي امريكاييهويژه وي به آداب و رسوم سياسي  يعني آن سلسله عادت

از طريدق نظدام آمدوزش رسدمي   از نظر او آداب و رسوم سياسي امريكايي را بايا بر مبناي علاقه به آزادي توصيف كرد. در اين رونا مذهب پروتستان و كاتوليك

جامعه مدذكور كده بده  نمودنا. وي ريشه مشاركت سياسي را درميهاي مذكور را تقويت ها و نگرشكردنا(  ارزشايفا ميخانواده )كه زنان نقش مهمي را در آن 

ترين سطح واحا كشوري جسدتجو نمدود. در ايدن راسدتا مااري در پايينخودهاي اجتماعي و اي از نسلي به نس  ديگر منتق  گردياه  در همكاريصورت تجربه

تدر ستاري براي موفقيت امريكا را مهمداري  اعتاال و خودمااري توصيف كرد. توكوي  در حقيقت عوام  ايامعه مذكور را به صورت خويشتنمختصات فرهنگي ج

رسدوم و اخلاقيدات چنانچه قوانين از پشدتوانه آداب و  اصولاً. وي بر اين اعتقاد بود كه كردهاي قانوني نظام حكومتي آن تلقي مياز خود قانون اساسي و ساير پايه

 رود.بنياد خواهنا بود. بر پايه اين تحلي   آداب و رسوم تنها قارت بادوام براي يك ملت به شمار ميسستتغذيه نكننا   آنهابرخوردار نباشا و از 

 جمع گرايي افراطي گراييتوازن ميان فردگرايي و جمع فردگرايي افراطي

 دولت حااق  موازنه ميان مااخله و عام مااخله دولت حااكثر



 

 

 

 فرهنگ سياسي فصل پنجم: 
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بر اين اساس   .هستنا ان قاب  در از نظر وي نهادهاي سياسي و اقتصادي تنها در چارچوب خودش وبر نيز از اهميت فرهنگ سياسي آگاهي كام  داشت. سماك

بسدزايي داشدته باشدنا. وي ايدن مطلدب را در اثدر  تأثيرهاي سياسي و اقتصادي تواننا بر واقعيتهاي فرهنگي  خانوادگي و مقررات منطقي ميايستارها و نگرش

هداي هدا از موقعيتاقتصاد آلمان مسلط گرديداه و بديش از كاتوليككنا كه چرا پروتستانها در آغاز قرن بيستم بر داري مطرح مياخلاق پروتستان و روح سرمايه

  كندا.هاي پارسدايانه در ايدن دو گدروه مدذهبي جسدتجو ميروي جنبده تأكيداها برخودار شانا. وي پاسخ بده ايدن پرسدش را در تفداوت بدر در شركت اجرايي

 كردنا.يانه را تشويق مييك سبك زناگي ساده و زهاگرا انحابر حسب سنت  هر دو مذهب به نحوي از 

هاي كليساي كاتوليك قرون وسطي مبتني بر كنار كشيان آموزه  ارزش زيادي قائ  بودنا  انااز كردن ثروتها به پيروي از مارتين لوتر براي پسدر حالي كه پروتستان

ترغيدب  كاتوليسيسدمش از يسدم بده مراتدب بديتجويي در پروتستانصرفهو سياست بود. از نظر وبر گرايش به سوي فعاليت اقتصادي  انباشت ثروت و  تجارتاز دنياي 

هداي ها رو به زوال گذاشدت  لديكن بسدياري از ايسدتارها و نگرشها و نيز كاتوليكهاي زهاگرايانه در طول قرون متمادي براي متوسط پرتستانشا. گرچه ارزشمي

هاي تحت سدلطه پدار باعدي ايجداد ات خود ادامه دادنا. وي در ديگر آثارش نشان داد كه چگونه خانوادهبه وجود آوردنا  همچنان به حي آنهااجتماعي و اقتصادي كه 

 هاي مارن را فراهم ساختنا.هاي قانوني  مباني حكومت قانون و دولتجوامع پارسالار و ظهور نخبگان سياسي اقتاارگرا شاه و همچنين چگونه منطق و استالال

 مطالعات فرهنگ سياسي

هاي اي از ديداگاه  كداركردگرايي آلموندا و پدارهپارسونزعماتاً بر متغيرهاي الگويي  196لعات جايا فرهنگ سياسي به صورت سيستماتيك در دهه مطا

پردازان انا. نظريدهستق  پنااشدتهها  فرهنگ سياسي متغيري وابسته است  در حالي كه سايرين آن را متغيري ماز نظر ماركسيستماركسيستي متكي بود. 

 انا. سيستمي و نيز كاركردگرايان  فرهنگ را بخشي از محيط سياسي جامعه تصور كرده

ها براي بررسي الگوها مشاهاه نشاه است. در بخدش تعريدف  رهيافدت روانشدناختي فرهندگ ها و  نظريهاز آن دوران  اتفاق نظر چنااني در خصوص تعريف

شدود. هاي حاكم تعريدف ميدارد و در بخش ديگر اين مقوله بر حسب هنجارها و ارزش تأكياهاي سياسي گيري فرد نسبت به هافجهت سياسي عماتاً بر

 شود. يا شكلي از نظم اخلاقي جامعه تلقي مي  گاهي فرهنگ سياسي در چارچوب فرهنگ ملي  هويت سياسي و ايائولوگي حاكم توصيف شاه

الگوهاي رايد  « اينگلهارت»اي براي تعريف آن به وجود آورده است. قب  از انتشار كتاب انقلاب آرام مشكلات عاياهفرهنگ سياسي  چناگانگي ابعاد الگويي

 هاي ماركسيستي. ها و دياگاهسيستمانا از: كاركردگرايي  نظريه عبارت بوده  براي تبيين فرهنگ سياسي

شدا. از نظدر دوركديم و پارسدونز  ارزشي به عنوان موضوع محوري تبيين رفتارهاي سياسدي تلقدي ميارض سازواري و تع ر چارچوب كاركردگرايي  مسئلهد

هاي گوناگون جامعه را به يكايگر پيونا دهنا. بر اين اساس  ناتواني جامعه در ايجداد تواننا بخشانا و ميها و هنجارها اجزاي اصلي واقعيات اجتماعيارزش

 شود. باعي تغييرات رفتاري و ساختاري شاه كه اين خود باعي به مخاطره افتادن تشكيلات اجتماعي مي  گراييا كثرتفرهنگي مبتني بر اجماع ي

كندا. ها كمك مديها شود كه اين خود به ايجاد حكومتي مؤثر و با ثبات در دولتتوانا باعي كشف يك سلسله هنجارها و ارزشاز نظر محققاني ماننا آلمونا و وربا  الگو مي

 دها تا آن را از وظايف حكومت و علوم سياسي باانيم. ما را به سوي سازماناهي تغييرات تاريجي و حفظ ثبات سوق مي  گونه مباحيبه طور خلاصه  نتيجه اين

 دارد؟ تأكيدهاي سياسي گيري فرد نسبت به هدفهاي فرهنگ سياسي بر جهتيك اد رهيافتكدام :6مثال 

 ( ارزشي4 ( روان شناختي3 في( عاط2 ( احساسي6

   :دارد. تأكياهاي سياسي گيري فرد نسبت به هافشناختي فرهنگ سياسي عماتا بر جهترهيافت روان«  3»گزينه پاسخ 

   
زمندا اسدت. در ايدن هدايي نياهاست. اين نظريه بر اين فرض استوار است كه هر نظامي براي ادامه حيات خويش به توليدا دادهرهيافت دوم  نظريه سيستم

 شود: زمينه  دو مسئله مطرح مي

 شونا؛شناسانه و بيولوگيك جايگزين مفروضات سياسي ميد مفروضات بحي برانگيز جامعه6

ه دهندا و چگوندقدرار مي تدأثيرها  رفتارها را تحت كنا كه چگونه ارزشسش را مطرح ميسي در محيط سياسي؛ كه خود اين پرد نحوه توزيع فرهنگ سيا2

 شونا؟هاي رفتاري به محيط نظام بازخوراناه ميداده

رسيم كه نظام سياسي داراي فرهنگي در سطوح نظام  فرآينا و سياست است. فرهندگ نظدام متشدك  به اين نتيجه مي  بر اساس تحلي  سيستمي از فرهنگ سياسي

ي مشدروعيت نظدام سياسدي صدحبت است. بر ايدن اسداس  هنگدامي كده دربدارهنه حكومت  و هاهاي سياسي و نقشاز شناخت  احساسات و قضاوت نسبت به مقام

شدود فرهنگي كده در سدطح فرآيندا مطدرح مي .ز اين مقولات توجه داريم يا خيركنيم  بايا مشخص نماييم كه ما به رهبران  مناصب  حكومت و ملت يا تركيبي امي

هداي ها مث  احزاب سياسي  گروهود به عنوان بازيگر سياسي و مقايسه خويش با ساير زيرسيستمشام  شناخت  احساسات و قضاوت اعضاي نظام سياسي نسبت به خ

هداي خدود در گردد و در سطح سياست  دربرگيرناه شناخت  احساسدات و قضداوت نظدام سياسدي نسدبت بده دادهگان خاص حكومتي و سياسي ميذي نفوذ و نخب

 هاي استخراجي  تنظيمي و توزيعي( و سياست خارجي )نظامي  ديپلماتيك و اقتصادي( است. از قابليت يرچارچوب سياست داخلي )از لحاظ ميزان برخوردا
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 تست هاي  بقه  ندي شد  فصل ششم

 

 1 19تسراسري    يان ............... و .............. شود.تواند باعث پيوند ممشاركت تجهيزي ميـ) 

 ( طبقات پايين جامعه ر بخشي از نخبگان حكومتي 2 اش ( نظام سياسي ر محيط داخلي8

 هاي ملي هاي رهبري غيرسياسي تمحلي( ر سياست( گروه4 هاي مياني تواسطه( سياسي ( طبقات متوسط ر گروه9

 2 گيري به صـورت ............ اي از تصميمشود كه به موجب آن هر مرحلهتنوع ساختاري به صورت فرايندي تلقي مي« د لاسولهارول»براساس تحليل ـ

 (19تسراسري  شود. شناخته مي

 مشي ( اجراي خط4 ( فعاليت حقوقي 9 ( سياستگذاري 2 ( رويه متمايزي 8 

 3 19تسراسري  شود. دارد كه در آن ................ مشاهده مي« منشوري»به فرهنگ سياسي جوامع غيردموكراتيك از اين نظر جنـ) 

 ها و هنجارهاي متعارض ( ارزش2 ها م( سلسله مراتبي از نر8

 ( تركيبي از ايستارهاي مذهبي و غيرمذهبي 4 « بزرگ»و « كوچك»هاي ( اختلاطي از ارزش9

 4 19تسراسري  د. باش.......... ميبرينگتن مور ..دومين شيوه نوسازي از نظر ـ) 

 كارانه ( انقلاب محافظه4 ( نوسازي دموكراتيك 9 دارانه (  نوسازي سرمايه2 ( نوسازي كمونيستي 8

 5 ه كه اين دو مـورد  بـ ،كندهاي دموكراتيك، ساموئل هانتينگتن دو موضوع را از يكديگر تفكيك مياز لحاظ ورود كشورهاي بيشتر به جرگه نظامـ

 (19تسراسري  كنند كه عبارتند از: توسعه و وقوع توسعه دموكراتيك كمك مي

 ها نيازها و چالش( پيش4 ها و فرايندها ( پيش شرط9 ها ( فرايندها و  چالش2 ها و روندها ( زمينه8

 9 19تسراسري  كنند: كاران، قدرت را به صورت زير تعريف ميمحافظهـ) 

 ده يكي بر ديگري ( توانايي اعمال ارا8

 ( ظرفيت لازم براي تحقق اهداف مشترك 2

  .اي كه عليه منافع خود آنها عمل شودقرار دادن افراد به شيوه تثيير( تحت 9

 قرار دهد.  تثييرديگري را تحت  ،( رابطه نابرابر ميان دو نفر كه يكي به علت برخورداري از منابع بيشتر4

 7 14تسراسري  سازي سياسي تأكيد دارد؟ عه سياسي، بر نهادينهكدام انديشمند در بحث توسـ) 

 ن هانتينگت (4 ( پاي 9 ( آلموند 2 ( اپتر 8

 8 14تسراسري  در برگيرنده كدام كشورها است؟  ،در مورد شيوه نوسازي جوامع گوناگون« بلك»الگوي چهارم ـ) 

 انيا و فرانسه ( بريت4 ( ايران و روسيه 9 ( آمريكاي لاتين 2 ( آفريقايي 8

 6 14تسراسري  ؟ نداردهاي سياسي قرار از انواع نظام« پستيل»بندي كدام مورد در تقسيمـ) 

 هاي بايبات آمريكاي لاتين ( دموكراسي2 هاي با يبات اروپا ( دموكراسي8

 ي لاتين يبات آمريكاهاي بيها و ديكتاتوري( دموكراسي4 بايبات آمريكاي لاتين هاي ( ديكتاتوري9

 11 14تسراسري  لكن از لحاظ اقتدار ............ است.  ،اي از نظر ارزشي، ابزاري استمدل مصالحه« آپتر»از نظر ـ) 

 ( ليبرال ر دنيوي 4 ( سلسله مراتبي 9 ( جمعي 2 ( هرمي 8

 11 14تسراسري  را مطرح نمود؟ « جامعه منشوري»كدام محقق الگوي ـ) 

 ( ريگز 4 ( ساتن 9 ز ( پارسون2 ( پاي 8

 12 كـه بسـياري از مختصـات نـوگرايي را دارنـد و در عـين حـال بسـياري از  ،هاي سياسي استالگوي ................. درصدد ارائه آن دسته از نظامـ

 (14تسراسري  اند. گرايي را هم حفظ كردهخصوصيات سنت

 ريل آلموند ( گاب4 ( كارل دويچ9 ( فردريگز 2 ( تالكوت پارسونز 8
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  اس نامه تست هاي  بقه  ندي شد  فصل ششم

 

تواند در تنوع ساختاري و توزيع مجردد قردرت ميران نخبگران مرؤير مشاركت سياسي به عنوان يكي از متغيرهاي مهم در عرصه سياسي مي  «4»گزينه  ـ1

 جوش و مشاركت مستقل. مشاركت تجيهزي بر اسراس تعليمرات وشود. مشاركت تجهيزي، مشاركت خودباشد. مشاركت سياسي در چند بخش متجلي مي

احترام و ترس از نخبگان سياسري معيرار اسرت. بنرابراين مشراركت  ، كه در آن وفاداري و احساسات،كندآموزشهاي خاص به صورت سازمان يافته عمل مي

كننرد  هاي ملي شود. از اين نظر كه گاهي ممكن است نخبگان سياسي احسراسسياست هاي رهبري غير سياسي وهتواند باعث پيوند ميان گروتجهيزي مي

رو براي حفظ موقعيرت خرود، مشراركت تجهيرزي را گسرترش از اين .كه از قدرت كافي برخوردار نيستند و با دخالت ارتش امكان براندازي آنها حاصل شود

ينره در مشراركت ايرن گز حالي كهگزينه دوم است. در  ،دهند تا گروههاي جديدي را به عرصه سياست راه دهند تا موقعيتشان حفظ شود. گزينه نزديكمي

نه در تجهيزي. در مشاركت خود جوش و مستقل مردم عملاً در فرآيند نوسرازي سياسري و تنروع سراختاري  ،كندسياسي خودجوش و مستقل معنا پيدا مي

  گيرد.ين( و نخبگان شكل مييپيوند ميان مردم تطبقات پا ،نخبگان است كنند و براساس اعتماد متقابل كه ميان مردم وشركت فعاليت مي

 

متمرايزي  گيري به صورت رويهشود كه به موجب آن هر مرحله از تصميمعنوان فرآيندي تلقي ميه براساس تحليل لاسول، تنوع ساختاري ب  «1»ـ گزينه 2

كند كه گيري را مطرح ميآيد. لاسول در توصيف تنوع ساختاري مراحل هفت گانه تصميم هاي گوناگوني به مرحله اجرا درميچون نقش ،شناخته شده است

شرود. عنوان يكي از پارامترهاي مهم توسرعه تلقري ميه اطلاعات، توصيه، تجويز، حكم، اجرا، ارزيابي و اختتام. در فرآيند توسعه، تنوع ساختاري ب :عبارتند از

 شناختي و رفتارگرا نگريست. شناختي اجتماعي مطرح كرد و به سياست از زاويه روانهاي روانلاسول نظرياتش را در قالب نظريه

شود و با اتخاذ تصميمات خود سياسي در قالب بوروكراسي ظاهر مي هاي اداري وگزينه دوم است چون به موازات تنوع ساختاري، زيرسيستم ،گزينه نزديك

 كنند. اي را در سياستگذاري ايفا مينقش عمده

 

شود. در اين جوامع ها و هنجارهاي متعارض مشاهده مينبه منشوري دارد. چون در آن ارزشج ،فرهنگ سياسي جوامع غيردموكراتيك  «2»ـ گزينه 3

 و در بسياري از موارد جنبه  دهندخود قرار مي تثييرتحت  سي رانيروهايي مثل قوميت، نژاد، قبيله، خانواده، عشيره و مذهب قرار دارد كه عملكرد نظام سيا

هاي سياسي هم متفاوت اسرت. نروع نظرام سياسري نوع نظام كه فرهنگ سياسي داراي انواعي است،شود. همانطور ياحساسي و عاطفي حاكم بر عقلانيت م

خاص جوامرع دموكراتيرك اسرت و  ،پذيرد. مثلاً فرهنگ سياسي مدني كه اساس آن بر مشاركت فعال سياسي استخاص، فرهنگ سياسي خاص خود را مي

 باشد.جوامع غير دموكراتيك مي فرهنگ سياسي بسته، محدود يا تبعي خاص

چون فرهنگ  ،گيري از قوه قهريه استتنها عامل انسجام دهنده ظاهري بهره ،گزينه اول است. چون در جوامع غير دموكراتيك به علت فقدان تجربه دموكراتيك ،گزينه نزديك

 مراتبي است. بنابراين در جوامع غير دموكراتيك نوع فرهنگ سياسي سلسرلهسلسله سياسي اين جوامع بر اساس نوعي پيوند هنجاري ميان دولت و جامعه بوده و به صورت

 شود؛ نرُم همان هنجار است كه اساس رابطه دولت و جامعه در جوامع غير دموكراتيك است. باعث ترغيب و تشكيل اقتدارگرايي و تضعيف جامعه مي ،مراتبي

 

طي مقايسه فرآيند  ،اي ر تاريخياني است كه فرآيند توسعه سياسي و نوسازي را با الهام از مطالعات مقايسهبرينگتون مور از جمله انديشمند  «4»ـ گزينه 4

مدل نوسازي خود مطرح كند. او به متغير اقتصادي و اجتماعي در فرآيند نوسرازي برراي مقايسره  در توسعه سياسي در جوامع گوناگون، توانست سه الگو را

نوسرازي يرا مردل  اند از اين طريق علت موفقيت يا ناكامي جوامع، در راه رسيدن به نوسازي را  مورد بررسي قرار دهد. دومين شيوهتا بتو توجه كرد،جوامع 

بقه دار تجاري و صنعتي اين طضعف طبقه سرمايه ،كارانه است. نمونه آن در آلمان و ژاپن قابل مشاهده است. در اين مدلانقلاب محافظه ،نوسازي از نظر مور

تماعي بره سررعت را مجبور به ائتلاف با طبقه زميندار، در فرآيند نوسازي درجامعه كرد. اين كار منجر به ظهور فاشيسم شد. هر چند تغييرات اقتصادي و اج

 اهم شد. هاي رشد فاشيسم فرزمينه ،تلاش طبقات مخالف براي احياي ساختارهاي سنتي انجام گرفت. اما به علت تداوم ساختارهاي سنتي و

دارانره، مردل نوسرازي انقلراب سررمايه مردل نوسرازي دموكراتيرك و :عبارتنرد از ،كندگزينه اول است. سه مدلي كه برينگتون مور اعلام مي ،گزينه نزديك

 با آن وفق دهند.  طبقات حاكم نتوانستند به نوسازي صنعتي تن دهند و شرايط خود را ،كه در شيوه سوم نوسازي كمونيستي كارانه و شيوهمحافظه

 

هايي كند، يكي پريش شررطدو موضوع را از يكديگر تفكيك مي هانتينگتن هاي دموكراتيك،ي نظاماز لحاظ ورود كشورهاي بيشتر به جرگه  «3»ـ گزينه 5

ها به متغيرهرايي مثرل شرطبخش پيشپيوندند. در ديگري فرآيندهايي كه طي آن توسعه دموكراتيك به وقوع مي كند وكه به توسعه دموكراتيك كمك مي

هاي فرهنگي توجه دارد و در مقوله فرآيندها سره مردل دموكراسري را مبنري برر مردل خطري، چارچوب بري، ساختار اجتماعي، محيط خارجي ويروت، برا

عقيده بود كره ترا برورژوازي رينگتون مور همو با ب ليپست، متغيرهاي ديگري هم افزود كند. او به متغير اقتصادي مورد توجهچرخشي، ديالكتيكي مطرح مي

كاركردگرايران بره  ،كندها و فرآيندها توجه ميبه پيش شرط هانتينگتن حالي كهدر  .گزينه دوم است ،نخواهد گرفت. گزينه نزديك شكلدموكراسي  ،نباشد

ار پردازد كه در آيرو مكانيسمها و كاركردها در جوامع گوناگون مي كنند كه در آن به توصيف ساختارها، فرآيندهادنبال الگويي هستند و الگويي را مطرح مي

 ارائه راه حل دارند. كنند و سعي درآيد را مطرح ميهايي كه به تبع حركت به سمت نوسازي پيش مياپتر مشهود است. آنها چالش آلموند، مرتن و
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رفيت لرازم برراي در نظر محافظه كاران قدرت يعني ظ .كارانه، ديدگاه ليبرال و ديدگاه راديكالسه نوع تعريف از قدرت وجود دارد. ديدگاه محافظه  «2»ـ گزينه 9

. منظرور از تحقرق اهرداف مشرترك يعنري تلراش برراي است منظور از ظرفيت لازم يعني توانايي حكومت براي انجام تصميمات سياسي تحقق اهداف مشترك و

توانرد بره بهتر مي ،برابري، عدالت و... بنابراين هر چقدر حكومت از قدرت بيشتري برخوردار باشد مي و امنيت،رسيدن به هدفهايي چون رشد اقتصادي، نظم عمو

 اما اين تعريف از ديدگاه ليبرال مطرح است. از ديدگاه ليبرال قدرت يعني توانايي اعمال اراده يكي بر ديگري.  .گزينه اول است ،اهداف خود برسد. گزينه نزديك

 
گراي كلاسيك جدا كررد. درنظرر او توسرعه خط فكري خود را از انديشمندان توسعه ،با برداشت نهادگرايي از توسعه سياسي هانتينگتن  «4»زينه ـ گ7

بره  و حركرتنشران از توسرعه  ،يك كشور چون هر كدام يك مقوله است. او معتقد بود كه درجه بالاي نهادينگي در ،نبايد با نوسازي اشتباه گرفته شود

دهرد. سمت  يبات و تعادل دارد. او نوسازي را براساس ميزان صنعتي شدن، تحرك اجتماعي، مشاركت سياسي و رشد اقتصادي مورد ارزيرابي قررار مي

د و هاي جديد، سعي در مشاركت سياسي دارنآيد و در قالب نقشها و تقاضاهاي جديدي به وجود ميتوسعه سياسي خواست چون در فرايند نوسازي و

توانرايي لرازم برراي  خواستار مشاركت در نظام سياسي شوند. در اينجا نظام سياسي بايد از ظرفيرت و ،ها براي حفظ منافع خودشود گروهاين باعث مي

رود. ي مريانطباق با شرايط جديد برخوردار و به سمت تشكيل نهادينگي بررود. در غيرر اينصرورت رو بره زوال، بري يبراتي، هررج و مررج و اقتردارگراي

از پراكندگي به يگانگي گرايش  ، معتقد است هر اندازه نظام از سادگي به پيچيدگي، وابستگي به استقلال، انعطاف ناپذيري به انعطاف پذيري وهانتينگتن

زوال نظام را از  ،عرصه سياسي در اجتماعي جديدهاي سازي گروهپيدا كند، به همان اندازه به درجه  توسعه آن نظام افزوده خواهد شد. بنابراين نهادينه

 كند. مهمتر اينكه نظام را به توسعه سياسي نزديك ميشود. باعث يبات نظام مي برد ويبين م

گرايان كلاسريك اسرت. او معتقرد اسرت كره  تك بعدي توسعه منتقد نظريات تك خطي و هانتينگتنهر چند اپتر هم مثل  .گزينه اول است ،گزينه نزديك

سراختاري برا  و در تحليل خرود از بعرد كرار كرردي و دهدرجحيت را به تحليل نوسازي مينهايت ا اما در ،توسعه متمايز و متفاوت از هم هستندنوسازي و 

 كند. ها و فرايند نوسازي و توسعه برخورد ميچالش

 
باشد و تحليل قرار داده است. يكي از اين محققان سيريل بلك مي نوسازي را از زواياي خاص خود مورد بررسي نديشمندان فرايندهركدام از ا  «2»ـ گزينه 8

انطباق نهادهاي سنتي برا كاركردهراي جديرد  هاي سياسي گوناگون و ديگري شيوهنظامدهد. يكي  مقايسه هاي خودش را در دو سطح انجام ميكه بررسي

الگوي چهارم او شامل شيوه نوسازي  دهد.هاي نوسازي در جوامع مختلف ارائه ميشيوهاي را از است. او با توجه به اين سطوح تحليل، طبقه بندي هفت گانه

داشته  مانع شد كه افراد بومي درعرصه قدرت سياسي سهيم شوند و مشاركت ،دركشورهاي آمريكاي لاتين است. حضور استعمارگران اروپايي در اين كشورها

تا از ايرن روش  هاي استقلال طلبانه، زمينه را براي ظهور رهبران نوگرا فراهم كننداسي با عنوان جنبشكه مردم طي فرايند سي ، اين مسئله باعث شدباشند

 بتوانند به نوسازي و توسعه برسند.

با فرهنگ علت فقدان وجود نهادهاي توسعه يافته، در برخورد ه الگوي هفتم هستند و ب ءكشورهاي آفريقايي جز حالي كهدر  .گزينه اول است ،گزينه نزديك

 استعماري غرب، الگوهاي وارداتي غربي را پذيرفتند. 

 
دنبرال ه سيمور مارتين ليپست است. او بر گيرد،ك نوسازي مورد توجه قرار ميهاي كلاسيهايشان در چارچوب نظريهاز جمله محققاني كه ديدگاه « 2»ـ گزينه 6

هاي علمي خود به مسئله اقتصاد و رشد و توسعه اقتصرادي ه اقتصادي وجود دارد. او در بررسياي ميان دموكراسي سياسي و توسعاين مطلب است كه چه رابطه

ها و دموكراسري، هاي با يبات اروپايي تبريتانيرا(دموكراسي :كندنگرد. در اين راستا او چهار نوع نظام سياسي را مطرح ميبه عنوان سنگ بناي توسعه سياسي مي

 . (كوبراتهراي برا يبرات آمريكراي لراتين هاي بي يبات آمريكاي لراتين تبرزيرل(، ديكتاتوريو ديكتاتوريها ايي تاسپانيا(، دموكراسيهاي بي يبات اروپديكتاتوري

 گيرد. نميهاي با يبات در نظر دموكراسي ءآنها را در تقسيم بندي خود جز ،اي نبودن اين جوامعبه علت عدم رشد اقتصادي و حرفه ،او در كشورهاي آمريكاي لاتين

 
او براي اينكه تحليل خود را به واقعيرت  .باشداي از نظر ارزشي، ابزاري است تدنيوي و مادي ( و از نظر اقتدار، هرمي مياز نظر اپتر، مدل مصالحه  «1»ـ گزينه 11

هاي تعريف شده تشكيل شده است كه هرر يرك از يتولئكند. يعني از بعضي حقوق و مساي را مطرح ميمدل مصالحه ،بيشتر نزديك كند و به آن عينيت بخشد

اي او در فرايند نوسازي در مراحل مياني و پاياني قابل استفاده است و در آن اطلاعات، اساس نظرام . مدل مصالحهاي از استقلال برخوردار استرجهسطوح آن از د

چون اپتر از نظر نوع اقتدار و درجره آن دو دسرته نظرام را  .گزينه سوم است ،ديكشود. گزينه نزچون جامعه پيچيده مي ،دهدسياسي در اين مدل را تشكيل مي

 اي. نه مدل مصالحه ،كند نظام مبتني بر اقتدار هرمي و اقتدار سلسله مراتبي اما مدل تجهيزي براساس اقتدار سلسله مراتبي استتعريف مي

 



 

 

 

هاي عمده بررسي در شاخصفصل نهم:  
 ايهاي مقايسهمطالعه سياست
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 همنفصل 

 « ايهاي مقايسههاي عمده بررسي در مطالعه سياستشاخص »

  :شرايط اجتماعي، سياست و مشاركت سياسي تأكيد ورزيدبايد بر پارامترهايي چون تاريخ، فرهنگ سياسي،  ،ها و جوامع گوناگوندر فرايند مقايسه نظام

هايي كه بعد از جنگگ دوم فتارهاي سياسي توده و نخبگان كنوني دارد. بسياري از سرزمينميراث گذشته تأثير به سزايي بر رتاريخ و فرهنگ سياسي: . 1

توان به نظام ارتش، نظام اند. از جمله مياي مختصات نهادي، اداري و رفتاري دوران استعمار را به ارث بردهجهاني به استقلال رسيدند، به ميزان قابل ملاحظه

توانند به راحتي كنيم كه با خارج شدن استعمارگران از مستعمرات، نهادهاي مزبور ميه نمود. در برخي از موارد مشاهده ميها اشارو ديوان سالاري آموزشي

هاي فرهنگي جوامع مختلگ،، خگروج اسگتعمارگران همگراه بگا م گو به حيات خود ادامه دهند )مانند هند( و در بعضي موارد ممكن است با توجه به ويژگي

بودن زبان بومي، زبان ملي )زبان دولت گاه ممكن است به جاي حاكم  ،ملي و اقتصادي باقيمانده از استعمار باشد )مثل مورد مصر( ،ي، ادارينهادهاي سياس

ي از گيري رفتارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي مؤثرند كه حتي با سرنگوني رژيم قديمو مسائل تاريخي به حدي در شكل سابق استعماري( استعمال گردد

 سازند. يك انقلاب، هنوز مختصات قديمي خود را در اشكال جديد رفتاري عيان ميطريق 

هستند، براي نمونه نگاتواني رهبگران ايالگات مت گده هاي بسيار دور هاي سياسي وارث مشكلات عديده سياسي، نژادي، اجتماعي و فرهنگي از زماندر اغلب موارد نظام

هنگوز  ،اي را از خود باقي گذارده كه پس از پشت سرگذاردن چندين نسگللي از ل اظ برخورد يكسان با سفيدپوستان و سياهان، ارثيهبعد از حدوث جنگ داخ ،امريكا

چنگين تركيگب نگاهمگون جمعيگت در يگك سگرزمين، بگه واسگبه حگاكم بگودن ي و اجتماعي دست به گريباننگد. همهاي نژادنخبگان سياسي اين كشور با خصومت

گرايي اجتماعي تلقي شود. بگه هگر تواند عامل عمده بازدارنده براي ت قق كثرتسازي با موفقيت طي نشده باشد، ميفرهنگي، در شرايبي كه دوران ملتگرايي كثرت

 رود. به شمار ميعامل بسياري از مشكلات سياسي كنوني  ،برندكه اينك در يك واحد سياسي مشخص به سر مي ،هاي گوناگونحال تعارضات تاريخي ميان فرهنگ

ها و هنجارهاي گذشته برحسب عمگق تاريخ به ل اظ آثاري كه روي عقايد و ايستارهاي سياسي مردم دارد، از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا غالباً ارزش

هاي اعتقادي شفاف، نظامملاً ست يا در هيأت كاها و عقايد ممكن اشود. اين گونه انگارههاي بعدي منتقل مي، به اشكال گوناگون به نسلآنهادار بودن و ريشه

هگايي در هاي اقتصگادي سياسگي شگامل نگرشها، احساسات و دانش سياسي فردي را تبيين نمايند. همچنين نظامرا تشكيل دهند يا به ن و مبهمي ارزش

منبقي و روشني تبيين شده و از درجه بالاي تعهگد عگاطفي  هاي اعتقادي كه بر مبناي اصولها و نيات آن است. برخي از نظاممورد ماهيت سياسي و هدف

گردنگد. هاي اعتقادي كه از شفافيت كمتري برخوردارند، به صورت پراگماتيزم ظگاهر مينظام ،گيرند. در اغلب مواردبرخوردارند، شكل ايدئولوژي به خود مي

 شوند. هاي ايدئولوژيك مشاهده ميامهاي پراگماتيستي كمتر از نظمعمولاً تعهدات عاطفي و احساسي در نظام

د، غالبگاً شگوحتي در شرايبي كه يك نظام اعتقادي از خگارج وارد ميرسند. ه به ارث ميهاي اعتقادي ايدئولوژيك و پراگماتيستي از گذشتبه طور كلي نظام

شگود؛ بگراي ردد و با عقايد متفكران سياسي و بگومي ادغگام ميگهاي اعتقادي مشابه تفسير و تبيين ميور دريافت كننده، با نظامبراساس تجربه گذشته كش

ها به صورت ناسيونال سوسياليست هيتلگري تيييگر شگكل در سايه تجربه آلمان ،وارد آلمان شد 1261م ايتاليا كه در اوايل دهه سمثال برخي از عقايد فاشي

تبيين و تفسير شدند. در صورتي كه رهبران سياسگي  ،چارچوب عقايد كنفسيوس پس از ورود به چين، درم سهاي ماركسيدارد. همچنين بسياري از انديشه

 ي و بومي تبابق دهند، اين وضع، مانع گسست تاريخي و موجب ارتباط سنتي مردم با گذشته خود خواهد شد. بتوانند ايدئولوژي وارداتي را با شرايط سنت

ها، احساسات و اطلاعات سياسي نيگز بگر رفتگار سياسگي فگرد تگأثير شوند، ارزشهاي سياسي ميها و هدفهاي اعتقادي سياسي كه باعث تثبيت اولويتعلاوه بر نظام

سياسي است. در حقيقت مهمتگرين جنبگه فرهنگگ سياسگي احساسگات  فرهنگ ،هاي كلي سياسي مردمگيريتوان گفت كه ايستارها و جهتگذارند. در واقع ميمي

 ،عد ديگر فرهنگ سياسگينسبت به رژيم سياسي خود متعهد و وفادارند. البته بُ آنهاتوان فهميد تا چه اندازه ت كه طي آن ميعاطفي مردم نسبت به جهان سياست اس

و يگا شگود. ت گت ايگن شگرايط نسبت بگه حگوزه سياسگي مشگخص مي آنهاتفاوتي ارزشيابي مردم از عملكرد حكومت است. بر اين اساس علاقه يا برعكس نفرت يا بي

 توان تناسب ميان انتظارات مردم را از حكومت در ازاي شركت در انتخابات يا پرداخت ماليات مورد توجه قرار داد. مي ،آيداي كه از ايستارهاي افراد به عمل ميارزيابي



 

 

 هاي سياسي تطبيقينظام
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را بگه دنبگال دارنگد. در ايگن رونگد هاي اجتماعي هستند كه به همراه خود آثار و پيامدهاي سياسي بايد اذعان نمود كه اصولاً جوامع وارث يك سلسله ارزش

د و عقايد سياسگي فگردي نيگز در طگول شوندر شرايط تاريخي گوناگون مي هاي ارزشي،پويايي فرهنگ سياسي سبب دگرگوني هنجارها و به طور كلي نظام

هگاي فرهنگگي گونگاگون و گگاهي متعگارو برخگورد لايگه گردند. در اين مورد در بسياري از موارد بامي متييرهاي سياسي نوين زندگي و در پاسخ به تجربه

ها را به صورت فرهنگ سياسي قبل از اسگلام، فرهنگگ سياسگي اسگلامي و فرهنگگ مدرنيسگم كنيم؛ براي مثال در ارزيابي فرهنگ سياسي ايران اين لايهمي

همچنگين در تجزيگه و ت ليگل فرهنگگ  .اي مزبگور ارزيگابي كنگيمهاي كه ايستارهاي سياسي را بايد براساس تعامل يا تقابل لايهنماييم. به گونهمشاهده مي

 شويم. رو ميههاي غربي با تركيبي از فرهنگ امريكايي، فرهنگ سياسي فردگرايانه و فرهنگ فراماترياليستي روبسياسي دموكراسي

شود، موضوع اصلي تفكر دموكراسگي بگه ردي )دولت و فرد( ميدر مورد دوم يعني فرهنگ فردگرايانه كه شامل ب ث كلاسيك ميان حقوق اجتماعي در مقابل حقوق ف

دانگد. از ايگن رو در گردد. برحسب تعري،، دموكراسي ليبرال حمايت از حقوق فردي را ضگروري ميرود كه به طور كلي به نظريات هابز، لاك و اسميت بازميشمار مي

م بگاكلي و اويليگاسگكراتون،  رب ث راست جديد كه متفكرينگي چگون ميلتگون فريگدمن، راجگ موضوع اصالت فرد و فردگرايي به صورت خاصي درآمد. در 1291دهه 

كردنگد ، وجود حكومت بزرگ را سبب اصلي كسادي اقتصادي تلقي ميكردندريگان و مارگرت تاچر اجرا  ما مبرح كردند و سياستمداراني چون رونالدفرانسيس فوكويا

مگورد دولگت، وجگود دسگتگاه عظگيم هاي بيبراي پيشگيري از دخالت يهايبا تعقيب سياست آنهانمودند، سازي جستجو ميزدايي و خصوصيو راه چاره را در مقررات

هگا را ت گت هاي راست جديد بيشتر جنبه سياسي داشت، ولي توانست روابط اجتماعي و ارزشديدند، با آنكه ديدگاهبا دموكراسي ميدر تعارو سالاري دولت را ديوان

 اند. هاي عملي ليبراليسم اجتماعيخواهان توجه به م دوديت خود قرار دهد. در واقع طرفداران جديد اصالت فردتأثير 

هاي صنعتي درك پديده راست جديد و نتيجه قهري و منبقي آن از ل اظ فردگرايي اجتماعي، براي ورود به ب ث فرهنگ سياسي دموكراسي 1291 از دهه

اي برخوردار بوده است. از آثار موج فرهنگي راست جديد، افزايش اختلافات اجتمگاعي و سگرگرداني اي از اهميت ويژهمقايسه هايغرب در چارچوب سياست

 است.  )نه لزوماً مخال،( هاي گوناگونهاي سياسي و فرهنگي در جهتارزش
 

تفگاوتي سياسگي و از بيرف اجتماعي گ فرهنگي سگر بگر نيگاورد، بلكگه اليسم از ت ولات شگست كه فراماترينكته مهمي كه وجود دارد اين ا :1نكته 

 هاي گسترده نشأت گرفت. سرخوردگي

هاي صنعتي غرب ظاهر گشت، باعث تقويت فرهنگي اين جوامع شد كگه طگي اصولاً نظم ماترياليستي قديم كه از دوران پس از جنگ جهاني در ميان دموكراسي

هاي نسل بعد از جنگ مبارزه با تورم، برخورداري از نرخ بالاي رشگد، ثبگات مشيوليداد. بنابراين يكي از دله مادي و اقتصادي را در اولويت قرار ميآن مسائل رفا

فمنيسم، م يط زيسگت لي چون سياسي شدن مسائ هواسببه اقتصادي، بالا نگاه داشتن سبح اشتيال، مبارزه با جرم و جنايت و حفظ امنيت كشور بود. در واقع 

نين در ايالات مت ده امريكا بگه صگورت يگك موضگوع مسأله حق سقط ج 1291است و از دهه سياست انتخاب زندگي درآمده سياست به صورت  ،نينو سقط ج

باشگد. ظهگور ايگي اجتمگاعي ميكاري سياسي و فردگربلكه بيشتر حاكي از برخوردهاي م افظه ،مبرح شده است و به شكل يك مسأله فراماترياليستي درنيامده

كنگد و حگاكي از ظهگور نسگل فرهنگ فراماترياليستي به معناي پايان عصر ايدئولوژي نيست، بلكه برعكس آن يك سلسله مسائل ايدئولوژيك جديدي مبگرح مي

پيشين تفاوت فاحشگي دارد. ايگن نسگل كگه بگه و معنا دادن به حيات با نسل  نيازها هاي اين نسل از ل اظ خوشبختي، ارضايجديدي است كه معيارها و ارزش

بر اين اسگاس  .گيرد كه از ت صيلات و رفاه بيشتري برخوردار استاي نشأت ميورزد، از طبقههاي فرابورژوازي و فراماترياليستي مبادرت ميتقويت و اشاعه ارزش

 اند. يشتر در معرو اين پديده قرار گرفتهاند، بجوامعي كه از سبوح بالاتر رفاه اقتصادي و صلح و آرامش برخوردار بوده

تأكيد بر حقوق و منزلت، به كيفيت بهتر زندگي و روابط شخصي و به جاي توجه به قانون، نظم و سلسله مراتگب، بگه در چارچوب فرهنگ فراماترياليسم به جاي 

هاي سياسي غيرسنتي را به صورت بنديست را كنار گذاشته، گروهمسائل سنتي سياست چپ و را ،شود. فراماترياليسممشاركت و حق تعيين سرنوشت توجه مي

در فراينگد شود تا مگردم صگداي رسگاتري ها ايجاد كرده است. در فرهنگ فراماترياليستي سعي ميم يط زيست، صلح، فمنيسم و جز اينهاي طرفدار حفظ گروه

هاي صگنفي بسگنده نكننگد. خويش، به نهادهاي سنتي مانند احزاب سياسگي و ات اديگهها و تبيين تقاضاهاي گيري حكومت داشته و براي تأمين خواستهتصميم

شود. به همين دليگل زمينگه فاداري و دلبستگي به نهادهاي مشاركتي سنتي كاسته ميظاهر و از ميزان و ،هنجارصورت بيبدين ترتيب اشكال جديد مشاركت به 

اند، فراهم شگد. ه آن گونه مشاركت سياسي كه به سبوح بالاتر تجهيز و هدايت نخبگان سياسي نياز داشتهبه ويژ ،زوال بسياري از اشكال سنتي مشاركت سياسي

چنين جبهه ملي فرانسگه و جنگبش صگلح در اروپگا در هاي پرولتارياي ايتاليا و همراتتوان در ميان طرفداران م يط زيست فرانسه، دموكها را مينمونه اين گروه

 دهند. مردم علاقه بيشتري به مسائل سياسي از خود نشان مي. در اين شرايط سبوح مشاركت توسعه پيدا كرده، مشاهده كرد 1291دهه 

ماترياليست ناشي از حاكم شدن چه نگرشي در سطح سياست است؟ ابه وجود آمدن فرهنگ فر  :1مثال 

 ( در اولويت قرارگرفتن رفاه ملي و اقتصادي1

 عصر ايدئولوژي( پايين 3

 ديدي از سياست به عنوان سياست انتخاب زندگي جعري، ( ت6

 ( توجه به قانون و نظم سلسله مراتب4
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كوچگك ماننگد هاي ثروتمند و ولي آثار آن را در ميان دولت .هاي فراماترياليستي در ميان همه كشورهاي اروپايي به طور يكسان نبوده استشايان ذكر است كه ارزش

 و ت كمتري دارند ماننگد بريتانيگااسي كشورهاي بزرگتر اروپا كه ثروكنيم. در حالي كه فرهنگ سيس بيشتر مشاهده ميياي اسكانديناوي، بلژيك، هلند و سويكشوره

بي و زبگاني در برخگي از كشگورهاي دهند از رفاه بيشتري برخوردار باشند، ولي به طور كلي وجود اختلافات مگذهترجيح مي آنهااي است كه شهروندان اسپانيا به گونه

 هاي مادي آن نينديشند. حلبسياري از مردم اين مناطق را مجاب ساخته است تا ريشه تمام اين مسائل و اختلافات را اقتصادي تصور نكنند و به راه ،اروپايي

ده و عملاً بگه صگورت يگك نيگروي واقعگي سياسگي و سياسگتگذاري شكل خارج شدر حقيقت فراماترياليسم در راببه با مسائلي خاص از حالت يك پديده فرهنگي بي

هايي از جامعه، توسعه نظام آموزشي، افگزايش مشگروعيت و توان به برخورداري از رفاه بيشتر بخشهاي فراماترياليستي ميدرآمده است. از عوامل ترغيب كننده ارزش

سبب شگده تگا فراماترياليسگم دچگار نوسگاناتي شگود. در ت ولات اخير كشورهاي اروپايي با همزمان  .اشاره كرد آنهام يبي و سياسي شدن هاي زيستمقبوليت گروه

تواننگد هگايي هسگتند كگه ميها و ارزشهاي سياسي بيان كننگده ديگدگاهخوريم كه فرهنگهاي صنعتي به اين نكته برميتجزيه و ت ليل فرهنگ سياسي دموكراسي

اجماع كلگي در  اين شرايط تعاملات منظم با دولت،باشد. در اين وضعيت حاكي از وجود اعتماد سياسي ميان دولت و جامعه ميبراي مشاركت سياسي مساعد باشند و 

 شود. هاي اساسي و در نتيجه مشروعيت ناشي از اين توافق در مورد رفتارهاي سياسي باعث توسعه يك فرهنگ سياسي منسجم ميمورد ارزش

و تكلي، مردم براي مشگاركت در فراينگد سياسگي اسگت. بگا وجگود آن تعهد و متعاقب ، اعتقاد و اعتماد به شهروندان يافتهتوسعهياسي جوامع هاي فرهنگ سيكي از ويژگي

قگدرت مواجگه  تفاوتي شهروندان و نبود تمايل به شركت نمودن در فرايند سياستگذاري و سگهيم شگدن در توزيگعگاهي در اين گونه جوامع با بي ،كم بودن اين وضعيتاح

شود. از يك سو به تقويگت فرهنگگ فراماترياليسگتي گردد كه اين امر در دو سبح مشاهده ميشويم. چنين وضعيتي در برخي از موارد باعث غيرسياسي شدن جامعه ميمي

 كنيم. در عدم مشاركت در رأي دادن مشاهده ميكه تجلي آن را  ،گرددهاي سنتي مربوط ميو در سبح ديگر به كاهش اشتياق عمومي براي شركت در انواع فعاليت

شود؟اعتماد سياسي مربوط به كدام يك از مختصات نظام مي  :2مثال 

 نظام سياسي( 4 فرهنگ سياسي( 3  ارتباطات سياسي( 6 پذيري سياسيجامعه( 1
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  شود:ميمشاهده است. اعتماد سياسي در دو سبح از ديگر مختصات فرهنگ سياسي، وجود يا عدم وجود اعتماد سياسي 

 درك متقابل و توافق ميان خود طبقات اجتماعي.  ،دوم .راببه ميان طبقات اجتماعي و دولت ،اول

دگماني و اعتمادي مردم به يكديگر و به حكومگت باعگث تقويگت بگنوعي اعتماد وجود دارد. بي ،هاي دموكراتيك معمولاً نسبت به تأسيسات سياسيدر نظام

ها نسگبت بگه صگلاحيت و شود. اصولاً در دموكراسيشكايت شده و ضمن گذاردن هزينه گزاف بر دوش مردم و دولت، مانع از مشاركت در فرايند سياسي مي

ي صگنعتي بگدبين بگود؛ هادر دموكراسي ،هاي سياسي شهروندان نظر مثبتي وجود دارد. بنابراين نبايد نسبت به افول اشكال سنتي مشاركت سياسيتوانايي

تفاوتي اعتقاد بر اين است كه نظام سياسي دموكراتيك است و دموكراتيك باقي خواهد ماند، بدون آنكه مردم درصگدد تخريگب آن باشگند. زيرا در حالت بي

ه امكگان دارد در برخگي مگوارد بگه هاي صنعتي شهروندان نسبت به تأسيسات سياسي و رهبران اصلي آن اعتماد دارند. ضمن آنكبدين ترتيب در دموكراسي

هگا اعتمگاد وجگود دارد و همگين امگر تفاوتي سياسي در اكثر مواقع در سبح اجتماعي ميان تودهبا وجود بيتفاوت شوند، ها بيدليل انتقاد از برخي سياست

 سازد. ممكن مي (كه دموكراسي به آن نياز دارد)ضرورت همكاري عامه را 

 ،به همين دليل حداقل در تئوري اين فرهنگ .گرايانه و تبعيحالت مشاركتي آن است، نه جنبه م لي و قوم ،سياسي دموكراتيك هاي فرهنگيكي از ويژگي

هاي كراسگيوجود تعاملات ميان نهادهاي اجتماعي و دولتي است. در دمو ،يكي از موارد اطلاق فرهنگ سياسي .باشددربرگيرنده طبقات وسيعي از جامعه مي

هگا، هاي اجتماعي، مببوعات و قوميتكه داراي كاركرد سياسي هستند، عبارتند از: كليسا، نظام آموزشي، احزاب سياسي، جنبش هادهاي اجتماعيصنعتي ن

 ند. اهساير نهادهاي اجتماعي چون خانواده اهميت سياسي خود را از دست داد
 

 شود. هاي متعارضي مشاهده ميها و هنجاريحالت منشوري آن است و در آن ارزش ،ياسي جوامع غيردموكراتيكهاي مهم فرهنگ ساز ويژگي :2نكته 

كه در بسگياري از در واقع در جوامع غيردموكراتيك عملكرد نظام سياسي ت ت تأثير نيروهايي مانند قوميت، نژاد، قبيله، خانواده، عشيره و مذهب قرار دارد 

باشد. اگر فرهنگ سياسي را به صورت ايستارهاي عامه به سوي نظام سياسي تلقي كنگيم، در ايگن اسي و عاطفي، حاكم بر عقلانيت ميهاي احسموارد جنبه

، ي دموكراسگيي فقدان تجربهاند. در اين صورت به واسبهانسجام فرهنگي و تاريخي برخوردار بوده يابيم كه ازاي را مينيافتهتوسعهندرت جوامع ه صورت ب

هاي سياسي به تفگاهم كلگي ارزش توان به سادگي در مورد. بديهي است در چنين فضايي نمياز قوه قهريه استگيري بهره دهنده ظاهري،انسجام تنها عامل

هنجگاري  نوعي پيوند آنجا كه فرهنگ سياسي اختلاف نظر اساسي وجود دارد. از ،دست يافت. از اين رو در بسياري از موارد بر سر قواعد اصلي بازي سياسي

 د. قتدارگرايي و تضعي، جامعه مدني شباعث ترغيب ا توانن با هيأت غير دموكراتيك ميرود، بنابرايميان دولت و جامعه به شمار مي



 

 

 هاي سياسي تطبيقينظام
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دم به ميگزان قابگل واقعي زندگي مر اقتصادي و شرايط، هاي اجتماعياين است كه اغلب معايب و گرفتاري ،نيافتهتوسعهاز مختصات فرهنگ سياسي جوامع 

دولت به طور احض تأثير قابل توجهي دارد. گاهي فقر فزاينده در اين گونه جوامع خود مسگبب ايجگاد نگوعي  نسبت به سياست و آنهاتوجهي در ايستارهاي 

ياسي بگه جگاي اعتقگاد واقعگي بگه شود تا فرهنگ سباعث مي ،مسئوليتي است. چنين انزواي داوطلبانه يا اجباري از سياستتفاوتي و احساس بيفرهنگ بي

 د. وگر شصورت مصل ت و فرصت طلبي جلوه

باشند، خانواده، قبيله و قوميت هسگتند. ايگن گونگه غيردموكراتيك با دولت در تعامل مي نيافتهتوسعهجوامع  آنهااز مهمترين نهادهاي اجتماعي كه از طريق 

روند. در نتيجه مشگروعيت دولگت بگه جگاي تگاريخي و ين ابزار تعاملات و تجهيز اجتماعي به شمار ميتراند و م كمنهادها غالباً دور از دسترس كامل دولت

ولگت و طبيعي بودن، ساختگي است و هدف اوليه نهادهاي دولتي در جهت تأمين منافع جامعه و مصل ت عامه نيست، بلكه در اين روند به تثبيت قگدرت د

ارث نوعي فرهنگ سياسي مبتني بر دولگت متمركگز و مسگتبدانه و نيافتهتوسعهبسياري از جوامع  شود.خاص ميتوجهي  ،توانايي آن براي كنترل و حكومت

هاي ارزشي جديد در نوسازي سياسي، به گيريكنيم. البته اتخاذ جهتهاي سياسي بارز آن را در وجود نخبگان نظامي و اداري مشاهده ميهستند كه ارزش

 توانند با يكديگر همزيستي داشته باشند. و نو مي هاي كهنبلي نيست، بلكه ارزشهاي قم و كامل ارزشمفهوم 

هاي قبگل از اسگتعمار، بايد به سه ميراث متمايز تاريخي يعني نهادها و سنت ،براي مثال اگر بخواهيم تصوير درستي از فرهنگ سياسي افريقا به دست دهيم

هاي تأكيد كنگيم. سگنت ،ستعمار و بالاخره تجربه ضد استعماري و ترتيبات نهادي و سياسي پس از استعمارساختارهاي اداري، اجتماعي و اقتصادي دوران ا

هگاي دموكراتيگك را مشگاهده آثگار ارزش آنهگااي برخوردار بوده است كگه در برخگي از از تنوع قابل ملاحظه ،قبل از استعمار در كشورهاي مختل، افريقايي

شود، سگاختارهاي اقتگدارگرايي مشاهده نمييقا سنت سلسله مراتبي و ارشديت حكمفرما بوده و آثاري از رفتارهاي دموكراتيك كنيم. در ساير نواحي افرمي

شگد، وديعگه مشگاهده ميرفتارهگاي دموكراتيگك  ،اند. به رغم آنكه در ميان برخي نخبگگان سياسگي افريقگاهاي استعماري اين رويه را تقويت كردهحكومت

هنگگ سياسگي همگرايانگه و به استعماري در زمينه فرهنگ سياسگي در همگه جگاي افريقگا حگاكم بگوده اسگت. بگه عبگارت ديگگر چنگين فرژئوپليتيك تجر

 بلكه بيشتر حالت ت ميلي داشته است. ميراث نهادي مذكور به تمركز تمايل داشته و داراي رفتار اقتدارآميزي بوده است.  ،كننده نبودهيكپارچه

يه خگارجي داشگته و بگه علگت درك نكگردن صگ يح مبگاني آن، از باند، رنگ و صيكي كه به عنوان ميراث استعمار در اين قاره باقي ماندههاي دموكراتنظام

هاي دموكراسي در فضايي مبرح شد كه وجود هر نوع الگوي وارداتي را طرد كرد، بنابراين طبيعگي اسگت كگه در اند. هنجاريمشروعيت لازم برخوردار نبوده

تواند زمينه مساعدي براي رشد و نمو داشته باشد. بدين ترتيب به تدريج به دليل فقدان تساهل سياسي، ين وضعيتي هيچگاه فرهنگ سياسي ليبرال نميچن

ب شد ظاهري برخوردار شدند. همين امر سب افزايش قدرت دولت، كوچكتر شدن جامعه و شخصي شدن سياست، نهادهاي رسمي دموكراتيك صرفاً از ارزش

 تا در غياب مشروعيت سياسي، الگوهاي دولت اقتدارگرا، سوء استفاده از قدرت و نيز سركوب سياسي متداول شود. 

پذيري سياسي مسگير متفگاوتي را طگي كگرده اسگت. پگس از جنگگ جهگاني دوم مريكاي لاتين بايد يادآور شويم كه در اين جوامع فرايند فرهنگآدر مورد 

بخگش معرفگي نسبت به سياست از سوي طرفداران رفاه اجتماعي و احزاب دموكرات مسي ي و جنبش الهيگات رهگايي ،وليسيسمهاي جديد كاتگيريجهت

 اند. تاريخي كليساي كاتوليك رم فاصله گرفته و در تعارو و خصومت با دموكراسي ليبرال به سر بردههاي شدند. در اين مورد هر دو جنبش از زمينه

هگا را در تجلي اين ويژگيسابقه فرهنگ سياسي دموكراتيك است. حاكي از رشد بي ئهورد مكزيك، كاستاريكا و نيكاراگودست آمده در م هاي بهمقايسه داده

هاي انجام شده در مكزيك با وجگود سگابقه طي بررسيكنيم. هاي مدني و دفاع از حقوق ناراضيان مشاهده ميي سياسي، آزاديحمايت از مشاركت گسترده

هگاي مگدني دموكراتيگك و حقگوق مشگاركت سياسگي پذيري سياسي سبب شد تگا مگردم از آزاديدارگرايي، دگرگوني فرهنگي و ت ول در فرايند جامعهاقت

هگه هاي آمگاري دداراي تگاريخ طولگاني اقتگدارگرايي بگوده اسگت. امگا بررسگي نيكاراگوئهبه رغم چهار دهه تجربه دموكراسي در كاستاريكا، برخوردار شوند. 

 نسبت به كاستاريكاست.  نيكاراگوئهبيانگر پيشرفت روند و دموكراسي در 1291

هگاي كمونيسگتي در ايجگاد بررسي فرهنگ سياسي اروپايي شرقي است. مبالعات انجام شده در ايگن منبقگه حگاكي از نگاموفق بگودن حكومت مورد بعدي،

هاي مخال، از ل گاظ مقاومگت در برابگر دم در برخورد با اقتدار و فرهنگ سياسي مخفي گروهمشروعيت بوده، عملاً نوعي تناقض آشكار را بين رفتار توده مر

اند و وارث الگوهگاي رفتگاري متفگاوتي هسگتند. كنيم. كشورهاي اروپاي شرقي تاريخ پر فگراز و نشگيبي را پشگت سگرگذاردهرفتارهاي حكومتي ملاحظه مي

كگه بگه دنبگال  ،ت ت تسلط چهار امپراطوري روس، پروس، اتريش گ مجارستان و عثماني قرار داشتند ،ولهاي مزبور تا قبل از پايان جنگ جهاني اسرزمين

هگاي حگاكم وريهاي مزبور توسگط يكگي از امپراطمينواحدهاي مستقل سياسي درآمدند. هر يك از سرز هاي مزبور اين مناطق به صورتامپراطوريسقوط 

گرفتند. در ايگن رونگد تركيگب نگاهمگون جمعيگت از ل گاظ هاي حاكم برخود قرار ميوريسياسي مربوط به امپراطهاي فرهنگ شدند و ت ت تأثيراداره مي

هاي كمونيستي در اين كشورها، يك بار ديگر رفتارهگاي نژادي، طبقاتي و مذهبي، بر پيچيدگي فرهنگ سياسي اين منبقه افزوده است. بعد از استقرار نظام

 باعث تقويت فرهنگ عدم تساهل، غير دموكراتيك و پوپوليستي شد.  ،اي ارعاب و سركوبهاقتدارگرايانه و سياست
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فرهنگ سياسي مشترك جوامع اروپاي شرقي داراي ويژگي مشترك... .  :3مثال 

  هاي سياسي پيچيده است.تركيب ناهمگون جمعيت و در نتيجه فرهنگ( 1

  كوچكتر شدن جامعه و شخصي شدن سياست( 3

 طولاني اقتدارگرايي است.تاريخ ( 6

 سابقه فرهنگ دموكراتيك استرشد بي( 4

 :1»گزينه  پاسخ» 

 
هاي متفاوتي از ل اظ ارتباط ميان نظام و م يط آن هستند و تعاملات ساختاري، كنيم كه هر يك از واحدهاي سياسي داراي تجربهبدين ترتيب ملاحظه مي

از رفتگار و  آنهگامگردم و تلقگي هگاي گيرياين روند در جهگت ، نقش اساسي ايفا كنند.پذيريجامعهو فرايند  توانند در روند تشكيل فرهنگ سياسيخود مي

نوسانات سياسي در بريتانيا به مراتب كمتر از فرانسه كه كنيم است. با مقايسه تاريخ ت ولات در كشور بريتانيا و فرانسه ملاحظه مي مؤثركاركرد نظام سياسي 

اي از ت ولات سياسي و اجتماعي اين كشور را بايد در راستاي اصلاحات و توسعه سياسي و اقتصادي جستجو كگرد. هنجارهگا و الگوهگاي هبوده و بخش عمد

مردم و فداركاري و از خودگذشتگي شگده  جماع، همكاري، روابط نزديك دولت،رفتاري كه در بستر اين ت ولات شكل گرفتند، عملاً باعث ايجاد يكپارچگي، ا

 « شگگن»)از ل گگاظ درجگگه يكپگگارچگي(، و مگگردم فرانسگگه را بگگه « گگگل رس»اي كگگه برخگگي فرهنگگگ سياسگگي مگگردم بريتانيگگا را بگگه بگگه گونگگهسگگت، ا

هگاي ائتلگافي كنند. همچنين در حالي كه بريتانيا گرايش به سوي نظام دو حزبي داشگته و كمتگر بگا حكومت)از ل اظ عدم وحدت و يكپارچگي( تشبيه مي

 رود. به شمار ميفرانسه هاي ائتلافي يكي از مختصات معمول و متداول سياسي ايجاد دولت است، مواجه شده 

ساختارها و تعارضات اجتماعي است كگه عملگاً سياسگت يگك كشگور را اي از مبالعه سياست مربوط به بررسي بخش عمده شرايط اجتماعي سياست:ـ 2

منشأ خشونت است كه هر واحد سياسي بايد بتواند آن را به ن گوي حگل و منبع تعارو و در برخي موارد دهد. به هر صورت جامعه ت ت تأثير خود قرار مي

هاي اجتماعي برخورد نمايند. در بسياري از موارد يكي از كاركردهاي تعارو در جامعه ايجاد وابستگي متقابل در يكپارچگي در ميگان فصل كرده و با ب ران

كننگد. در اي و فرهنگي يا قومي تجلگي پيگدا مييت و پيشگيري از ركورد اجتماعي است. تعارضات به صورت طبقاتي، ناحيههاي متخاصم، ترغيب خلاقگروه

 بالا به اوج خود رسيد.  و صفاتاتي ميان كارگران، طبقه متوسط تعارضات طبق ،بيشتر جوامع غربي در مراحل اوليه صنعتي شدن

هگا و مگدرن ارزشدر اغلگب جوامگع  .اي اسگتشوند و داراي آثار مهم سياسي هستند، تعارضات ناحيهيايي ظاهر مياز انواع تعارضات كه از تقسيمات جيراف

هگاي اند. مردم هر ناحيه براي دسترسي به منابع كمياب از پول و شيل گرفته تگا توسگعه طرحهاي نواحي مختل،ايستارهاي گوناگون سياسي معرف ويژگي

رود. در اين روند شيوه توزيع به شمار ميمناطق روستايي و شهري عامل بسياري از تعارضات پردازند. گاه شكاف شديد ميان ت ميعمراني با يكديگر به رقاب

 شود. خود سبب تعارضاتي ميقدرت سياسي و تأمين توسط حكومت، 

 يكند. امروزه از ميان كشورهاو مذهبي تقسيم ميت نژادي، زباني از ديگر اشكال تعارضات، اختلافات فرهنگي يا قومي است. تعارضات فرهنگي، جوامع را به صور

گگرا هسگتند و داراي ميگراث گونگاگون همگون باشند. برخي از اين گونه جوامع از ل اظ فرهنگي كثرتكشور از ل اظ قومي  16شايد تنها حدود  ،مستقل جهان

سگهمي را بگراي  ،ايجاد كند و در فرايند توزيع مجدد قگدرتهاي ناهمگون مزبور هماهنگي گروهاند. در اين شرايط نظام سياسي بايد ميان نژادي، زباني و مذهبي

هاي منظور نمايد. ت قق اين امر خود مستلزم برخورداري از قابليت توزيعي مبلوب است. ايجاد امنيت و ثبات سياسي از طريگق سگركوب خواسگت آنهاهر يك از 

تواند تضميني براي امنيت ملي تلقي شود. بر اين اسگاس گرايي فرهنگي ميگرايي اجتماعي در كنار كثرته تقويت كثرتبلك ،هاي متنوع مزبور حاصل نشدهگروه

 هاي متنوع نژادي، مذهبي و زباني در كشورهاي مختل، با يكديگر مقايسه كرد. سازي را از ل اظ وجود و نقش گروهفرايند ملت و دولتتوان مي

شگود. نيگز مي يافتهتوسعهنبوده، بلكه شامل جوامع  نيافتهتوسعهسياسي كه براي چندين قرن ادامه داشته است، تنها م ض جوامع  در واقع مسئله همگرايي

گيرنگد كگه در آن ملاحظگات از تعيين مرزهاي استعماري نشأت مي نيافتهتوسعهسازي در جوامع ميزان قابل توجهي از مشكلات ناشي از ب ران ملت و دولت

 ديد تعارضات اجتماعي در نظر گرفت.براي تش توانمي فيايي انساني در نظر گرفته نشده است. در مجموع چندين عامل راجيرا

اگر چند رشته اختلاف و تعارو به طور همزمان وجود داشته باشد، امكان قببي شدن اجتماعي و وجود سبوح  عامل مهم ساختار كلي اختلاف است؛ اولين

 زياد است. بالاي تعارو خيلي 

 سبح كلي ثروت در روندهاي اقتصادي آينده است.  ،گذاردعامل دومي كه بر شدت تعارضات تأثير مي

هگاي بدين معنا كه چنانچه رهبران سياسي ملگي نسگبت بگه كگاهش تگنش ميگان گروه ،سومين عامل به ايستارهاي رهبران و نخبگان سياسي مربوط است

خبر بوده يا توانايي برخگورد بگا آن را نداشگته ها بيز قببي شدن جامعه پيشگيري شود و اگر آنان از وجود اين تنشاجتماعي پاسخگو باشند، ممكن است ا

 اي، قومي و طبقاتي عنايت خاص داشت. پس بايد به ايستارهاي نخبگان ناحيه گذارد.بح تعارضات روبه افزايش ميباشند، س

 واقع شود.  مؤثرتواند بر روند مواجهه با تعارضات كنوني كه خود مي مربوط است در گذشته هاي حل و فصل تعارضاتچهارمين عامل به شيوه

 ارتباطات( به ساير نقاط دنيا اشاره كرد.  انقلابسرانجام بايد به عامل پنجم يعني تسري تعارضات )در سايه 



 

 

 هاي سياسي تطبيقينظام
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اي بگه بگر سياسگت، از جامعگه آنهگاچنين كيفيت تأثيرگذاري سي و همبا نظام سيا آنهاشيوه برخورد مردم با سياست و ارتباط ـ شهروندان و سياست: 3

تگوان بگراي تواند معياري براي ميزان مشاركت سياسي تلقي شود. همچنين از اين پارامتر ميكند. در حقيقت ارزيابي اين روند خود ميجامعه ديگر فرق مي

)توتگاليتر( و  گگراهاي تگامهاي ليبرال دموكراسي، ديكتاتوريهاي م سوسي را ميان نظامهاي سياسي گوناگون بهره گرفت. بر اين اساس تفاوتمقايسه نظام

گيرند كه در انتخابگات اي كه مردم تصميم ميشود، به گونهمشاركت داوطلبانه هنجار تلقي مي ،كنيم. در جوامع دموكراتيكمشاهده مي نيافتهتوسعهجوامع 

هاي توتاليتر مشاركت سازمان يافته به صورت يگك هنجگار اسگت كگه از ر سياست تأثير بگذارند. برعكس در رژيميا از طريق شركت نكردن ب ،شركت نمايند

هاي بگر حسگب درجگه توسگعه نيگافتگي، خواسگته نيافتهتوسعهكنند. در جوامع هاي حاكم را تأييد ميتجهيز همگاني مردم در جهات خاص، سياستطريق 

 كنيم. را ميان حامي و مردم مشاهده مي ايگي مالشود و نوعي راببه ت تر جامعه ت ميل ميسياستگذاران در اشكال گوناگون ب

تواننگد در شود؛ زيرا مهمترين موضوع در فرايند انتخابات اين است كه تا چگه انگدازه مگردم ميشركت در انتخابات تنها يكي از سازوكارهاي مشاركت سياسي تلقي مي

ا در سياست عمومي منعكس سازند. ارزيابي ميزان تأثيرگذاري و نقش مردم بسيار حائز اهميت است. از نظر تاريخي تا قبگل از وقگوع هاي خويش رمراحل بعد خواست

ك شگهروند يك تبعه منفعل بود، نه يگ فرد ،خبر بودند و تا قبل از وقوع ت ولات مزبورها بيمردم از عملكرد حكومت هجدهم و نوزدهمهاي دموكراتيك در قرون انقلاب

وجود حاكميگت عامگه بگه عنگوان مبنگايي )نه به عنوان يك واقعيت( جو. يكي از دلايل افزايش دخالت سياسي كه از سوي مردم پذيرفته شده است، در اصل مشاركت

ت بيشتر مگردم فگراهم گگردد، ولگي امكان مشارك ،شود تا از طريق انبساط سيستميهاي دموكراتيك سعي ميحالي كه در نظامبراي قدرت سياسي مشروع است. در 

هگاي اقتگدارگرا سعي دارند مشاركت سياسي را سركوب كنند. در اغلگب مگوارد رژيم ،كارهاي نظامي م افظههاي اقتدارگراي سنتي و نيز بعضي از دولتبرخي از رژيم

 گيرند. به كار مي ،هايي كه توسط نخبگان سياسي تعيين شدههدفدر جهت  رفتارهاي مدني داوطلبانه را به صورت ابزاري براي جذب استعدادها و انرژي توده

هگاي توان به پرداخت مالياتالبته نبايد فراموش كرد كه در بسياري از جوامع دموكراتيك ساز و كارهاي كنترل روي مشاركت وجود دارد كه از جمله آن مي

هگايي از راي ثبت نام اشاره كرد. در اغلب موارد چنين ساز و كارهايي از نفوذ سياسگي بخشهاي گوناگون بهاي مربوط به سواد، مالكيت و رويهسرانه، آزمون

 قومي( خواهد كاست.  هاي اقليتمردم )از جمله فقر و گروه

هگاي انجگام فعاليت هگاي افراطگي ازشويم. در اين روند گروهها، با اشكال گوناگوني از ل اظ ايجاد م دوديت براي مشاركت سياسي مواجه ميدر دموكراسي

 هگا، تجمگع و اعتصگاباتت، گردهماييهراآميز به صورت انجام تظگاي اعتراوشوند. در برخي موارد برخوردهاسياسي منع و اعضاي آن به زندان م كوم مي

نسگبت بگه  آنهاك مردم و بي تفاوتي شود. بايد به اين موضوع توجه شود كه مشاركت انداعمال مي آنهااعلام يا ت ديدات خيلي جدي نسبت به  و غيرقانوني

امگور گونگاگون  دررود. بدين طريق لازمه بقاي دموكراسي، مشاركت مسگتمر مگردم هاي مدرن به شمار ميعملكرد نظام سياسي نيز خبر جدي براي دولت

ل نيسگتند. در واقگع اصگولاً ايگن ئقامردم ارزشي  براي مشاركت ،هاي اجتماعيهاي اقتدارگرا است كه بدون توجه به اصلاحات و دگرگونياست. تنها در رژيم

 كنند. ش بسنده مييهاي خوها از مشاركت سياسي خودجوش استقبال نكرده و به سازماندهي و تجهيز مردم در جهت سياستگونه دولت

كنند؟ها استفاده ميتودهها، از رفتارهاي مدني داوطلبانه به صورت ابزاري براي جذب انرژي در كدام يك از انواع رژيم  :4مثال 

 اقتدارگرا( 4 سوسياليستي( 3 وليستي پ( پو6 ( ليبرال و دموكراسي1

 :بگه كگار در جهگت هگدفهايي  ،هاي اقتدارگرا رفتارهاي مدني داوطلبانه را به صورت ابزاري براي جذب استعدادها و انرژي تودهرژيم  «4»گزينه  پاسخ

 اند.ين شدهكه توسط نخبگان سياسي تعيگيرند مي

 

كنيم. در به ن وي كه اين ت ول را در الگوهاي رفتگاري و ايسگتارهاي مگردم مشگاهده مگي .شودروند مشاركت سياسي در شرايط و مقتضيات گوناگون دستخوش تييير مي

د. همان گونه كه در ارتبگاط بگا فرهنگگ فراماترياليسگم شوها را شامل ميها و خواستاشكال غير سنتي مشاركت، رفتار مردم ماهيت طبقاتي ندارد و طي، وسيعي از هدف

هگاي غيررسگمي تگك مگوردي، مبگين هاي كهن بگه شگمار آوريگم، جنبشهاي كارگري را نمودهايي از نهادهاي سنتي سياستمتذكر شديم، اگر احزاب سياسي و ات اديه

ها، سگنديكاها و جگز اينهگا( كگه در تجمگع و تبيگين اسي سنتي )احگزاب سياسگي، ات اديگههاي نوين هستند. بر اين اساس بسياري از نهادهاي سيهاي بارز سياستويژگي

اند كگه قادرنگد بگدون توجگه بگه سلسگله هاي خاص دادهها جاي خود را به تعدادي از گروهكردند، عملاً امروزه در اغلب دموكراسيهاي مردم نقش مهمي را ايفا ميخواست

 يكديگر مقايسه شده است: با هاي قديم و جديد مردم را به سياست تبديل نمايند. در جدول زير سياست يهاچيده، سريعاً خواستهاي پيمراتب قدرت و ديوانسالاري
 

 هاي جديدسياست هاي قديمسياست هامتغير

 غيررسمي رسمي سازمان
 انتقادي پشتيباني كننده ايستارها نسبت به نظام سياسي

 تك مورديهاي گروه احزاب ابزار مشاركت
 غيرسنتي ارتدكس اسلوب و روش مشاركت

 هاارزش منافع موارد تأكيد
 تبييني ابزاري هاانگيزه
 ي و منفردئجز به صورت مجموعه كلي هابرنامه

 جهاني ملي وسعت ابعاد
 جوان ميانسال ميانگين سني
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 نق  مردم در تبيي  ا ل يت ها

 
 ها دو نظر وجود دارد: نظريهشركت در انتخابات است. درباره نقش انتخابات در دموكراسي و در فرايند سياستگذاريافراد  ودرها وهاي بيان خواستيكي از راه

ها نسبت به مردم پاسگخگو هسگتند. بگر ايگن اسگاس حكومت ،آميزرقابتاول كه بيشتر جنبه سنتي دارد، مبتني بر اين اصل است كه در چارچوب انتخابات 

رويكردي انتقادي نسبت به فرايند انتخاباتي  ،هاست، نظريه دوماحزاب و حكومتبا دهندگان برقراري ارتباط از طريق رأي آميزرقابتت عملكرد اصلي انتخابا

 براساس اين رويكگرد بگه هگي هاي ليبرال دارد، معتقد است كه در واقعيت انتخابات رقابتي تمهيدي است براي بسط قدرت نخبگان بر مردم. در دموكراسي

حگاكم  كليدي انتخابات به شمار آورد، بلكه كاركرد اصلي آن افزايش مشروعيت نخبگگان كاركردهاي را جزء« پاسخگويي»و  «انتخاب»توان مسأله وجه نمي

خابات را بايد در وضگعيتي با در نظر گرفتن دو رويكرد مزبور موضوع انتآورد. ات و اثربخشي بيشتري را به ارميان ميباست كه اين خود براي دولت، اقتدار، ث

نفوذ ميگان نخبگگان و  و آميز خود يك نوع سازوكار مبادلهميان اين دو طي، مورد تجزيه و ت ليل قرار داد. در حقيقت بايد اذعان داشت كه انتخابات رقابت

البتگه . كننگدومي، قدرت را تبديل به اقتدار ميرأي دهندگان است. شايد بتوان گفت كه انتخابات سازوكاري است كه از طريق آن رهبران در يك نمايش عم

 دهندگان پاسخگو باشند. مردم نسبت به رأي ايشوند كه بتوانند در ازاي آردر صورتي نخبگان از اقتدار بيشتري برخوردار مي
 

 يك حزب مسلط كنترل شود. رقابتي آن است كه انتخابات از سوي ترين شكل انتخابات نيمهمتداول :3نكته 

احگزاب مسگلط بگر معمولگاً آورد. در ايگن شگرايط با يكديگر تركيب شده و يك حالت نيمه دموكراسي به وجود ميكنترل و انتخاب  ،رقابتيدر انتخابات نيمه

آورند، ولي فاقگد اصگالت لگازم بگراي عي را به وجود ميها و نيز اداره انتخابات كنترل دارند. هر چند انتخابات نيمه رقابتي يك حالت توهم انتخابات واقرسانه

 ايم. حزبي كمونيستي مشاهده كردههاي تكانتخابات واقعي هستند. نمونه بارز اين وضعيت را در نظام

اسگت. همچنگين ميگزان  هگا مگؤثري رأي دادن آنها، قشربندي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قومي و مذهبي خگاص در شگيوهمعمولاً تعلق افراد به خانواده

كنگد. بگا قگرار گگرفتن افگراد در معگرو فراينگد ي رأي دادن ايفا مينقش مهمي در شيوه ،هاي سني متفاوت، جنس و شيلقرار گرفتن در گروه ،ت صيلات

 ها مشاهده كرد. ي رأي دادن آنتوان تيييراتي را در شيوهپذيري سياسي مجدد، ميجامعه

هاي خاص به صورت مسگتقل تصگور كننگد. در حالتو خواه جمهوري و اند كه خويشتن را دموكراتدهندگان امريكايي آموختهراي مثال رأيب ،پذيريجامعهدر فرايند 

ص اسگت، اجتماعي خگاتر است، رأي دادن نوعي تبيين وفاداري به يك گروه هاي اجتماعي در مقايسه با ايالات مت ده عميقدر بعضي از كشورهاي اروپايي، كه تفاوت

باشگد؛ در واقگع در بسگياري از مگوارد به عبارت ديگر رأي دادن به ن وي از ان ا حاكي از هويت فرد در ارتباط با مذهب، طبقه يا گروه قگومي خگاص مي نه يك حزب.

كا( يا گروه اجتماعي )ماننگد اروپگا(، رأي دادن كند. به هر حال خواه تأكيد بر هويت حزبي باشد )مانند ايالات مت ده امريهويت اجتماعي، انتخاب حزبي را مشخص مي

 دار است.توان گفت كه در حقيقت تصميمات اتخاباتي يك عادت و الگوي رفتاري ريشهاز جهاتي ميرود، نه يك انتخاب. بيشتر بازتابي از يك رفتار به شمار مي

كنيم كه ميزان وفاداري مردم نسبت به احزاب سياسي كاسته شده ملاحظه مي ،جهاني مقايسه نماييم هاي غربي از دوران پس از جنگ دومچنانچه روند انتخاباتي را در دموكراسي

عوامل بسگياري در اند. ساخت روبه ضع، گذاردههاي اجتماعي و احزاب سياسي را به يكديگر متصل ميدهندگان و نيز گروهاست؛ زيرا بسياري از عوامل پيونددهنده كه زماني رأي

هاي كوچك تك سوي گروهبه بيش از احزاب تثبيت شده  ،دهندگان جوانامروزه بسياري از رأيها اشاره داشت. توان به ناكارايي حكومتاند كه از آن جمله مير مؤثر بودهروند مزبو

 هاي افراطي شده است. با رويهانند سبزها( ثباتي انتخاباتي را در پي داشته و منجر به ظهور احزاب جديد )مموردي گرايش دارند. اين وضعيت با خود نوعي بي

كنند؟هاي غربي ابزار مشاركتشان را در چه چيز تعريف ميامروزه بسياري از رأي دهندگان جوان در دموكراسي  :5مثال 

  .هاي اجتماعي( پيوستن به احزاب و گروه1

  .( رأي دادن3

 .( افزايش وفاداري خود نسبت به احزاب6

 هاي كوچك تك موردي.گروه گرايش به سوي( 4

 :هاي كوچك تك موردي است.گرايش به سوي گروه ،هاي غربيامروزه ابزار مشاركت بسياري از رأي دهندگان جوان در دموكراسي  «4»گزينه  پاسخ 

 

ايشان است. در مجمگوع  يت دارد، ت قق خواستهها اهمكنند، بلكه آنچه براي آنهاي ارائه شده از سوي حزب بسنده نميدهندگان تنها به برنامهامروزه رأي

ي رهبري، اداره و بالاخره اعتبار و صلاحيت دست گرفتن قدرت، شيوهدر تصويري كه مردم از يك حزب سياسي در ذهن خويش دارند، عملكرد آن به هنگام 

 هاي انتخاباتي از اهميت خاصي برخوردار است. آن در موفقيت

يافته مردم در ارتباط با مسائل سياسي روز تلقي كرد. به همين دليل ميزان حساسيت هاي سياسي تجمعتوان ديدگاهعمومي را مي در بسياري از موارد افكار

 گذاري عمگومي بگههاي اقتدارگرا سياسگتهاي مردم است. در رژيميافتگي نظام سياسي و انعكاس ديدگاهنظام سياسي نسبت به افكار عمومي حاكي از تنوع

اند. در اين شرايط با يك حالت انقباضي افكار عمومي مواجهيم. هر چه به سوي كه عملاً گروه اندكي از مردم حتي به صورت ناظر، درگير مسائل است ايگونه

 كنيم. تري حس ميسالار پيش برويم حضور و نقش افكار عمومي را به صورت ملموسهاي مردمنظام

شگده اسگت، وارد نمردم در تماس باشند و از اين طريق صداي مردمي كه تاكنون به طور واضح شنيده  هسازد تا با افكار و نظريات عاميها، سياستمداران را قادر منظرسنجي

 كنند. كاري كرده و ميان توده مردم و سياستگذاران پلي برقرار ميهاي دموكراسي را روغنها چرختوان گفت كه نظرسنجيي عمومي شود. بر اين اساس ميعرصه



 

 

 هاي سياسي تطبيقينظام
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 ها هاي قابل دسترسي براي بيان خ استكانال

گروهگي مختلگ، اقتصگادي،  يهاتقاضگاها و خواسگت آنهگاهاي مقايسه در جوامع گوناگون، بررسي كم و كي، نهادها و ابزارهايي است كه از طريق متييريكي از 

هاي مزبور علاوه بر قگواي شوند. از جمله ابزارها و راهست و تصميمات تبديل ميو در مراحل بعد به اشكال گوناگون به سياسياسي، اجتماعي و فرهنگي بيان شده 

 هاي صنفي و وسايل ارتباط جمعي اشاره كنيم. ها، انجمن، احزاب سياسي، ات اديهنفعذيهاي سه گانه بايد به عملكرد، نقش و ساختار نهادهايي چون گروه

هاي متفاوت پاسخ داد و ضگمن پيشگگيري از توان به سلايق و نگرشها از استقلال نسبي است كه ميسيستمود تنوع ساختاري و برخورداري زيروج در سايه

 ها در يك نهاد بخصوص، تعديلاتي در فرايند توزيع قدرت به عمل آورد. تمركز  و انباشت خواست

 )فشار(  نفعذيهاي گر ه

اي از حكومگت يگا احگزاب سياسگي مجگزا شوند كه تگا انگدازههايي تشكيل مياز سازمان ،شودياد مي آنهااز  هاي فشارنفع كه برخي مواقع با عنوان گروهذيهاي گروه

 دها برخلاف احزاب سياسي درصدد كنتگرل حكومگت نيسگتند، بلكگه عمگدتاً درصگدكنند. اين گروههستند و در جهت ت ت تأثير قرار دادن سياست عمومي تلاش مي

سازمان يافته ت ت تأثير دگرگونيهاي اجتمگاعي، صگنعتي شگدن و گسگترش فعاليگت دولگت در  نفعذيهاي هاي غربي، گروهر دموكراسيد .تأثيرگذاري بر آن هستند

طگرح  ، بگهجديگد نفگعذيهگاي كننگد، گروههاي آتگي اميگدوار نسبت بگه سياسگترا  ها مردماند. در شرايبي كه حكومتجهت رفاه عامه دستخوش ت ولاتي گرديده

هاي مستمري وجود دارد، بگه رايزني نفعذيهاي ميان حكومت و گروه امروزه در اغلب مواردنمايند. رت ميدها مباهاي مربوط به توزيع قدرت در دموكراسيريناهنجا

اي معقگول و منبقگي )از ل گاظ تكنيكگي و هها را در اتخگاذ سياسگتها، آنهاي مذكور غالباً از طريق در اختيار قرار دادن اطلاعات لازم براي حكومتاي كه گروهگونه

يكگي از مجگاري بيگان  نفگعذيهگاي هاي متفگاوتي وجگود دارد: برخگي معتقدنگد گروهها ديگدگاهدر واقع نسبت به عملكرد اين قبيل گروهكنند. تخصصي( ارشاد مي

هگاي پندارنگد. اصگولاً گروههگاي دموكراتيگك ميا ناشي از فشگار حكومتر آنهااي ديگر وجود و گسترش نفوذ به سياست هستند، عده آنهاها و منافع و تبديل خواست

ها منافع مشخصي را مبرح نمايند؛ براي مثال امروزه فراماترياليسگت ها،اجباري باشد يا زماني كه گروه آنهاكه عضويت در  ،يابندت ت شرايط خاصي ظهور مي نفعذي

بر حسب معمگول  .نفع )مستقيم يا غير مستقيم( متوجه حكومت استهاي ذيهاي گروهر مرحله نهايي همه فعاليتمين منافع جمع هستند. به طور كلي دأبه دنبال ت

ها از نهادهاي مهم بگراي وارد كگردن فشگار بگه هاي ليبرال، ديوانسالاريگيرد. در دموكراسيها صورت ميها، قوه مقننه و دادگاهارتباطات مستقيم از طريق ديوانسالاري

تخصصي گوناگوني كه در چارچوب قوه مقننگه فعاليگت هاي بنابراين كميتهبه دنبال تأثيرگذاري و نفوذ هستند،  نفعذيهاي شوند. از آنجا كه گروهها تلقي ميحكومت

 ر باشند. هاي مزبوتوانند جهت وارد كردن فشار، م يط مناسبي براي گروهروند، ميهاي عمده به شمار ميگيريكنند و كانون تصميممي

كنيم كه وضعيت به كلي هاي غربي مقايسه نماييم، ملاحظه ميهاي كمونيستي و نيز پس از آن دموكراسينفع را در نظامهاي ذياگر بخواهيم عملكرد گروه

گگرا، هگاي كثرتبرخلگاف نظامكننگد. « بنگديعايق»كنند خود را در مقابل فشارهاي گروهگي بگه اصگبلاح هاي اقتدارگرا سعي ميمتفاوت است. اصولاً رژيم

هگا نيگز در شوند. از آنجا كه جامعه ت ت كنترل حگزب قگرار دارد، گروههاي كمونيستي به جاي هدايت از سوي جامعه، عملاً از طرف حزب رهبري ميدولت

از حكومت باشند، غيرقابگل تصگور اسگت. بگه هايي كه مستقل ها و منافع از سوي گروهها تبيين خواستاين گونه نظام در خدمت حزب هستند. به طور كلي

اي هاي حرفهنان، انجمنجوا ها، گروههاي كارگري، رسانهنهادهايي مانند ات اديههاي متعدد، وجود زيرسيستم عبارت ديگر با وجود تنوع ظاهري ساختاري و

باعگث  1291و  1221هاي خواهانگه در دهگهد. تشديد مبارزات آزاديها از استقلال عمل لازم برخوردار نبوده و در خدمت حزب كمونيست قرار دارنو جز اين

هاي مختل، هاي گروههاي سياسي كمونيستي در كشورهاي اروپايي شرقي نتوانستند منافع و خواستظهور نهادهايي از پايين شد. به صورتي كه ديگر نظام

هگاي گگرا كگه آمگادگي لگازم را بگراي ايجگاد راههاي كثرتمايند. برخلاف دموكراسيرا سركوب ن آنهارا بدون جواب گذارده و از طريق ايجاد رعب و وحشت 

 كند.ها تلاش ميجديدي جهت طرح تقاضاهاي نوين دارا هستند، در جوامع كمونيستي نظام براي ت ديد اين گونه خواست

نفعهاي ذيگروه  :6مثال ................... . 

 ( به دنبال كسب قدرت هستند 1

 كنند تنها در نهادهاي سياسي و حكومتي فعاليت مي (3

 ( در پي تأثيرگذاري بر قدرت هستند6

 كنند( منافع مشخصي را دنبال نمي4

 :ها و منافع و تبديل آنها به سياست هستند.در پي تأثيرگذاري بر قدرت هستند و در حقيقت مجاري بيان خواست  «6»گزينه  پاسخ 

 
در جوامع سنتي به علت آنكه توده مردم در خارج از فرايند رسمي سياسي جاي  .در جوامع در حال توسعه بپردازيم نفعذيهاي ه نقش و عملكرد گروهدر اينجا ضروري است ب

دوره انتقگالي را  ،ر حگال توسگعهشود. به هر صورت امروزه تقريباً كليه جوامع دگيري مشاهده ميگيرند، فضاي اندكي براي تبيين منافع و تبديل آن به سياست و تصميممي

ي، صنعتي شدن، مبادلات پولي، آموزش رسمي و نهاي زندگي سنتي چندان مانع شهرنشيتركيبي از سنتي و مدرن است. شيوه آنهاگذرانند و فرهنگ و الگوهاي رفتاري مي

مختصات خاص خود را  ،نفعذيهاي كنيم. در اين شرايط ظهور گروهشاهده ميي جمعي نشده، بلكه در اغلب موارد همزيستي ميان سنت و مدرنيسم را مهانفوذ نقش رسانه

  رود.هگاي رسگمي بگه شگمار مگياي بگراي رشگد گروهخگود مگانع عمگده ،ايو قبيله هاي قوميي سازماني، وفاداريهاداراست. اين در حالي است كه به واسبه وجود ضع،



 

 

 

هاي عمده بررسي در شاخصفصل نهم:  
 ايهاي مقايسهمطالعه سياست
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هاي توان در چارچوب سياسگتميجنبه فردي داشته، نه گروهي و معمولاً براساس راببه خادم و مخدوم است. در بسياري از جوامع در حال توسعه تبيين منافع 

اي از زمگان تولگد حاصگل ها و پيونگدهاي فرقگهبندي كنيم. اصولاً علقهاي يا انجمني باشند، طبقهرا بر حسب اينكه داراي روابط فرقه نفعذيهاي گروه ،ايمقايسه

شوند، نه عضويت داوطلبانگه. نمونگه آن را اي از زمان تولد حاصل مييابيم. البته آن پيوندهاي فرقهضويت داوطلبانه. نمونه آن را در نهاد خانواده ميشوند، نه عمي

، پيوندهاي انجمني قرار دارند كگه راشود. در سوي ديگر اين پيوستاي شامل روابط قومي، زباني و كاستي نيز مييابيم. البته آن پيوندهاي فرقهدر نهاد خانواده مي

هاي خاص و م گدود ماننگد انجمگن حفگظ حيگات وحگش گگردهم كه در اين صورت افراد به منظور ت قق هدف ،آيندهاي ابزاري خاص به وجود ميبراي هدف

 انجمني است.  اي در مقابل پيوندهاينفع منعكس كننده وزن نسبي پيوندهاي فرقهاي نظام گروه ذيآيند. در هر جامعهمي
 

اي از مختصگات جهگان و پيوندهاي فرقه يافتهتوسعههاي جوامع ، روابط انجمني از ويژگينيافتهتوسعهو  يافتهتوسعهدر مقايسه ميان جهان  :4نكته 

 رود. به شمار مي نيافتهتوسعه

 اي قرار دارند. كه در دو طي، و مقياس انجمني و فرقهكنيم ملاحظه مييعي را ترف گر وهار گروه عرفي، نهادي، حمايتدر نمودار زير چ

 

عرفي 
 گروه هاي قومي، كاستي و قبيله اي

نهادي  
 ارتش، ديوانسا ري، مسجد، كليسا

حمايت گر  
 ات اديه هاي كارگري، سازمان هاي كارفرمايي و حرفه اي

ترفيعي  
 گروه هاي زيست م يبي، گروه هاي ضد سوء استفاده هاي جنسي

  فرقه اي

 انجمني
 

 

و تعهگدات خگانوادگي، خويشگاوندي و قگومي  شوند. آثار آن را بايد در روابطدر آن متولد ميافراد اي( براساس رواببي هستند كه اي )عشيرهپيوندهاي فرقه

اي فرقگهشناسي تعارضاتي كگه بگر مبنگاي پيونگدهاي گيرند. ولي معمولاً از ل اظ گونهگونه روابط لزوماً هميشه شكل سياسي به خود نميجستجو كرد. اين 

آميز ممكن نيست. در حالي كگه پيونگدهاي انجمنگي عمگدتاً هاي مسالمتبه سادگي از راه آنهاهمچنين حل و فصل  .و شديدندشوند، از نوع حاد حاصل مي

 اند و انگيزه افراد براي تعقيب يك سلسله منافع مشترك و در عين حال م دود است. گرايانهل تمص

هاي خاصي به وجود به صورت رسمي سازمان نيافته و براي هدف ،ايهاي حرفهروند، برخلاف انجمنهاي عرفي كه بخشي از بافت اجتماعي به شمار ميگروه

هگاي جنگ سگرد كگه هويتها به ويژه پس از دوران دهند. اين قبيل گروهمياي را تشكيل هاي فرقهر انتهاي طي، گروههاي مزبودر حقيقت گروه .آيندنمي

هگاي مزبگور را در جوامگع غربگي و نيگز كشگورهاي كاركرد گروه .انداند، نقش مهمي را در سياست ايفا كردهمذهبي و قومي از اهميت خاصي برخوردار شده

و ها در ايرلند شمالي و كاتوليك هاانتوان به تعارضات ميان مسلمانان و مسي يان در يوگسلاوي سابق، پروتستبراي نمونه مي .كنيمده ميمشاه نيافتهتوسعه

 نيز به تعارضاتي از اين نوع در نواحي مختل، افريقا و آسيا اشاره كرد. 
 

 هاي عرفي هستند كه داراي مبناي خويشاوندي و قومي هستند. گروه ،براي توزيع منابع دولت، كانال اصلي يافتهنتوسعهدر بسياري از جوامع  :5نكته 

هاي سياسي كشانيده شده، ولي براي وارد كردن فشارهاي سياسي به وجود دهند كه به سوي عرصهرسمي بزرگي را تشكيل مي هاي نهادي معمولاً نهادگروه

در جامعگه  ايها معمولاً وظاي، تثبيت شگدهها اشاره كرد. اين گونه گروههاي كارگري و دانشگاهات اديه ،هاتوان به كليساها، شركتمي آيند. براي نمونهنمي

كه درون دولت و هاي نهادي اشاره كنيم بخشد. در اينجا بايد به نوع ديگري از گروهبراي ايفاي نقشي در سياست، اقتدار مستقلي مي آنهادارند كه اين امر به 

 گيرند. شكل ميهاي م لي ها، ارتش و حكومتراسيدر بوروك



 

 

 هاي سياسي تطبيقينظام
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 گردند؟هاي زير محسوب مياري و ديوانسالاران از كدام يك از گروهذاحزاب سياسي، شركتهاي تجاري، مجالس قانونگ  :7مثال  

 انجمن ( بي4 ( نهادينه 3 هنجار ( بي6 ( انجمني 1

 :هاي هاي نفوذ از نوع گروهها اغلب در حيبه گروهسالاريها و ديوانارتش هاي تجاري، مجالس قانونگذاري واب سياسي، شركتاحز  «3»گزينه   پاسخ

ها هگم هاي اجتماعي و سياسي ديگري نيز دارند. اين گروهها رسمي هستند و در فرآيند سياسي تصريح منافع نفوذ دارند و كارويژههنهادينه هستند. اين گرو

هگاي نهادينگه در هگر هاي موجود در جامعه را بر عهده دارند. وجگود گروهكنند يا نمايندگي منافع ديگر گروهعرصه سياسي بيان مي منافع خاص خود را در

 شود.هاي رقيب هم توجه ميدهنده وجود اركان دموكراسي در آن نظام است. چون به منافع گروهنظام سياسي، نشان

هگاي انجمگن هاي نهادينگه هسگتند. گروهتر از گروههاي انجمن كمي پايينه اول است. در حالي كه از ل اظ رسميت و سازماندهي، گروهگزين ،گزينه نزديك

 اند. شود كه نماينده منافع يك گروه خاص هستند. يعني آشكارا براي اين مسئله به وجود آمدهها ميها و انجمنشامل ات اديه

 
هاي مزبور كه به صورت رسمي شود. معمولاً گروههاي حمايتي، بخشي يا كاركردي گفته ميگروه آنهاكنيم كه به هايي برخورد ميه گروهدر برخي از موارد ب

 اي از صنوف گوناگون از پزشگكان گرفتگه تگا اسگتادان دانشگگاه،آيند، طي، گستردهسازمان يافته و براي حمايت از منافع مادي اعضاي خويش به وجود مي

اي اشاره داشت. به طور كلي هاي حرفههاي كارفرمايان و انجمنهاي كارگري، سازمانتوان به ات اديهگيرند. براي نمونه ميكارگران و كارفرمايان را در برمي

ثير قگرار دادن حكومگت بگه هاي حمايتي كه در صدد تأمين منافع خاص، در ارتباط با ادارات حكومتي براي اعضاي خويش هستند و به منظور ت ت تأگروه

 روند. به شمار مي نفعذيهاي سازند، يكي از با نفوذترين گروهاقتصادي را مبرح مي نهاي روشآيند و منافع و خواستوجود مي

هگا، ، تگأمين هويتو نظريگات هاي ترفيعي براي پيشبرد عقايدشود. اصولاً گروههاي مبارز گفته ميگروه آنهاهاي ترفيعي هستند كه گاه به گروه ،دسته ديگر

نگين عنايگت هاي موافق و مخال، سقط جت و گروههاي طرفدار م يط زيستوان به گروهگذارند. در اين مورد ميها پا به عرصه وجود ميها يا ارزشسياست

اً بر يك مفهوم وسيع از منافع و مصالح عامگه اسگت. عمدت آنهامادي اعضاي خود توجهي ندارد، بلكه تأكيد  به رفاه شخصي يا منافعها داشت. اين قبيل گروه

هاي مشاركتي، اهميت بيشتري هاي نسبتاً آزاد و برخورداري از فرهنگهاي ليبرال، به واسبه وجود رسانههاي مزبور در دموكراسيشايان ذكر است كه گروه

 ز ظهور سياست جديد در چارچوب فراماترياليسم است.هاي مزبور حاكي اي گروهرشد قابل ملاحظهدر مقايسه با ساير جوامع دارند. 

گيرند. ترغيب هاي تثبيت شده، تبيين منافع با موانع كمتري صورت مينفع، ماهيت نظام سياسي است. در دموكراسيهاي ذيبه طور كلي عامل كليدي در تعيين نفوذ جمعي گروه

هاي اقتدارگرا قرار دارند. در اين نظام ،آورند. در سوي ديگر اين پيوستارها را فراهم ميهاي شكوفايي گروهزمينه ،رتها در چارچوب رقابت حزبي و تقسيم قدطرح تقاضاها و خواست

نقش  بايد يبيهاي مستقل وجود دارد. در چنين شراكنند و معمولاً امكانات بسيار م دودي براي تبيين هدفها حكام تبيين منافع غيررسمي را به طور جدي كنترل ميگونه نظام

شوند تگا پزشكي م دود دانست. اينكه چه عواملي سبب مي ي علومهاي تكنيكي مانند رشتهفعاليت درون حكومتي و نيز نهادي،هاي را صرفاً در چارچوب گروه نفوذذيهاي گروه

هاي حمايتي )مانند بستگي دارد. بر اين اساس گروه ،منابع قابل دسترسي گروه چنيند، به ميزان مشروعيت، عضويت و همبيش از سايرين تأثيرگذار باشن نفعذيهاي برخي از گروه

 .است خود تابعي از كم و كي، عضويت در آن ،ميزان مشروعيت يك گروهترفيعي )مانند جنبش م يط زيست( تأثيرگذار هستند. هاي انجمن صنايع( بيش از گروه

 باشند؟ير ميز كدام گروه ءمحيطي جزهاي زيستگروه  :8مثال  

 گر ( حمايت4 ( انجمني 3 ( ترفيعي 6 ( نهادي 1

 :گيگري شگود. علگت وجگودي و شگكلهاي مبگارز هگم گفتگه ميهستند كه گاه به آنها گروه نفعذيهاي گروه ءهاي ترفيعي جزگروه «2»گزينه   پاسخ

هاي طرفدار م يط زيست كشاند. گروهها است كه آنها را به عرصه سياسي ميشرزها و اسياست ها،برد عقايد و نظريات، تأمين هويتهاي ترفيعي پيشگروه

هاي ترفيعي هستند. اينان بيشتر بر مصالح عامه و عموم مردم تأكيد دارند تگا مصگالح شخصگي. حگوزه هاي مخال، و موافق سقط جنين از جمله گروو گروه

 هاي ديگر است. چون از آزادي و قدرت نفوذ بالايي برخوردارند.تر از نظاموسيع فعاليت آنها در كشورهاي ليبرال دموكرات، مثل آمريكا

 اي هستند. فرمايي و حرفههاي كارسازمان هاي كارگري،هاي حمايتگر شامل ات اديهگزينه چهارم است. درحالي كه گروه ،گزينه نزديك

  
   ا  ا  سياسي

 
 ،هگاي انتخابگاتيهاي گوناگون جامعه ميانجيگري كگرده و ضگمن شگركت در رقابتهاي دائمي و رسمي كه ميان خواستسازمان :احزاب سياسي عبارتند از

هگاي حكومت هستند و بر خلگاف گروه داخلنمايند. احزاب سياسي معمولاً درصدد اشيال مناصب مهم اقتدار در هاي مزبور را به سياست تبديل ميخواست

 كنند. هاي قدرت تلاش ميأثيرگذاري و اعمال نفوذ بر حكومتند، براي كسب اهرم، كه صرفاً درصدد تنفعذي

دهندگان جديد پگا بگه عرصگه وجگود براي مبارزه و كسب حقوق بيشتر طرفداران خويش و نيز جلب نظر رأي ،از ل اظ تاريخي احزاب توده در اروپاي غربي

تگوان گفگت كگه قگدرت را در ان صگار خگويش دارنگد. مي ،جهت ت ديد ساختار جامعه و مردم احزاب حاكم ،هاي كمونيستي و فاشيستيگذاردند. در دولت

 بسياري از احزاب توده در قرن بيستم به صورت وسايل تجهيز كننده سياست توده درآمدند. 



 

 

 

هاي عمده بررسي در شاخصفصل نهم:  
 ايهاي مقايسهمطالعه سياست
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 اند: در اين شرايط احزاب سياسي براي برقراري ارتباط ميان مردم و دولت از چهار طريق عمل كرده

  ردم جهت تفسگير جهگان پيچيگده سياسگيگ فراهم كردن امكاناتي براي م3 ن و تجمع منافع و تصفيه تقاضاهاگ بيا6 نخبگان در سبوح گوناگون گ گزينش1

 گ جهت دادن و هدايت سكان كشتي دولت. 4

 .دهدپارلماني و سازمان حزبي تشكيل مي ميان حزب راببهكه ويژگي م وري سازمان حزبي را ضروري است خاطر نشان سازيم  ،در ارتباط با سازمان حزبي

اي هستند كه طي آن مقامات حزبي در مركز بايد با قانونگذاران در مجالس مقننه كار كنند. در حقيقگت رهبگر حگزب بگه هاي پيچيدهاحزاب داراي سازمان

هگا در نهادهگاي بگا وجگود اينكگه آن ،گراسياسگي نخبگهارتباطي منبقي برقرار كند. در احگزاب  بايد قادر باشد تا بين اين بخشصورت يك شخصيت قومي 

 قانونگذاري ريشه دارند، ولي معمولاً حزب پارلماني حاكم است. 

 هاي سازمان حزبي در ميان احزاب گوناگون نشان داده شده است. در جدول ذيل مدل
 

 احزاب فراگير احزاب توده احزاب نخبه گرا پارامترهاي مورد مطالعه

 بعد از جنگ جهاني دوم   1221گ 1991  12قرن   تاريخ پيدايش

 ت ول يافته از نخبگان موجود يا احزاب توده  خارج از مجمع  درون مجمع  خاستگاه 

 مهارت در حكومت كردن  نمايندگي يك گروه اجتماعي موقعيت سنتي رهبران  موارد ادعاي حمايت 

 ، حاكم شدن رهبران رو به كاهش وسيع و گسترده  گرا كوچك، نخبه عضويت 

 تنوع منابع، كمك دولت  حق عضويت  هاي شخصي تماس منبع درآمد 

 احزاب جديد سوسيال دموكرات و دموكرات مسي ي اروپا  احزاب سيوسياليست م از احزاب سياسي پس از سقوط كمونيساحزاب ليبرال و بسياري  ها نمونه

را در رقابت با يكديگر مورد ارزيابي قرار دهيم، نه به صورت مجرد و انفرادي. به طور كلي يك نظام حزبگي  هاآناصولاً براي درك اهميت سياسي احزاب، بايد 

هاي عميقگي در تواند نهادينه شود كه اولاً قوانين حاكم بر رقابت انتخاباتي با ثبات باشند، ثانياً احگزاب داراي ريشگهزماني از كارآيي لازم برخوردار است و مي

عمده )براي نمونه ارتش و نظام قضايي( بر مشگروعيت احگزاب سياسگي صگ ه بگذارنگد و سگرانجام ضگمن برخگورداري از اشند، ثالثاً كليه بازيگران جامعه ب

 هاي قوي، منابع خاص خويش را داشته باشند. سازمان

بايد به تنهايي يا در ائتلاف با سايرين حكومت را اداره كند. گيرد و مييك حزب به طور مستمر قوه مجريه را در دست مي ،هاي مسلط حزبيمعمولاٌ در نظام

هاي اقتدارگرايانه )مانند مصر( مشاهده نمود. بگديهي اسگت تفگاوت توان در فضاهاي دموكراتيك )مانند ژاپن( و نيز در سيستمهاي حزبي را مياين نوع نظام

دهد. ژاپن خود يك نمونه بارز كلاسيك ك، حزب حاكم امكان رقابت واقعي انتخاباتي را ميهاي دموكراتياساسي ميان اين دو نظام در اين است كه در م يط

 رود. وكرات ليبرال م افظه كار به شمار ميمهاي دحكومت

 هاي حزبي به طور مختصر در دموكراسينمايش نظام
 

 نمونه مختصات نوع

 به تنهايي يا در ائتلاف با ديگران  به دست گرفتن قدرت توسط يك حزب به طور مستمر نظام مسلط حزبي 
 هاي ليبرال(ژاپن )دموكرات

 هند )حزب كنگره(

 رقابت دو حزب اصلي براي اداره ي حكومت به تنهايي و به دست گرفتن قدرت به صورت متناوب نظام دوحزبي  
 خواه(ايالات مت ده آمريكا )دموكرات و جمهوري

 كار و كارگر(بريتانيا )م افظه
 كشورهاي اسكانديناوي هاي ائتلافي تشكيل مجلس از چند حزب اقليت و ايجاد حكومت ي چند حزبي هانظام

 

 شوند. كشيده ميست كه كمتر توسط احزاب سياسي ديگر به چالش آنهاگرايي جنبه فرقه ،هاي حزبي مسلطعمده تقريباً كليه نظام ويژگي :6نكته  

ها غالباً در قياس با احزاب سياسي گرچه فرقه .گروه سازمان يافته خودآگاهي است كه تقريباً از يك ثبات عضويت برخوردار است ،ك فرقه حزبيدر حقيقت ي

بوطگه در روند. رهبر فرقه با منابعي كگه صگرف پيگروزي نگامزد مرمشروعيت كمتري دارند، لكن ابزاري براي ت ت فشار قرار دادن رهبران حزبي به شمار مي

 )هند نمونه نظام مسلط حزبي است(.كند، از وي انتظار وفاداري دارد. انتخابات مي

 توان در كدام كشور مشاهده كرد؟ نمونه نظام مسلط حزبي را مي  :9مثال  

 ( ايالات مت ده آمريكا 4 ( نروژ 3 ( هند 6 ( بريتانيا 1

 :گيرد. حال يا طور مستمر رياست قوه مجريه را در دست ميها يك حزب بهاين نوع نظام است. درهند نمونه يك نظام مسلط حزبي   «2»گزينه   پاسخ

گرايگي بگودن هاي اصلي نظامهاي حزبي مسگلط، جنبگه فرقگهكنند. يكي از ويژگيدهد قوه مجريه را اداره ميبه تنهايي يا با سايرين در ائتلافي كه انجام مي

بي، چند حزبي و تك حزبي قابل تقسيم هستند. احزاب مسلط در قالب و نوع، تك حزبي هستند. در آنها چگالش و رقابگت آنهاست. نظامهاي حزبي به دو حز

 گرايي است.وجود ندارد، چون احزاب ديگري ندارند كه فعال باشد و اساس پيوند ميان اعضاي اين احزاب براساس علقه و فرقه

شوند؛ نظام مسلط حزبي، نظام دو حزبي و نظام چند حزبگي كگه هاي حزبي به سه دسته تقسيم ميها نظامگزينه چهارم است. در دموكراسي ،گزينه نزديك

 باشد. آمريكا نمونه نظام دو حزبي مي
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اتي بگراي در انتخابگپردازند و كم و بيش داراي شانس برابري جهت كسگب حمايگت هر دو حزب براي به دست گرفتن قدرت با يكديگر به رقابت مي ،هاي دو حزبيدر نظام

دو حزبي رو به افگول باشگد؛ هاي رسد كه عصر نظامگيرند. امروزه به نظر ميبه طور متناوب حكومت را در دست مي ،اند و هر يك از دو حزب حاكميهاختيار گرفتن قوه مجر

 گرايانه مربوط است. ان قابل توجهي به وجود نظام انتخاباتي كثرتبه ميز آنهاهايي حالت تصنعي دارند كه ادامه حيات چنين نظام ،زيرا در جوامع پيچيده كنوني

نظام دو حزبي است. به همين دليل تيييراتي كه اخيراً در نظام انتخاباتي اكثريت نسبي در زلانگدنو  له نظام انتخاباتي اكثريت نسبي، به گفته موريس دو ورژه، يك

هاي ضگعي، بگر پگا هاي چند حزبي به منظور برپايي حكومتبر حسب سنت نظامرا به مخاطره انداخته است. و افريقاي جنوبي پديد آمده، آينده نظام دو حزبي 

بگه دليگل بهبگود  1221در دهگه ها نوعي آشفتگي و عدم شفافيت از ل اظ مسئوليت و پاسخگويي نسبت به رأي دهندگان وجود دارد. در آن شوند كه معمولاًمي

هاي ائتلگافي باعگث اي كه در بسياري از موارد در عمل حكومتتري ارائه شد؛ به گونههاي چند حزبي نظريات مثبت، نسبت به نظامشرايط اقتصادي در قاره اروپا

مشگابهي هاي ايدئولوژيك كم و بگيش شد كه از ديدگاهها عمدتاً از احزابي تشكيل ميائتلاف ،شدند. براي نمونه در كشورهاي اسكانديناويثباتي در جامعه نميبي

ها براسگاس اجمگاع صگورت شد. در اين شرايط سياسگتها تلقي نميتهديدي عليه تداوم و استقرار سياست ،هابرخوردار بودند. بدين ترتيب ايجاد و ان لال ائتلاف

هاي سل، خگويش خود و حزب رقيب، سياستهاي هاي دو حزبي )نظير بريتانيا( دولت جديد به منظور تمايز قائل شدن ميان برنامهگيرد؛ نه آنكه مانند نظاممي

 فيد باشند. ده و در شرايط رشد طبيعي اقتصاد متوانند باعث تداوم سياست شهاي چند حزبي ميشود كه نظامرا وارونه جلوه دهد. گاه اين گونه تصور مي

ها دموكراسگيها متفاوت است. يكي از ابزارهاي به كار رفته در بسگياري از نيمگهدموكراسيدر نيمه ،در اينجا بايد متذكر شويم كه نقش، عملكرد و نيز جايگاه احزاب سياسي

 ،ها بگراي اطمينگان از حفگظ قگدرت خگويشدموكراسگيهايي چون ژاپن(، حزب حاكم در نيمهدر دموكراسيهاي مسلط حزبي )وجود يك حزب حاكم است. برخلاف نظام

ها فرايند انتخاباتي نه كاملاً آزاد و نه كاملاً كنترل شده است. ولي برخلگاف نظگام حزبگي حگاكم در گونه نظامترتيب در ايند كنترل و مهار فرايند انتخاباتي است. بدين ددرص

 قرار ندهند، از ميزاني رقابت برخوردارند. ها در زماني كه وضعيت موجود را مورد تهديد دموكراسيحاكم در نيمههاي اقتدارگرا، احزاب سياسي رژيم

هاي اقتدارگرا كه از طريق يك متفاوت است. رژيم آنهاهاي اقتدارگرا قرار دارند كه نقش احزاب سياسي در ر نظام دموكراتيك و نيمه دموكراتيك، رژيمدر كنا

در حقيقگت وجگود  آورنگد.هاي حزبي به وجگود ميفضاي بسيار اندك و م دودي را براي رقابت ،كنندحزب من صر به فرد، اراده نخبگان حاكم را تبيين مي

به صورت يك سيستم ارتباطي از بالا به پايين هستند كه در غالب عوامل تبلييگاتي  آنهااحزاب سياسي لزوماً حاكم از تنوع ساختاري خودجوش نيست، بلكه 

ا مانند گزينش سياسي، تربيت نخبگان و هاي در برخي از كاركردههاي حزبي اقتدارگرا و دموكراسيالبته نبايد فراموش كرد كه نظامكنند. و كنترل عمل مي

 هاي دولت نقاط مشترك دارند.هدايت فعاليت

رونگد. نمونگه حزب بگه شگمار مي ضدهاي پيش احزاب يا ها دولتهاي اقتدارگرايي كه فاقد حزب سياسي باشد اندك است. اين گونه رژيمامروزه تعداد رژيم

هاي سگنتي، معمولگاً يگك هاي پيش احزاب را بايد در برخي از كشورهاي خاورميانه نظير عربستان، كويت و اردن جستجو كرد. در اين گونه پادشگاهيدولت

هاي ضد حزب به م گض دولتدر كه در حالي شود. هاي پيدايش احزاب سياسي در شكل م دود آن فراهم ميكند و رفته رفته زمينهخانواده حكمراني مي

ها بر اوضاع مسلط شدند، احزاب سياسي سريعاً غير قانوني و به شود. پس از آنكه ژنرالموقوف مي ،روي كار آمدن رژيم جديد، فعاليت احزاب سياسي موجود

 كنند. ها مجدداً احزاب سياسي ظهور مينشوند. به دنبال تثبيت رژيم و بازگشت ارتش به پادگاصورت منبع فساد و توطئه معرفي مي

حزب همگه  ،كند. در اين شرايطوجود يك حزب من صر به فرد است كه نظام از طريق آن اعمال قدرت مي ،هاي اقتدارگراهاي عمده حكومتيكي از ويژگي

ه كنگد. نمونگخود را نگهبان جامعه معرفي مي ،تهييجي و هاي تبليياتيهده گرفتن فعاليتمشاغل كليدي سبوح بالاي حكومت را كنترل نموده و ضمن بر ع

ابگه ثتواننگد بگه مهاي اقتدارگراي غيركمونيسگت نميهاي كمونيستي و غيركمونيستي مشاهده نمود. لكن نظامدر ميان دولت توانهاي اقتدارگرا را مينظام

هگاي و ابزارهاي لازم بگراي ت گت كنتگرل درآوردن مگردم و گروه فاقد انضباط وامع به ن وي است كههاي توتاليتر عمل كنند؛ زيرا ساختار اين گونه جنظام

 مختل، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است. 

بالاخره ضروري است به وضعيت احزاب سياسي در كشورهاي كمونيستي سابق بپردازيم. به طور كلي نوعگاً احگزاب سياسگي در جوامگع اروپگاي شگرقي 

هاي ملي، احزاب سياسي جديد پا بگه اند. پس از به دست گرفتن قدرت توسط جنبشه و ساختارهاي قوي پارلماني بودهعضويت گستردگرا و فاقد نخبه

عرصه وجود گذاردند. شايان ذكر است كه بيشتر احزاب سياسي به علت حاكم بودن ساختار كشاورزي و روستايي در ايگن گونگه جوامگع داراي خصگلت 

هگاي اقليگت وماني، اسلواكي، استوني و روسيه به صگورت نماينگده گروهرهاي مجارستان، روهاي قومي در كشري از گروهن بسيااند. همچنيدهقاني بوده

 اند.ظاهر شده نفعذيهاي در هيأت گروه آنهااند. برخي از دهمدرآ

ويژگي مهم احزاب سياسي در جوامع اروپايي شرقي چيست؟  :11مثال 

 گرا و فاقد عضويت گستردهنخبه( 4 فراگيرگ عضويت رو به كاهش( 3 توده گ فاقد عضويت (6  فراگير گ عضويت گسترده( 1

 :اند.گرا و فاقد عضويت گسترده است و فاقد ساختارهاي قوي پارلماني بودهاحزاب سياسي در جوامع اروپاي شرقي نخبه  «4»گزينه  پاسخ 
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خود هستند و بيشتر به نهادهاي مبارزاتي قبل از  نامهمرامسله نهادهاي دائمي براي تبلييات د يك سلقاحزاب فا ،بعد كمونيسمدر بسياري از جوامع ما

 هاي اروپايي. كنند تا مدلتوان گفت كه احزاب مابعد كمونيسم بيشتر از مدل آمريكايي پيروي مياز اين رو مي اند،انتخابات شبيه

گونه احزاب شود. تعدادي از اينها احزاب جانشين گفته ميكنيم كه به آند ميرچك و لهستان برخو يهادموكراتدر برخي موارد با احزابي مانند سوسيال

هاي كمونيستي را پذيرا بودند و ها از نظر ايدئولوژيك برخي از هدفاز بهبود شرايط انتخاباتي مناسبي برخوردار شوند. آن 1221ي توانستند در اواسط دهه

 دادند.ه سوي اقتصاد آزاد را مورد سؤال قرار ميدر عمل آهنگ سريع حركت ب

 ند وهست احزاب درصدد تصاحب مواضع قدرتنفع داراي كاركردهاي متمايز هستند. در حالي كه هاي ذيبه طور كلي در تئوري، احزاب سياسي و گروه

تواند بسيار نزديك جود چنين تفاوت كاركردي، روابط اين دو ميبا و .اندها و تصميماتتنها در تلاش براي تأثيرگذاري در روند سياست نفعذيهاي گروه

روند. براي نمونه احزاب كارگر بريتانيا و استراليا م صول به شمار مي نفعذيهاي هايي از گروهباشد، تا آنجا كه برخي از احزاب سياسي در حقيقت شاخه

عمولي، امكان دارد احزاب سياسي كوچك به يكي دو وزير در كابينه بسنده نمايند، براي نمونه هاي ماند. در شرايط ايجاد ائتلافجنبش ات اديه كارگري بوده

شود، افزوده مي آنهااحزاب منافع كه به طور روز افزون بر تعداد  اينبرخي از احزاب دهقاني در كشورهاي اسكانديناوي داراي سهمي در حكومت هستند. 

كنند. منظور از احزاب منافع، احزاب اد تبلييات و امتيازات در جهت تأمين يك هدف كوچك و م دود استفاده مي از عنوان حزبي خود براي ايجمعمولا

تا اداره حكومت. نمونه بارز اين گونه  ،هستند (ترهاي خاص و مشخصبراي تعقيب هدف)در پارلمان  هاييكرسي چكي هستند كه بيشتر درصدد كسبكو

منافع م دود كشاورزي، مذهبي يا طي آن احزاب مزبور براي انعكاس  كنيم كهم( مشاهده ميسشرقي )پس از سقوط كموني احزاب را در كشورهاي اروپاي

ب خاص خودداري حز يك حفظ هويت خويش از پيوستن بهبراي  ،نفعذيهاي شود كه بسياري از گروهاند. گاه ملاحظه ميقومي پا به عرصه وجود گذارده

 شود. رسد، عمدتاً در ايالات مت ده آمريكا مشاهده ميگرايانه ميان احزاب منافع، كه طبيعي به نظر ميوندهاي مصل تكنند. برقراري پيمي

 گرايي( ك رپ راتي م )صنف

پردازيم، ها مين گروهگرايي به بررسي رقابت بيگرايي اشاراتي داشته باشيم. در حالي كه در چارچوب كثرتبايد به صن، هادر ارتباط با نقش و كاركرد گروه

اي گرايي راببهدهيم. در حقيقت صن،هاي كليدي خاص و دولت را مورد مبالعه قرار ميگرايي، روابط هماهنگ شده ميان گروهدر تجزيه و ت ليل صن،

هاي برجسته عداد اندكي از گروههاي داخلي براساس مذاكرات ميان حكومت و تكه در آن تصميمات عمده در زمينهاست نفع هاي ذيبين دولت و گروه

ايشان را كه اعض رودمينفوذ انتظار نفع و ذيهاي ذيشود. در اين شرايط از گروههاي كارگري( حاصل ميهاي تجاري و ات اديهحمايتي )به ويژه انجمن

ها به رهبري دولت است كه بر سلسله مراتبي از گروه يگرايي مبتنگرايي، صن،ها و تصميمات اتخاذ شده تبعيت كنند. برخلاف كثرتوادارند تا از سياست

 تواند رضايت وسيع آنها را در پي داشته باشد. طي آن تأمين منافع اعضا مي

 هايي معمولاًنفع مقتدر است. چنين گروههاي ذيگيري براساس مذاكره و گفتگو ميان حكومت و تعدادي از گروهبر تصميم گرايي مبتنيبدين ترتيب صن،

گرايي كه بر جريان پايين به بالاي اي از صنايع و كارگران را بر عهده دارند. برخلاف كثرتهاي صنفي قوي هستند كه نمايندگي بخش عمدهشامل ات اديه

رايط مذاكرات ميان دولت و گرايي يك روند از بالا به پايين است. ت ت اين شكند، صن،ها از سوي اعضاي گروه به رهبران و سپس به حكومت تأكيد مياولويت

گرايي از گيرند كه در آن دولت نقش رهبري را به عهده دارد. همچنين در حالي كه كثرتحالت اداري و تكنيكي به خود مي و شناخته شده ،نفوذهاي ذيگروه

 طلبد. بالاي سازمان اجتماعي و سياسي را مي كه سبحاست گرايي كوششي آگاهانه از سوي دولت و منافع حاكم كند، صن،ريزي خاصي تبعيت نميبرنامه
هاي تواند داراي كاركرد واقعي باشد كه كليه كاركنان كشور در صنوف گوناگون به يك چارچوب قانوني و ات اديهكورپوراتيزم در جوامعي مي :7نكته  

 (نند اتريشمتمركز تجاري، كارگري و كشاورزي تعلق داشته باشند. )ما

 باشد؟ گرايي( در كدام جامعه داراي كاركرد واقعي ميكوپوراتيزم )صنف  :11مثال  

 ( اتريش 4 ( آلمان 3 ( سوييس  6 ( بريتانيا 1

 :نها و نهادهگايي تواند داراي كاركرد واقعي باشد كه صنفهاي گوناگون كاري در چارچوب قانون به سگازماكورپوراتيزم در جوامعي مي  «4»گزينه   پاسخ

ها )مثل اتريش، فرانسه و هلند( بعد از جنگ جهاني هاي متمركز تجاري، كارگري و كشاورزي تعلق داشته باشند مثل اتريش. در برخي از كشورمثل ات اديه

پوراتيستي. چگون در ايگن كشگورها آمد و آن كوششي بود براي سازش علايق طبقات اجتماعي به شيوه كورسخن از پارلمانتاريسم اقتصادي به ميان ميدوم 

شود كه سياستهاي حاصل از اين دعاوي به سمت سياستهاي متعادل هگدايت شگود. هاست و اين مسئله باعث ميسياستگذاريها حاصل دعاوي و رقابت گروه

 فرانسه نمونه عملي آن است. و شوراهاي اقتصادي گ اجتماعي و مشورتي در اتريش، هلند

هاي پارلمگان بگه هايي كه در زمينه كورپوراتيزم وجود دارد، اين است كه از آنجا كه واگذاري شمار زيادي از كرسگياول است، درحالي كه يكي از بخشگزينه  ،گزينه نزديك

هاي كگارگري و گلستان ات اديگهنفع حمايت شود. هر چند در انهاي ذيچند حزبي شدند تا از منافع گروه شكلنفع دشوار بوده، كشورهاي اروپايي متوسل به هاي ذيگروه

 نگرد، اما پارلمانتاريسم اقتصادي  به ن وي كه در اتريش فعال است، در انگليس نيست. صنوف گوناگون اقتصادي فعالند و كشور با ديدي دموكراتيك به اين مسئله مي
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  سايل ارتباط جمعي 

توانند باعث تبيين و روند. در ضمن آنها ميهاي مختل، به شمار ميها و سازمانروههاي افراد، گهاي تبيين خواستوسايل ارتباط جمعي از ديگر كانال

سبح دانش عمومي و آگاهي سياسي و  يتوانند باعث ارتقاها )به ويژه تلويزيون( كه ميانتقال فرهنگ سياسي شوند. به موازات ارائه اطلاعات از طريق رسانه

بودن آنها عملاً اطلاعات خاص و در جهت معيني در اختيار شهروندان قرار گرفته و در مراحل بعد به صورت  اجتماعي شوند، همزمان به واسبه ان صاري

 شود. هاي مشخصي نسبت به عملكرد نظام سياسي ميارها و برداشتدآگاه باعث توليد ايستناخو

ها و تقاضاهاي شهروندان تلقي شوند و هاي بيان خواستالاصول بايد يكي از كانالها كه علياي است، كه در طي آن رسانهبه همين دليل امروزه ص بت از حكومت رسانه

 نمايند. اند كه در شكل دادن به افكار عمومي نقش بسيار مهم و مؤثري را ايفا ميميان مردم و سياستگذاران پلي برقرار كنند، عملاً خود به صورت نهادهايي درآمده
 روند. هاي ترفيعي براي هدايت افكار عمومي به شمار ميها عملاً كانون توجه گروهدر اغلب موارد رسانه :8كتهن  

ها عمدتاً كمك به ضرب در زمينه ايجاد و تقويت فرهنگ سياسي مورد هاي كمونيستي بايد خاطرنشان كرد كه وظيفه رسانهها در نظامدرباره نقش رسانه

شد، در حالي كه عملكرد لييات و تهييج عمومي بوده است. در چارچوب تبلييات به آموزش تعليمات ماركس، انگلس و لنين پرداخته مينظر نظام، انجام تب

ها به صورت يكي رسانه ،مسهاي خاص از جمله بالا بردن سبح توليد بود. پس از فروپاشي كمونيتهييجي نظام در جهت بسيج عمومي براي تعقيب سياست

ملي  سهاي سرشناهاي غربي، در جوامع سابق كمونيستي اروپاي شرقي، چهرهمل مهم ارتباطات سياسي تلقي گرديدند. برخلاف برخي از دموكراسياز عوا

 ها نمودند. برداري را از رسانهحداكثر بهره ،مورد نظر خويش ي)به جاي نهادهاي غربي( براي كسب آرا

اند و در اكثر موارد هاي ملي ضعي،شورهاي در حال توسعه، بايد خاطر نشان سازيم اصولاً در اينگونه جوامع رسانههاي جمعي در كدر ارتباط با نقش رسانه

ليغ سياستگذاري در اختيار بخش كوچكي از نظام است. در برخي از جوامع آسيايي و آفريقايي هنوز از وسايل ارتباط جمعي براي اعمال حكومت، تب

 شود. برداري ميهاي رسمي دولت بهرهان سياستهاي توسعه و اعلبرنامه

ها )به ويژه روزنامه( در جوامع در حال توسعه، تيراژ اندك آنها نسبت به كل جمعيت است. موانع قانوني و نيز هاي عمده وضعيت رسانهيكي از ويژگي

ترين وسايل ارتباط جمعي و همين دليل تلويزيون دولتي يكي از عمدهروند. به ه شمار ميرساني در جوامع مزبور بده اطلاعخودسانسوري از عوامل بازدارن

 كند. هاي خاص به ن وي نسبتاً مؤثر عمل ميتواند در تجهيز افكار عمومي له يا عليه سياسترساني به شمار رفته كه مياطلاع

ها از استقلال نسبي است، مردم اينگونه جوامع قادر رداري زيرسيستمنيافتگي ساختاري و عدم برخوهاي جوامع در حال توسعه تنوعاز آنجا كه يكي از ويژگي

هاي متعددي استفاده نمايند. بدين ترتيب در بسياري از موارد در غياب احزاب سياسي، نهادهاي هاي خويش از مجاري و كانالنيستند براي طرح خواست

 ها و وظاي، نهادي مزبور را بر دوش كشند. بسياري از مسئوليت ،مدتي توانند برايهاي جمعي ميرسانه هاي م لي كارآمد ونجمنصنفي، ا
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 تست هاي  بقه بندي شده فصل نهم

 

 1(91)سراسري    گردد؟هاي پيرو منشانه شهروندان محسوب ميـ كدام رفتار از فعاليت 

 هاي غيررسمي ( فعاليت در گروه4 هاي رسمي ( فعاليت در گروه3 ( پرداخت ماليات 6 ( رأي دادن در انتخابات 1

 2 (91)سراسري  توان در كدام كشورها مشاهده كرد؟ را مي« احزاب منافع»نمونه بارز ـ 

 ( آمريكاي لاتين 4 ( اروپاي شرقي 3 ( آسياي جنوب خاوري 6 ( استراليا و اقيانوسيه 1

 3 (93)سراسري  ....... آنهاست. هاي حزبي مسلط جنبه .........ويژگي عمده تقريباً كليه نظامـ 

 ( ترفيعي 4 اي ( فرقه3 ( نهادي 6 ( حمايتي 1

 4 (93)سراسري  باشند؟ هاي زير ميهاي عرفي داراي كدام يك از مختصات و موقعيتگروهـ 

 ها و منافع به سياست مؤثرند. ( در تبديل خواست1

 دهند. اي را تشكيل ميهاي فرقه( انتهاي طي، گروه6

 آيند.براي وارد كردن فشارهاي سياسي به وجود نمي (3

 گيرند.هاي خاص )نه لزوماً سياسي( شكل مي( به منظور تعقيب هدف4

 5 (93)سراسري    هاي ............... است.يك نظام انتخاباتي اكثريت نسبي، له نظام« موريس دوورژه»به گفته پروفسور ـ 

 ( نيمه متمركز 4 بي ( چند حز3 ( دو حزبي 6 ( متمركز 1

 6 (93)سراسري  خاستگاه احزاب توده عبارت است از: ـ 

 ( ت ول يافته از نخبگان موجود 4 هاي كارگري ( ات اديه3 ( خارج از مجمع 6 ( درون مجمع1

 7 (93)سراسري  باشند؟ ها و عملكردهاي زير ميهاي نهادي معمولاً داراي كدام ويژگيگروهـ 

  .باشنداي در جامعه نميي، تثبيت شده( داراي وظا1

  .( درصدد وارد كردن فشارهاي سياسي براي تأمين مقاصد خود هستند6

  .شوندهاي سياسي كشانيده ميدهند كه به سوي عرصه( نهادهاي رسمي بزرگي را تشكيل مي3

  .برندسر ميههاي م لي بمت( داراي اقتدار مستقل جهت ايفاي نقش سياسي نيستند و جملگي خارج از دولت و حكو4

 8 (93)سراسري  در جوامع ............... از اهميت بيشتري برخوردار است. « ايرويه»ـ اقتدار 

 ( بسيار مدرن 4 ( انتقالي 3 ( سنتي 6 ( مدرن 1

 9 (93)سراسري  د. شوبرقراري پيوندهاي مصلحت گرايانه ميان احزاب منافع، عمدتاً در .............. مشاهده ميـ 

 ( كشورهاي شرق اروپا 4 ( بريتانيا 3 ( فرانسه 6 ( آمريكا 1

 11 (94)سراسري  روند. هاي ............... به شمار مياحزاب سياسي از گروهـ 

 هنجار ( نفوذ بي4 ( نهادينه 3 انجمن ( بي6 ( انجمني 1

 11 (94)سراسري  ... تأكيد دارند. هاي سياسي كورپوراتيستي بر ..............نظامـ 

 ( انسجام اليت حاكم 6 ( تقويت بوروكراسي 1

 ( اجماع نمايندگان، كارفرمايان، كارگران و دولت 4 هاي سياسي ( تقويت احزاب و گروه3

 12 (94)سراسري   .......... تعلق داشته باشند.وف گوناگون به ......نتواند داراي كاركرد واقعي باشد كه كاركنان كشور در صكورپوراتيزم در جوامعي ميـ 

 ( جريان دموكراتيك 1

 ها و سنديكاهاي غيرمتمركز ( ات اديه6

 گرا مبتني بر سيستم نمايندگي مركب از اصناف گوناگون ( نظام كثرت3

 هاي متمركز تجاري، كارگري و كشاورزي ( يك چارچوب قانوني و ات اديه4
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 13 (94)سراسري  بارتند از: احزاب ................. نمونه احزاب فراگير عـ 

 ( سوسياليست پس از فروپاشي شوروي 6 هاي شرق اروپا ( سوسيال دموكراسي1

 م از احزاب سياسي پس از سقوط كمونيس( ليبرال و بسياري 4 ( جديد سوسيال دموكرات و دموكرات مسي ي اروپا 3

 14 (94)سراسري  باشند. .. ميهاي نهادي شامل ............گروهـ 

 هاي كارگري، سازمانهاي كارفرمايي( ات اديه6 ( ارتش، ديوانسالاري، مسجد و كليسا1

 ايهاي حرفه( سنديكاها، انجمن4 هاي پارلماني( احزاب، تشكل3

 15 (94)سراسري  شوند؟ها محسوب مييك از گروههاي توليدكنندگان جزء كدامهاي بازرگاني و اتحاديههاي كارگري، اتاقاتحاديهـ 

 ( نهادينه 4 هنجار ( بي3 انجمن ( بي6 ( انجمني 1

 16 (94)سراسري    شود.كنيم كه به آنها احزاب .............. گفته ميدر برخي موارد با احزابي مانند سوسيال دموكراتهاي چك و لهستان برخورد ميـ 

 حمايتي ( 4 اي ( حرفه3 ( جانشين 6 ( ترفيعي 1

 17 (92)سراسري  گرا  عبارتست از: نظام حزبي مصالحه از نظر ليپهارت،ـ 

 گرا( افتراق4 گرا ( انسجام3 گرا ( منازعه6 گرا ( وفاق1

 18 (92)سراسري  ها بيشتر است؟ هاي انجمني در كدام يك از نظامانواع متعدد گروهـ 

  كورپوراتيست( دموكراتيك 4 گرا ( كثرت3 گرا ( نخبه6 ( اقتدارگرا 1

 19 هاي متمركز تجاري، كارگري و كشاورزي تعلـق داشـته قانوني و اتحاديه چارچوبدر شرايطي كه كليه كاركنان كشور در صنوف گوناگون به يك ـ

 (92)سراسري  ناميم؟ باشند، آن را چه مي

 پوراتيزم ( كور4 ( سنتراليزم دموكراتيك 3 ( سنديكاليسم 6 ( پاتريوتيسم 1

 21 (92)سراسري  اي: هاي فرقهعضويت در گروهـ 

 اي خاص است. ( براي دوره6 ( ارادي است.1

 ( براي پشتيباني هدف خاصي است. 4 ( براساس اراده و تصميم فردي نيست. 3

 21 (92)سراسري  : باشندهاي زير ميروند داراي ويژگياجتماعي به شمار مي هاي عرفي كه بخشي از بافتگروهـ 

 آيند. هاي خاصي به وجود نمي( براي هدف6 آيند.هاي خاصي به وجود مي( براي هدف1

 اي است. هاي حرفه( عملكرد آنها به مثابه انجمن4 اند. ( به صورت رسمي سازمان يافته3

 22 (92)سراسري  هاي متفاوت با احزاب غربي )اروپايي( دارند؟ احزاب در كدام منطقه ايدئولوژيـ 

 ( آسيا 4 ( آفريقا 3 ( آمريكاي لاتين 6 ( جهان در حال توسعه 1

 23 (92)سراسري  ويژگي عمده تقريباً كليه نظامهاي حزبي مسلط، جنبه .............. آنهاست. ـ 

 گرايي اي( حرفه4 گري ( صنفي3 گرايي ( فرقه6 ( اقتدارگرايي1

 24 (92)سراسري  تلاشي سياسي از طرف ............... است.  ،بندي( منافعتصريح )مفصلـ 

 ( جامعه مدني 4 هاي نفوذ ( گروه3 ( حكومت 6 ( احزاب 1

 25 (92)سراسري  در احزاب فراگير كدامند؟ « موارد ادعاي حمايت»ـ 

 ت سنتي رهبران  ( موقعي4 ( نمايندگي كليه اصناف 3 ( مهارت در حكومت كردن 6 ( نمايندگي يك گروه اجتماعي 1

 26(92)آزاد  هاي مزبور .................. هاي عرفي است؟ گروهدهنده موقعيت گروهيك از موارد زير توضيحكدام ـ 

 دهند.اي را تشكيل نميفرقههاي ( انتهاي طي، گروه1

 اند.( بعد از جنگ سرد اهميت خود را از دست داده6

 آيند.هاي خاصي به وجود نميبراي هدف ( به صورت رسمي سازمان نيافته و3

 شوند.( بيشتر در جوامع غربي مشاهده مي4
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 27(92)آزاد  هاست. جنبه ............ آن« مسلط»حزبي هاي ويژگي عمده تقريباً كليه نظام ـ 

 گرايي( فرقه4 ( اقتدارگرايي3 گرايي( صن،6 گرايي( نخبه1

 28(92)آزاد    شود.هاي ................. گفته ميههاي ترفيعي، گاه گروبه گروه ـ 

 گرا( عمل4 ( مبارز3 سالار( فن6 ( صنفي1

 29(92)آزاد   .گيرندميهاي زير قرار بندي گروههاي زيست محيطي در طبقهگروه ـ 

 ( عرفي4 ( نهادي3 گر( حمايت6 ي ع( ترفي1

 31(99)سراسري  شود؟ توجه مي گرايي( به كدام موارد)صنف« كورپوراتيزم»در  ـ 

 هاي فشار نفع و گروههاي ذي( مبالعه راببه بين گروه6 هاي مختل، ( بررسي رقابت ميان گروه1

 نفوذ و فشار نفع، ذيهاي ذي( بررسي روابط تعري، شده ميان گروه4 هاي كليدي خاص و دولت ( روابط هماهنگ شده ميان گروه3

 31(99)سراسري  نفوذ در چيست؟ ذي ا گروهتفاوت حزب سياسي ب ـ 

 ( دسترسي به قدرت سياسي 4 ( سابقه تشكيلاتي 3 ( ساختار رهبري 6  ( تعداد اعضا1

 32(99)سراسري  گرا ............ است. خاستگاه احزاب نخبه ـ 

 ان موجود ( ت ول يافته از نخبگ4 ( ت ول يافته از احزاب توده 3 ( خارج از مجمع 6 ( درون مجمع 1

 33(99)سراسري  يك نظام انتخاباتي اكثريت نسبي ............ است. « موريس دوورژه»از نظر  ـ 

 ( عليه نظام چند حزبي 4 ( عليه نظام دوحزبي 3 ( له نظام چند حزبي 6 ( له نظام دو حزبي 1

 34(99راسري )س گرا عبارتند از: ............... موارد ادعاي حمايت احزاب نخبه ـ 

 ( مديريت كارآمد نظام سياسي 4 ( موقعيت سنتي رهبران 3 ( مهارت در حكومت كردن 6 ( نمايندگي يك گروه اجتماعي 1

 35(99)آزاد  ( است؟ ييكدام يك از موارد زير بيان كننده مختصات فرهنگ فراماترياليسم )پسامادي گرا ـ 

  وق و منزلت( تأكيد بر حق6 ( مشاركت و حق تعيين سرنوشت 1

 هاي چپ و راست( تأكيد بر سياست4  ( توجه به قانون و نظم3

 36(99)آزاد  باشند: هاي جديد به ترتيب به صورت زير ميهاي قديم و سياستها، در سياستبرنامه ـ 

 و منفرد يئهاي كلي، جز( مجموعه6  ( غيررسمي، رسمي 1

  بزاري( تبييني، ا4  ( انتقادي، پشتيباني كننده3

 37(99)آزاد  باشند:هاي ضد سوء استفاده جنسي از انواع زير ميگروه ـ 

 ( عرفي 4 ( نهادي 3 گر ( حمايت6 ( ترفيعي 1

 38(99)آزاد  گرا عبارتند از: منبع درآمد احزاب نخبه ـ 

 ( كمك دولت 4 ( تنوع منابع 3 هاي شخصي ( تماس6 ( حق عضويت 1

 39(99)آزاد  شود. فته مي.........گها احزاب كنيم كه به آنهاي لهستان و چك برخورد ميمانند سوسيال دموكرات يموارد با احزاب اي ازدر پاره ـ 

 ( مبارزه 4 ( جانشين 3 ( پارلماني 6 ( ائتلافي 1

 41(99)آزاد   شود؟ميموارد زير توجه به كدام  ييگرادر تجزيه و تحليل صنف ـ 

  هاميان گروه ( رقابت6 هاي كليدي خاص و دولت گ شده ميان گروه( روابط هماهن1

 هاي كشاورزي، مذهبي و قومي( منافع م دود گروه4 و منافع طبقاتي يي( مبارزات انتخاباتي، تكثرگرا3

 41(21)آزاد  باشند؟گرا مييك از احزاب سياسي زير، نخبهكدام ـ 

 دموكرات( ليبرال و سوسيال4 ( فاشيستي3 ( كمونيستي6 ( كمونيسيتي و فاشيستي1
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 42(21)سراسري  هاي ............... است. هاي گروههاي محلي و خويشاوندي از مشخصهتعلق به يك گروه براساس علقه ـ 

 ( اجتماع گرا )گزلشافت(4 گرا )گمينشافت(( جامعه3 ( انجمني6 ( انجمني غير رسمي1

 43(21)سراسري    كند.گري ميتيستي، معمولاً حكومت بين ............... ميانجيدر ساز و كارهاي كورپورا ـ 

 ( تشكيلات كارگري و كارفرمايي4 ( صاحبان صنايع بزرگ و كوچك3 هاي مدني( انجمن6 ( كارگران و دهقانان1

 44(21)سراسري    هاي زير برخوردارند:هاي عرفي از ويژگيگروه ـ 

 دهند.انجمني را تشكيل ميهاي ( انتهاي طي، گروه1

 روند.( بخشي از بافت اجتماعي به شمار مي6

 اند.( پس از دوران جنگ سرد، اهميت خود را از دست داده3

 ، كانال اصلي جهت توزيع منابع دولت به شمار روند.نيافتهتوسعهتوانند در جوامع ( نمي4

 45(21)سراسري   هاي .............. هستند.هاي قابل دسترس براي بيان خواستهاي حمايتي، بخشي يا كاركردي از جمله كانالگروه ـ 

 ( منافع عام6 ( رسمي سازمان يافته1

 ( طي، م دودي از دانشگاهيان و فرهنگيان4 ( براي حمايت معنوي و روحي اعضاي خود3

 46شود، از جـوهره دانـش سياسـت، بيشتر نهادينه شده سخن گفته ميبندي آن يعني كمتر نهادينه شده و ـ هنگامي كه از مقوله نهادينگي و درجه

 (21)دكتري  تر نهادينه شده تا كمتر نهادينه شده چگونه است؟گانه موجود در دانش سياست از بيشبندي مفاهيم سهبحث شده است. ترتيب و رده

 دولت گ حكومت ( كشور گ6 ( دولت گ حكومت گ رژيم سياسي1

 ( دولت گ رژيم سياسي گ حكومت4 رژيم سياسي( كشور گ دولت گ 3

 47(21)دكتري ها در بخش سياست عمومي است؟كدام عملكردهاي دولت ءـ دريافت ماليات و حق نامزد شدن براي احراز مناصب مختلف، به ترتيب جز 

 است.( اولي، متعلق به حوزه عملكرد استخراجي و دومي، متعلق به توزيع امتيازات سياسي و حقوقي 1

 شود.( هردو، به حوزه عملكرد تنظيمي مربوط مي6

 هاست.( اولي، متعلق به بروندادهاي توزيعي و دومي، جزء عملكردها نمادين دولت3

 ( متعلق به عملكرد استخراج و تنظيمي است.4

 48(26)سراسري  عنصر نظري الگو به كدام مورد نياز دارد؟  ـ 

 ها( توصي، پديده4 ( تأييد يا اثبات تجربي3 أييد نتايج خاص( ت6 ( استفاده از قواعد تفسيري1

 49(26)سراسري  نفوذ ............ هاي ذيكثرت گرايان بر اين باورند كه گروه ـ 

 برابر، برخوردارند.صورت ناهاي سياسي، از بعضي منابع ولو به( براي مبارزه در عرصه1

  اند.هاي عمومي( مانعي براي همگرايي سياست6

  ها، تنها به اعضاي خودشان پاسخگو هستند.خلاف حكومت( بر3

 كنند. ( معمولاً عليه منافع عمومي توطئه مي4
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 پاس نامه تست هاي  بقه بندي شده فصل نهم

 

كلمن، آلمونگد، انديشمنداني چون عث شدهكنند. اهميت مشاركت سياسي شهروندان باهر نظامي از دو راه در فرآيند سياسي مشاركت مي شهروندان در «2»ـ گزينه 1

هگاي هاي توسگعه و نوسگازي خگود قگرار دهنگد. فعاليترا مبناي انديشه عنوان يك  متيير مهم در عرصه توسعه سياسي ياد كنند و آنه ن، پاول از آن بت، هانتينگپاي

جريگان اجگراي  فعاليت پيگرو منشگانه فعگاليتي اسگت كگه شگهروندان معمگولي در جويانه و پيرو منشانه باشد.تواند مبتني بر مشاركتمبتني بر مشاركت سياسي مي

گزينگه  ،گزينه نزديگكمثل پرداخت ماليات.  ،پردازندچون با اين حركت به تعامل با نظام مي ،دهندبه نوعي به آن پاسخ مي شوند.هاي مربوط به آن درگير ميسياست

ر رقابتي در مشاركت پيرو منشانه وجود دارد. مثل كشورهاي تك حزبي كه مردم را تشويق و مجبور به رأي بگه نگامزد درحالي كه رأي دادن در انتخابات غي ،اول است

 ن درگيرند،  نقش پرداخت كننده ماليات است. مقام پيرومنشانه دارند و با آ ترين نقشي كه شهروندان دركنند. اما شايعمورد نظر و تأييد خود مي

 
هاست. امگا همگه احگزاب ايگن طگور گذاريرسيدن به قدرت سياسي و تأثير گذاشتن بر سياست ،فتيم كه  علت اصلي وجود احزاب سياسيگ  «3»ـ گزينه 2

 هدف پارلمگاني دارنگد تگا اجگراي يعني ،كسب كرسي در پارلمان هستنده دنبال كه بيشتر بوجود دارند نام احزاب منافع ه نيستند چرا كه احزاب كوچكي ب

س از سگقوط كمونيسگم مشگاهده و منافع خاص خود را تعقيب كنند. نه اينكه به فكر اداره حكومت باشند. نمونه بارز اين احزاب در اروپاي شرقي پها هدف

 گذاشتند.  قومي پا به عرصه سياست و مذهبي كه طي آن احزاب براي انعكاس منافع م دود كشاورزي، شودمي

احزاب در استراليا، م صول جنبش ات اديه كارگري هستند و اين احزاب درصدد تصاحب و اشيال مواضع قدرت  الي كهحدر  ،گزينه اول است ،گزينه نزديك

 اهداف احزاب منافع وجود دارد.  نه آن چيزي كه در ،هستند

 
شود كمتر توسط احزاب سياسي ديگگر بگه چگالش مي ست كه اين مسئله باعثآنهاگرايي هاي حزبي مسلط، جنبه فرقهويژگي عمده تقريباً كليه نظام  «3»ـ گزينه 3

هاي هاي حزبي مسلط يكگي از مگدلعنوان ابزاري براي ت ت فشار قرار دادن رهبران حزبي استفاده شود. نظامه شود از آن باحزاب باعث مي گراييفرقهكشيده شوند. 

طور مستمر است، يا در ائتلاف با ديگران )احزاب ديگگر( قگدرت ه يا توسط يك حزب ب دست گرفتن قدرته باشد كه در آن بهاي حزبي در جوامع دموكراتيك مينظام

 گيرد.گيرد و اگر قدرت در ائتلاف با ديگران باشد بعد دموكراتيك به خود ميبعد اقتدارگرايي به خود مي ،را در اختيار دارند. اگر قدرت در دست يك حزب باشد

گذارنگد و ها پگا بگه عرصگه وجگود ميها و ارزشهاي ترفيعي براي پيشبرد عقايد و نظريات، تأمين هويتلي كه گروهگزينه چهارم است. در حا ،گزينه نزديك

 كه آمريكا نمونه آن است. مصالح عامه است، نه شخص. بيشتر در كشورهاي دموكرات ليبرال فعالند هدفشان منافع و

 
هگاي عرفگي انتهگاي آينگد. گروه)فشار( است كه به عنوان بخشي از بافت اجتماعي به شمار مي نفعذيهاي هاي عرفي به عنوان يكي از گروهگروه  «2»ـ گزينه 4

شوند كه از بعد از جنگ جهاني دوم نقگش مهمگي را در سياسگت بگازي اي ميهاي قومي، كاستي و قبيلهشامل گرو دهند ومي اي را تشكيلهاي فرقهطي، گروه

 آيند. اين است كه سازمان يافته و رسمي نيستند و براي هدف خاصي هم به وجود نمي ،هاي عرفي برجسته استگروهاي كه در مورد كردند. نكته

 و هاي كگارگريات اديگه ها،مثل كليسگاها، شگركت ،اي دارندچون وظاي، تثبيت شده ،كنندهاي نهادي ايجاد فشار سياسي نميگروه حالي كهگزينه سوم است در  ،گزينه نزديك

 گروه عرفي، نهادي، حمايتگر و گروه ترفيعي. د؛شون، به چهار گروه تقسيم مياي يا انجمني باشندبر اين اساس كه داراي روابط فرقه نفعذيهاي توان گفت گروهدر كل مي .هادانشگاه

 
ه مباحث او در بعد قدرت و قدرت سياسي اساس مباني پروفسور موريس دوورژه يكي از مهمترين انديشمندان در عرصه علوم سياسي است ك  «2»ـ گزينه 5

اين راسگتا در نظگام انتخابگاتي اكثريگت  هاي دو حزبي است. تيييراتي كه درنظام له ،گيرد؛ در نظر او يك نظام انتخاباتي اكثريت نسبيعلم سياست قرار مي

گيري دسته هاي دو حزبي، دو حزب اصلي با هم براي بانداخته است. در نظامنسبي در بعضي كشورها اخيراًًَ پيش آمد، آينده نظام دو حزبي را به مخاطره 

 اندازد،ظام دو حزبي را به خبر ميكسب اكثريت آراست. در نظر دوورژه اين نوع نظام انتخاباتي، ن ،كنند. شرط رسيدن آنها به قدرتقدرت سياسي رقابت مي

 گرايانه است.انتخاباتي كثرت به وجود نظام چون امروزه در جوامع پيچيده، ادامه حيات آن، بسته

از مگدل دو حزبگي  ايگن منبقگه جديد درهاي بسياري از دموكراسي ،گزينه سوم است. پس از فروپاشي كمونيسم در كشورهاي اروپاي شرقي ،گزينه نزديك

كردند كه از به قدرت رسيدن يك حزب سياسي من صر به مبتني بر اكثريت نسبي به چند حزبي مبتني بر نظام نمايندگي نسبي روي آوردند و طوري عمل 

  .آوردندرو هاي ائتلافي هاي مجلس جلوگيري كردند و به تشكيل دولتبراي كسب اكثريت كرسي ،فرد
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باشگد. از ل گاظ ع ميسازمان حزبي هستند. خاستگاه احزاب توده خارج از مجمگهاي مدل ءگرا، احزاب توده و احزاب فراگير جزاحزاب نخبه  «2»ـ گزينه 6

يگن طريگق پگا بگه تاريخي، احزاب توده در اروپاي غربي براي كسب حقوق بيشتر مبارزه كردند و در اين راستا طرفداران زيادي را جمع كردند تا بتواننگد از ا

د. چرا كه فلسفه دموكراسي نسازن مياحزاب سياسي هم نقش پررنگ خود را نمايا ،شودعرصه سياست بگذارند. هرجا ص بت از دموكراسي و فلسفه آن مي

، مگر با فعاليت احزاب سياسگي. شوداجتماعي )برابري( م قق و نمايان نمي در سه بعد اقتصادي )توزيع عادلانه ثروت و منابع(، سياسي )حق سياسي مردم(،

 ي دارد تا عقايدش را به مرحله اجرا گذارد. گيري قدرت در عرصه سياسدسته حزب با توجه به عقايد مشترك و تشكيلات منظم خود سعي در ب

 گرا درون مجمع است. خاستگاه احزاب نخبه حالي كهدر  ،گزينه اول است ،گزينه نزديك

 
هگا بگراي اعمگال شوند. اين گروههاي سياسي كشانيده ميهاي نهادي، تشكيل دهنده نهادهاي رسمي بزرگي هستند كه به سوي عرصهگروه  «3»ـ گزينه 7

اي در جامعه دارند و اين باعگث شگده كگه در بر اين اساس وظاي، تثبيت شده .باشندآيند. بلكه داراي اقتدار هستند و مشروع ميشار سياسي به وجود نميف

 ي هستند. دانشگاه هاي كارگري وها و ات اديههاي نهادي مثل كليساها، شركتسياست براي اجراي نقش خود، داراي اقتدار مستقلي باشند. گروه

هگا بعضگاً منگافع خگود را از درون اما از آنجا كه اين گروه ،شوندهر چند گروههاي نهادي به سوي عرصه سياسي كشيده مي .گزينه دوم است ،گزينه نزديك

 ار ندارند.هاي مستقل و اعمال فشار سياسي ندارند و اصراري بر اجبها از طريق دستگاهسازند و نيازي به طرح خواستحكومت مبرح مي

 
 اي حق حكومت كردن ناشي از منابع قانوني واقتدار جوهري. در اقتدار رويه اي واقتدار رويه :شودمي منابع مختل، اقتدار به دو دسته تقسيم  «4»ـ گزينه 8

ن است. اهميت مقوله اقتدار از آنجا ناشي كه مثال آن جوامع بسيار مدر كندو ثروت نقش مهمي را بازي مي مقررات است كه در آن تخصص، مهارت، توانايي

هاي شود. در جوامع دموكراتيك به علگت وجگود ابزارهگا و شگيوهعنوان يك پارامتر مهم در نظر گرفته ميه سياسي اقتدار بهاي شود كه در مقايسه نظاممي

 بنا ،گزينه دوم است ،گزينه نزديكشود. عه براي حمايت از دولت ميمقانوني، نوع اقتدار مشروع مبتني بر قانون است و اين نوع اقتدار باعث رضايت مردم جا

هاي شخصيتي است. مهم ها يا ناشي از وراثت، قداست و يا جنبهآنچون منبع اقتدار  ،رواج دارد سنتي به منابع اقتدار، اقتدار جوهري در جوامع كمتر مدرن و

 ،چگرا كگه زنگدگي سياسگي آنهگا ،به منزله سنتي بودن اين كشورها نيست. اين شخصي تمايل دارندآمريكا چون مردم به اقتدار  اين است كه در انگلستان و

 .شودبه ندرت به رفتار مبلقه شخصي متمايل مي ،برخلاف جوامع سنتي

 
شگود. احگزاب منگافع، احگزاب ه ميعمدتاً در آمريكا مشاهد ،رسدگرايانه ميان احزاب منافع كه طبيعي به نظر ميقراري پيوندهاي مصل ترب  «1»ـ گزينه 9

هاي خاص و مشخص تا اداره حكومت. اينان معمولگاً از عنگوان حزبگي ففقط براي تعقيب هد ،هاي پارلمان هستندكوچكي هستند كه درصدد كسب كرسي

گيري قدرت سياسگي در دنبال به دستكنند. احزاب سياسي به خود براي ايجاد تبلييات و امتيازات در جهت تأمين يك هدف كوچك و م دود استفاده مي

 حگالي كگهدر ،اسگت گزينگه چهگارم ،كنند. گزينه نزديكگيري ميعرصه مجريه هستند ولي احزاب منافع فقط پيگيري منافع خود را در نفوذ در پارلمان پي

س منافع م دود كشاورزي، مذهبي يا قومي پا بگه كشورهاي اروپاي شرقي پس از سقوط كمونيسم نمونه بارز احزاب منافع بودند، طي آن احزاب براي انعكا

 گرايانه ميان احزاب منافع شكل گرفت. ها نبود. فقط در آمريكا پيوندهاي مصل تجود گذاشتند. ولي پيوندي ميان آنعرصه و

 
هاي رقيب در راستاي ر احزاب يا گروهنهادهاي رسمي سياسي هستند كه براي كسب قدرت سياسي با ديگ ها واحزاب سياسي از جمله گروه  «3»ـ گزينه 11

كوشند تا حمايت مردم را به نفع نامزدهاي منتخب خود جلب كنند. بنابراين هاي انتخاباتي ميكنند. احزاب با معرفي نامزدها در رقابتمنافع خود رقابت مي

هاي به نفع خود به قدرت دست يابند. بنابراين گروه با افزايش آرا تا پردازنددهندگان مييأر هاي نفوذ واحزاب براي رسيدن به قدرت به جلب حمايت گروه

باشگد. سالاري دانست.كار اصگلي احگزاب تگألي، منگافع ميديوان گذاري، ارتش وتجاري، مجالس قانون هايتوان شامل احزاب سياسي، شركتنهادينه را مي

 شگوند. در راسگتاي آن بگا دولگت وارد مگذاكره مي و ينده منافع يك گگروه خگاص هسگتندانجمني نماهاي هگرو حالي كهدر  است، گزينه اول ،گزينه نزديك

 هاي قومي و... انجمنهاي كارگري، ات اديه :ها عبارتند ازاين گروه
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